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ار تحال حضرت آ بت الله العظمی حاج سید محمد ر ضا گلیا یکانی 





ناد و ياد واره 


سالروز شهادت حضر ت امام محمد باقر (ع) 
در ۷ ذيحجه سال ۱۱۶ هجری قمری «حضرت امام محمد باقر(ع)» امام پنجم 
مسلمانان و شیعیان جهان در ۵۷ سالگی بدستور« هُشام بن عبدالملک» خلیفه اموی 
مسموم و شهید شدند. آن حضرت با القاب متعددی مشهورند اما باقرالعلوم یا شکافنده 
دانش ها مشهورترین لقب ایشان است. دوران امامت امام باقر (ع) از یک سو با اوج ستم 
امویان و انتقال حکومت به عباسیان همزمان بود؛ و از دیگر سو با عصر ترجمه و نشر 
اندیشه های منطقی, فلسفی و کلامی؛ بطوریکه طیف مباحث اعتقادی و مبارزه فکری 
به حارج از مرزهای جغرافیایی نیز گسترش یافت .در دوران امامت امام باقر(ع) هم چنین جعل حدیث و تحریف 
دین رواج بسیار یافته بود ازاین رو امام پنجم (ع) مراکزی برای حفظ و پایداری حقایق دین و گسترش علوم اسلامی 
ایجاد کردند و با تعلیم دانش پژوهان, علمای بسیاری برای تحقق این هدف تربیت کردند. از این رو حاکم ستمگر 


اموی این اقدامات را تحمّل نکرد و امام باقر (ع) را به شهادت رساند 


شهادت حضرت مسلم بن عقيل 

در نهم دیحجه سال 1۰ هجری قمری« مسلم بن عقیل) بلست عبيدالله بن 
زیاد حاکم ستمگر کوفه به شهادت رسید. مسلم مردی شجاع. مت متقی دانشمند و 
صاحبنظر بود. او به هنگام عزیمت امام حسین (ع) به کوفه از مردم آن دیار برای 
آن حضرت بیعت گرفت. با ورود مسلم به کوفه مردم با شور و گرمی بسیار او را 
پذیرا شدند و این مسلمان یاک نهاد و معتقد که گمان نمی کرد اینان که با چنین 
اشتیاقی با او بیعت می کنندبه آسانی از وی جدا شوند وقتی که استقبال را دید 
حسین (ع) نوشت و در آن یادآور شد :اهالی کوفه و عراق جملگی 
پیرو تو و منتظر رسیدنت هستند. صلاح در اب ین است که زودتر به کوفه عزیمت کنید . حسین بن علی (ع) با زنان 
و فرزندش و گروهی از پاران خود روانه کوفه شدند. از سوی دیگر عبيدالله نیز با دریافت دستور يزيد روانه کوفه 
شد. او می دانست که با مردم کوفه چگونه رفتار کند. از همان روزهای نخست با گماردن جاسوس پناهگاه مسلم 
رایافت و هانی بن عروه پناه دهنده او را زندانی کرد مسلم به اتفاق هواخواهان خود به جنگ با دشمن برخاست اما 
این مردم که شمار آنان به هزار تن می رسید در مدت کمتر از یک روز از گرد مسلم پراکنده شدند بطوریکه به هنگام 
نماز شام یک تن نیز همراه او نبود. سرانجام مسلم دستگیر شد و به امر عبیداللّه او و هانی را به شهادت رساندند و تن 
بی سر آنان را در بازارهای کوفه با ریسمان کشان کشان از این سو به آن سو بردند و بزرگان کوفه چنان در خانه های 
خود خزیدند که گویی حادثه ای روی نداده است 





نامه ای به امام 


«حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد رضا گلپایگانی» عالم وارسته فقیه 
عالیقدر و مرجع بزرگ جهان تشیع در ۱۸آذرماه سال ۱۳۷۲هجری شمسی دارفانی را 
وداع گفت. مرحوم آیت الله گلپایگانی نزد آیت الله حاثری تحصیل می کرد و بعد از 
تأسیس حوزه علمیه قم دراین مکان علمی ی ره رد این عالم 
جلیل القدر بعد از رحلت آیت الله العظمی بروجردی مسولیت اداره بخش اعظم حوزه 
علمیه قم را عهده دار شدند و این مسئولیت را دروضعیتی حساس که خطری بزرگ 
روحانیون و حوزه علمیه را تهدید می کرد پذیراشدند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز» آیت الله گلپایگانی همواره 
با حضرت امام خمینی(ره) همراه بود و درحوادث و وقایع مختلف با بیانات و سخنان شیوا درصحنه های سیاسی 
و اجتماعی شرکت می جست. آیت الله گلپایگانی همچنین درمقابل حوادث تلخی که دشمنان اسلام دره رگوشه 
ایجاد می کردند با ارسال پیامهای مؤثر به افشای توطثه های این خائنان اقدام می کردند. از خدمات ارزنده آیت الله 
اا به سس ارس تاد دات ساعتمان ق انبخانه بر ای طلاب تھ دغل ی تا سس دبمار سا 
مجهز برای علما و روحانیون می توان اشاره کرد. ازآثار علمی آیت الله گلپایگانی حاشیه بر «عروة الوثقی, مناسک 
حج و توضیح المسائل» رامی توان برشمرد 


۱ قتل قائم مقام فراهانی 

در ۱۶آذرماه سال۱۲۱۶هجری شمسی میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی ازرجل 

سیاسی و مفاخ ر کشورمان دردوره قاجاریه درباغ نگارستان و بدستور محمد علیشاه به 

قتل رسید. او بعد از پدر منصب قائم مقامی یافت و خدمات شایسته ای دراصلاح امور 

مملکت انجام داد. قائم مقام فراهانی دربسیاری آزفنون بویژه علوم و فنون ادبی و ساده 

نویسی تبحری تام داشت و این ویژگی درآثار او بخوبی مشهود است. دیوان اشعار و 
منشآت ازآثار قائم مقام فراهانی می باشند 


نات کی ۳( ۸۷۱۳ 
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از اه کسی است که دوست خو د را از دست دهد 


9حطر ت علی (ع) 


محمد امین جوادی 


تنهار اه» حمایت از 
تو لید دا خلی است 


اخیس ریک خبر توجهم راجلب کردو آن خبراین 
بود که» ۵۲۰ هزار نفر به گفته وزارت اموزش و پرورش 
و و 
اس سامت بعنی اکتریت قابل توجهی 
از کارکنان آموزش و پرورش از کمبود حقوق ومزایاو 
وبااین حساب استخدام در این وزارتخانه قاعد تأنباید 
حیلی شوق‌انگیز باشد اما این که این تعداد عظیم از 
اقشار تحصیلکرده جامعه متقاضی کار در همین سیستم 
و باز همه می‌دانیم که وزارت آموزش و پرورش درحال 


است که در بازار کار وجود دارد 


زار لا وق 
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سه سال پیش در چنین روزهای برگ‌ریزی در 
رک رای کر 
یک معلم دلسوز و یک انسان شریف به شماره افتاد و 
به تدریج آرام گرفت. مرحوم علی محمدی دوست 
معلم مدرسه علوی یار و همکار بزرگانی چون استاد 
بر روا رای تربا اد سا 
معلمان دلسوزی بود که در دوران خففان ستم‌شاهی 
وظیفه تعلیم دانش اموزان متعهد رابه عهده داشتند. 
من به سهم خود هیچگاه خاطره بر خورد محبت آمیز آن 
معلم عزیزرا از یاد نمی‌برم. او نه فقط یک معلم. بلکه 
برای شاگردانش به دلسوزی یک پدر بود. رفتارهای 
رکه ی سای تاد ll‏ 
اثربخش تر از ساعتها گفتگوی کلامی با دیگران د 
معلمی که واژه حقیقی مهربانی راهمواره با خود به 
همراه‌داشت.درهر کجا که بودنگاهش و کلامش 
آرامش‌دهنده رد به اولیای دانش آموزان می گفت 
نگران تربیت بچه‌های خودتان نباشید بلکه حودتان 
را تربیت کنید. اگر شما تربیت شوید بچه‌ها خودشان 
تربیت می شوند. آن مرحوم پس از پیروزی انقلاب 
برحسب وظیفه شرعی در گمنامی و بی‌نشانی در کنار 
خحدمتگزاران و یاران دیرینه‌اش وهمسنگرانی همچون 
شهیدان رجایی و باهنر تمام اوقات شبانه‌روز خود 
راوقف خدمت به انقلاب مردم و امام کرد. از مال 
واد لا سل 





mohamadamin.javadi@yahoo.com 


ازسوی دیگردرخبرهامی خوانيم که وزیر کار 
اعتقاد دارد توانسته است بر اسب سر کش بیکاری مهار 
داردباطرحهای زودبازده نزدیک به یک میلیون شغل 
می توان ایجاد کر د. 

من آمار دقیقی ندارم تابتوانم بگویم تعداد کسانی که 
درحال حاضر ازاقشار تحصیلکر ده جامعه به حساب 
می دهند اما از هجوم دا وطلبان ورودبه دانشگاه‌می توانم 
یک برداشت 

اراو ارتفا ماعلام کرده‌است که بحران کنکور 
در مقطع پس از دیپلم حال به مقاطع بالاتر واز جمله مقطع 
فوق‌لیسانس منتقل شده است. یعنی گر جه در سالهای 
ا تعدادمتقاضیان شر کت در کتگور سر اسر ی افز ایشس 
نداشته وبحران جمعیت دانش آموزی رفته رفته می رود 
تامهار شود اما سیل متفاضیان ورود به مقاطع تحصیلی 
از هنود يسا چا اوه 
است که امسال نی بیشتر از نيم میلیون لیسانسیه برای ورود 
به مقاطع بالا ترذ راا 3 ربرځی خبرها این 
رقم تا ۰ هزار متقاضی هم آمده است؛ یعنی دير و دور 
نیست که تعداد متقاضیان تحصیل در مقطع فوق لیسانس 
کم کم به دوره‌لیس‌انس نزدیک و نزدیکتر شود. ناگفته 


ت داشته باشم. 


از تشریفات و تجملات دوری می کرد. ساده زیست و 
ساده‌پوش بود و همواره‌ارزشهای انقلاب اسلامی را یاس 
می‌داشت. رمزماند کاری انقلاب رادر پیروی ازولابت 
فقیه می‌دانست و از هر گونه توصیه و سفارش دوری 
می کد پاسداشت علی محمدی دوست. پاسداشت مقام 
رفیع معلم در ایران اسسلامی است. یاد این معلم خدوم و 

دوست و همکار صدیق و امین را گرامی می‌داریم. 
حمیدرضا رسولی " تهران 

a‏ مهلت از طلبکار کي 
اینجانب زنی هسستم ساکن شهرستان رشت» متاهل» 
ریک تن ور ایک ماکان 
ار رخ را را سر 
است خرح تعمیر ماشین کند و معلوم است ما چگونه 
روزگار می گذرانیم. با این وجود مشکل اساسی من 
مربوط به ماجرایی اسست که پنج سال پیش اتفاق افتاد 


پیداست اکثریت قابل توجهی از این همه متقاضی به 
این امید مشتاق ادامه تحصیل هستند که دوران بیکاری 
خود رابه تاخیر بیندازند واز جمله چون با داشتن مدرک 
تحصیلی کارشناسی قادر به یافتن شغل و یا استخدام در 
وزارتخانه یادستگاهی نیستند به نا گزیر می خواهند 
بابالابردن سطح تحصیلات خود شانس بیشتری 
کرای يافتن کاردا کننل.ا کر در یک زمان مشتخصن 
وزارتخانه‌هایی نظیرنفت.اموراقتصادی‌ودارایی» 
نیرو با سیستم بانکی و. .. در جراید برای استخدام آگهی 
Ia‏ 
کارو بیشتر در سطوح تحصیلکرده‌در کشور و جوددارد. 
این شواهد و قرائن نشان می دهند که امارهای ارائه شده 
رسمی در مورد تعدادبیکاران نمی تواند جندان مقرون 
به صحت باشد. 

درحال حاضر در خارج از مرزه ای ایران غول 
بیکاری چرام سي متمدن و پیشرفته رانیز تهدید 
می کند. طبق براوردهادرسال ۲۰۰۹ باید در انتظار 
تعطیلی بسیاری از کارخانجات و یا کاهش نیروی کار 
بسیاری از شرکتها و موسسات و بیکاری میلیونها نفر 
باشیم که همه از تبعات بحران اقتصادی جهانی است. 
اما در ایران جنین اتفاقی قاعد تا نباید بیفتد. اقتصاد ایران 
یبوندهای چندان گسترده‌ای بااقتصاد جهانی ندارد.اما 


تا اینکه پرداخت بیمه بیکاری متوقف شد و صاحب پول 
هم پولش را مطالبه کرد. در این مدت چه کشیده‌ام بماند. 
در یک مدرسه کار کردم و سپس در جای دیگری. داستان 
راک د دل وا رد با 
است. در حال حاضر کسی را ندارم که به من کمک بکند. 
درطی این چند سال با کار طاقت‌فرسا توانستم بدهی 
خودم را از پنج میلیون تومان به دو میلیون تومان برسانم» 
ام ابه خداقسم دیگر عقلم به جایی قد نمی‌دهد. من و 
همسرم جدای همه مشکلاتی که در طول زند گی دچار 
ان شده‌ايم به خاطر این ماجرا دچار اختلاف شده‌ایم. به 
خاطر رضای خدا می خواهم که یک فرد خير پیدا شود و 
به من کمک کند. به صاحب این ایام قسم در وضعیت بدی 
بسر می برم. آخرین مهلت را از طلبکاران گرفتهام و تا 1 
اذر بیشتر فرصت ندارم. خواهشمندم نجاتم بدهید. 


ر س -رست 


قضیه به این صورت بود که در آن تاریخ من در یک شر کت رھ م 7 اثر باوضو شیر دادن در تربیت فرزند ۱ @ 


خصوصی کار می کردم. یک روز پنج میلیون تومان پول 
شرکت رابرای‌واریز به بانک بردم که دوموتورسوار از 
خدابی خبر به من حمله کردند. کیفم رابه سرقت برده و 
خحودم را مصدوم کردند. در آن لحظه چون بیهوش بودم 
چیزی نفهمیدم. در بیمارستان وقتی به هوش آمدم درد 
خودم رافراموش کردم و بیشتر به بدبختی سرقت پول 
فکر می کردم. بعد از مرخصی از بیمارستان مرا از شرکت 
اخراج کردند و مدیرشرکت هم تهدید کرد که ظرف 
یک ماه پول شرکت راب رگردانم. برای بر گرداندن بدهی 
شرکت مجبور شدم پول نزول بگیرم. به مدت یکسال از 
بیمه بیکاری استفاده کردم و جالب این بود که تمام پول 
بیکاری من فقط صرف پردانعت سود پول نزول می‌شد. 


الاعات ی ارو ۳۳۵۳ 


نک تد تت د 11 1 
قرن سیزدهم بود و کتابهای درسی مکاسب و رسائل 
که در حوزه‌های علمیه از زمان او تاکنون جزء کتابهای 
درسی است از تالیفات او است. وی بسیار زاهد بودو 
به عبادت اهمیت می داد و در جهات علمی و معنوی» 
رر عصر بود. به ممادرش می گفتند: فرزندت به 
درجات عالی از علم و تقوا رسیده است. 

مادرش در پاسخ گفت: من در انتظار ان بودم که 
فرزندم ترقی بیشتری داشته باشد. زیرامن به او شیر 
ندادم مگر اینکه با وضو بودم و حتی در شسبهای سرد 
زمستان هم بدون وضو او را شیر ندادم. 

فرستنده: مریم پارسا - کوهبنان 








مشکلات خاص خودراداراست. از جمله وابستگی به 
درآمد نفت و دولتی بودن اقتصاد و محدود بودن فضای 
کسب و کار و تولید. 

ام‌اچاره چیست و چگونه‌می توان براین بحران 
فائق آمد؟ 

همچنان که بارها و بارها در این مستون یادآور شدم 
تنها راه حل» تو جه به تولید و تولید کننده داخلی و کاهش 
واردات است.تنهادراین صورت است که می توان از 
بروزبحران دربازار کار وافزایش نرخ‌بیکاری جلو گیری 
د 

کشور مادر سالهای اخیر متاس فانه بایی‌عنایتی به 
تولید داخلی بازار جذاب و شیرینی چون قندو عسل 
برای واردکنند گان کالا بوده است. برحی از آمارها 
حکایت از ان دارند که‌واردات امسال کشورازمرژ 
۰ میلیارددلار نیز خواهد گذشت. گرچه‌ماا زاین پس 
نخواهیم توانست بااین گشاده‌دستی کالاوارد کنیم و 
انقدرهم ارزدراختیارنداریم تادر بازار تجاری ان را 
به ريال بکنيم ووارد کننده‌باان کالا بخردودربازار 
بریزد اما واقعیت این است که باید به این باور برسیم 
که می توان به جای اين میلیاردهادلار کالای خارجی.» 
تولید داخلی راتقویت کرد.ماچاره‌ای جزاین نداریم 
که به بنگاههای تولیدی کمک کنیم وبازار کشوررا 


لِّ/ یک بی‌پناه را یاری می کنید؟ ۱ ) 

سال ۷۶بود که پدر بچه‌هایم (که عجالت می کشم او 
ا ا ا ا 
کار می کرد به راحتی آب خوردن به ما گفت دیگر بیکار 
شده‌ام و نمی توانم شما را اداره بکنم. به همین راحتی من 
ودوفرزندم رابدون هیچ سرمایه وپش وپناهی رها 
کرد و رفت. حتی طلاقم هم نداد تا از کمیته امداد بتوانم 
کمکی بگیرم. از داد گاه و دادسراو شکایت هم خسته 
شدد ام چون نتیجه‌ای نگرفتم. خودم و بچه‌ها در این 
مدت در منزل این وان بودیم. خواهری دارم که پرستار 
بازنشسته است. از شهرستان به تهران امد و اتاقی اجاره 
کرد و بچه‌هادراین مدت بیشتر در همان اتاق اجاره‌ای 
خواهرم بسرمی‌بردند. اینکه ازدواج نکرده با حقوق 
بازنشستگی و کار دوم تامدتی پیش خرج تحصیل 
بچه‌ها را تقبل کرد ولی مدتی است که دیگر هیچ توانی 
برای کار کردن ندارد و ما حتی روی یک شب ماندن در 
eS‏ 
یک ترم مانده تادرسشان تمام شود. خودم مراقبت از یک 
, رای ور رکاوی کر سل 
گذشته سکته قلبی کرده‌ام و پزشکان گفته‌اند که به علت 
د دریچه و اضطراب و استرس و دیسک کمر 
(به علت بلند کردن بیمار سالمند) طوری از کار افتاده 
شده ام که پزشکان به من اخطار داده اند در معرض فلج 
شدن قرار دارم. در این یک ماه اخیر به شدت مستاصل 
شده‌ام. دستم خالی است. بچه‌هايم یک ترم مانده تا 
تحصیلشان تمام شود. حیف است که ترک تحصیل 
کنند و همه زحماتی که کشيده ام برباد رود. اتاقی اجاره 
کرده ايم در پایین شهر ۰ هزار تومان اجاره ان است. 





از سیطره نفوذ کالاهای خارجی به در آوریم. کشور 
جوان ما ایران نمی‌تواند بیش از این مصرف کند بدون 
آنکه به همان اندازه تولید داشته باشد. سودای خرج 
آنکه بیکاری بیش ازاین جوانان ما راافسرده‌و حسته 
نکند.بازار کارراسامان‌دهیم. به کا رآفرینان توجه کنیم» 
بنگاههای تولیدی رانجات دهيم و نگذاریم بیش از 
این فرصت از کف برود. کمک به تولید و تولید کننده 
پرداخت بی حساب و کتاب وام و اعتبارنیست. کمک 
به تولید کننده صر فآمهیا کر دن فضای تولیداست.فضای 
تولید و به فروش برساند و موانع بر سر راه تولید برداشته 
هیچکدام از اینها در شوره‌زار عدم امنیت فضای تولید و 
کار نه تنها کمکی نمی کند بلکه بر بحران می‌افزاید. فقط 
کافیست به تولید کننده ایرانی امکان رقابت در شرایطی 
عادلانه و منصفانه‌بدهیم. چون‌سالهاست که‌ثابت ماندن 
خارجی و از سوی دیگر و جود تورم دورقمی در داخل 
وبه همین نسبت افزایش هزینه‌های تولید وقیمت 
تمام شده کالای داخلی» امکان رقابت سالم رااز آنها 


که استا: "۳ 


حدود یک میلیون تومان هم برای معالجه دیسک کمرم 
نیازمندم. آیا کسی هست به من بی‌پناه کمک کند؟ 
کب کب نهران 


د ٠‏ داد از مستاجری ١‏ .1 


بنده حقیر و شاید حتی میلیونها نفر دیگر از درد 
بی خانمانی و مستاجری دیگر به تنگ آمده‌ايم. بعد از 
SES‏ ۰ سال از ازدواج و زندگی 
مشترکم تعداد ۲ خانه تعویض نموده‌ام. دیگر جان 
به لبم رسيده و با داشتن همسر و دو فرزند محصل و 
خرج و مخارج گران بدون داشتن آلونکی از خودم؛ 
زندگی وعرصه آن واقعآبرايم تنگ شده. من و 
حیلی‌هاء مثل من که جوانی و نوجوانی‌مان را در زمان 
انق لاب و جنگ در جبهه‌ها گذراندیم تیرو ترکش 
زهرآلود نبرد و مبارزه را خوردیم. شیمیایی و مجروح 
بی‌درصد شد يم و... ۱ 
بنده به نوبه خویش و توان خودم آنچه توانستم 
انجام دادم اما دولت و مسوولین برایم چه کردند؟ 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 
غلامعلی قاضی شهر ضا --شهر ضا 


0 / یاد دادن آداب خوب از کود کی . ٨‏ 


صاحب بن عباد مردی بسپار سخاو تمند و با تدبیر 
بود. در مورد سخاوت اين شخص از خودش نقل 
می کنند:«من این سخاوت رااز مادرم اموخته‌ام او هر 
روز که می خواستم به مکتب بروم» پولی به من می داد 
و می گفت: این رابه افراد فقیر صدقه بده. 
همین کار که در کودکی انجام می دادم» به شکل 
عادت برایم درامده است. 
فرستنده: محمود جعفری ‏ کرمان 


الاعات ی )®( xv:‏ 


نا په په سرد یر 


خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا پوزش همیشسگی به خاطر تاخیر در پاسخ به 
نامه‌های شما عزیزان: 
ومهم 

۵ فریبا جلیلی -کرمانشاه 

در مکاتبه با مجله خواهشمندم که حتماً روی یک 
طرف کاغذ نامه بنویسید و نامه حوانا و فاصله سطرها 
هم زیاد باشد تابتوان آن رامطالعه کرد. اگر می خواهید 
بنده از مضمون نامه ما مطلع شوم لطفا در مکاتبات 
بعدی خواناتر بنویسید. موفق باشید. 

© محسن ذوالفقاری -ساوه 

نامه‌های جد ید تأن‌به دستم رسید. از وضعیت سلامتی 
خودتان هم باخبرم کنید. برایتان توفیق رزو دارم. 

_ مهشید گشمردی -بوشهر‎ ٥ 

مطلب شما در یکی از شماره‌هایاینده منتشر می شود. 

٥‏ عباس خان محمدی - چوار ايلام 

مطلب شمارادر مورد خوشبختی خواندم. مطلب 
دد69 اه ار 
ثروت خوشبختی نمی آورد.امایک جامعه حوشبخت 
هم ثروت دارد و هم قدرت و معمولاً جوامع ثروتمند 
وقدرتمندنشانه‌های‌بیشتری از خوشبختی رادر 
در 
ثروتمند و قدرتمنداکثرعوامل خوشبختی رادراختیار 
دارد. گر چه همه مامعتقدیم که همه اینهاوقتی معنا 
پیدامی کند که جامعه از نظر معنویات نیز رو به تعالی 
حرکت کند. موفق باشید. 

2 محمد مروت جو گنبد 

سوالهای درونی نامه شمارابه بخش سیاسی 
تحویل داده‌ام تا مورد بررسی قرار گیرد. 

€ شاهین الف -قائم شهر 

سوالهای خوبی مطرح کردید.به بخش مذهبی مجله 
سپرده‌ام که به سوالهای شما پاسخ روشن بدهند. 

۸ فروزان قورچی زاده -میناب 

ری را موی باس 
پيشنهادها تا انجا که امکان دارد عمل کنیم. اختصاص 
صفحه‌ای به پیامک‌های خوانند گان در دستور کار ماقرار 
دارد. گفته‌ام شماره مورد نظرتان را برایتان ارسال کنند. 

۶ مرتضی قنبری وفا-ساری 

به مورد خوبی اشاره کرده‌اید. اگر مایل باشید در 
نامه بعدی به من اطلاع دهید که از طریق بنیاد شهید نامه 
شمارا پیگیری کنم. به هرحال دوستان در این نهاد هم 
بسیار مایلند تا جلوی تخلفات رابگیرند. موردی در 
نامه شما نبود که نیاز باشد با اسم مستعار مطرح شود. 

«) نوراللّه خواجات -اهواز 

از همکاری شسمابا مجله خودتان سپاسگزارم. 
معمولا و البته به نوبت از مطالب شما استفاده می کنیم. 
در تلاش هستیم که تعداد صفحات مربوط به 


خوانندگان را افزايش دهیم تانامه‌ها زیاد در نوبت 
نماند. شاد و سربلند باشید. 








خو ۱< فی مر د آن است 


که 


۵٨١ 


وش 


ده 


رسد 


مام ر صا(ع) 


تس 
اران و هغان 


۵ نر کل بانک مرکزی: ۱۷ درصد بیش از حد 
قانونی تسهیلات دادیم. 

0 وزیر خارجه انگلیس ایران را تهدیدی برای 
ار کار 

۵ پورمحمدی: همه ما رانت خوار هستیم. 

۵ احم_دی نژاد سفرهای استانی راانتخاباتی 
تا 

ایران ممکن است به دزدان دریایی سومالی 
حمله کند. 

0 حسن روحانی: از خودکفایی در کشاورزی به 
واردکننده تبدیل شده‌ایم. 

۵ درپی اعدام یک جاسوس اسراییلی در ایران» 
عنوان شداعضای یک شبکه دیگر جاسوسی این رژیم 
شرت رن 

0 مومسویان از مدیرمس وول روزنامهایران به 
داد که کات کرد 

0 جایگاه‌سیاسی و حقوقی زنانایران درمیان 
۰ کشوربه رتبه ۱۲۸ تنزل کرد. درحالی که ایران 
در سال ۲۰۰۱ دارای رتبه ۲۱ بود. 

٥‏ احمدۍ نژاد:ا د رقطعنامه بدهيدتا 
قطعنامه دانتان پاره شود. 

0 مصرف کراک درایران از هرویین پیشی گرفته 
است. 

داحمدی نژاد ادعا کر دایران رابانفت ۵دلاری 
هم می تواند اداره کند. 

د فرمانده نیروی دریایی ارتش براین مساله تا کید 
کرد که هیچگاه نگفته‌ايم تنگه هرمز را می‌بندیم. 

یوار دات ای اد ادن مبلارددد رس 
درحالی که هنوز دهلی‌نو تصمیم قاطعی درباره 
مشارکت در خط لوله صلح نگرفته است. 

۵ وزیرنفت واردات بنزین بدون مجوز مجلس 
تا کرد 

۵ معاون وزیر بازرگانی: مجبور به واردات گندم 

د صادرات غیرنفتی ایران ۶ میلیارددلار کاهش 

٥‏ درسالروزانقلاب گل سرخ.روسای جمهوری 
گر جستان و لهستان با سوءقصد مواجه شدند. 

0 مخالف ان اق دام به محاصره پارلم ان تایلند 
کردند.انها آماه‌قبل نیزدفترنخست وزیررااشغال 
کرده بودند. 

آژانس اطلاعات ارتش پاکستان شاخه سیاسی 
خود رامنحل کرد. 

٥‏ پیش‌بینی می شود اختلافات» زمینه‌ساز سقوط 
دولت زیمبابوه شود. 

۵ شورای مرکزی ساف. محمود عباس رارئیس 
جمهوری کشور مستقل فلسطین اعلام کرد. 

۵ طرفداران جاوزدرانتخابات محلی ونزوثلا 








مه 4 حسن فنحی 
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سا 
٤‏ پيام آشتی کرزای‌به طالبان 


باوجود حضور نیر وهای بین‌المللی درافغانستان 
پس از حادثه شوم ۱۱ سپتامبر و سقوط رژیم طالبان 
هنوزاین کشسورنتوانسته آرامش و امنیت را تجربه کند. 
آنچه از شواهد ام ر برمی آید این است که جنگ نتوانسته 
راهگشای‌دولت حامد کرزای ریس جمهوری 
افغانستان و نیروهای بین المللی شود به همین دلیل این 
ذهنیت به و جود آمده که بايد به دنبال راه و شیوه‌دیگری 
برای دستیابی به صلح و آرامش در افغانستان بود. 

ولی این سوال به وجود آمده که اگر قرار باشد مساله 
نظامی ونظامی گری درارتباط باوضعیت افغانستان 
ناديده گرفته و یا حذف شود از چه راههایی می‌توان 
امنیت را به این کشور باز گرداند؟ 

بایان شهار از شتی ملی و بادراز کردن دست به سوی 
طالبان و گروههای مخالف افغان می توان به صلح و 
اشتی دست یافت و از جه ابزاری می توان برای تحقق 
ار فاع 

-آيادرصورت خروج نیروه ای خارجی از 
افغانستان دولت ورژيم حامد کرزای‌قادر به حفظ 
موقعیت وبقای خود خواهد بودیااین که‌همچون دولت 
دکتر نجيب الله آخرین دولت کمونیستی این کشوربا 
هجوم نیروهای مخالف سقوط خواهد کرد؟ 

افعا وان ا غاا ال ۱۹۲۲ با رود 
ناآرامی‌هایی مواجه‌شد که این وضعیت ناگوارهمچنان 
ادامه داشته و برای این کشور و منطقه مشکل آفرین شده 
است.زیراتروریسمی که درافغانستان وجوددارداز 
مرزهای آن فراتر رفته و جهانیان رادرگیر کردهاست و 
از آنجا که این سرزمین به دلیل جایگاهی که‌داراست 
می تواند به عنوان پایگاه صدورو آموزش و سازماندهی 
تروریست‌هاو تروریسم مورد استفاده قرار بگیرد. به 
جرأت می توان اعلام کرد نادیده گرفتن اوضاع و شرایط 
سیاسی وامنیتی افغانستان به منزله چشم بستن برروی 
واقعت‌های هری است که ابر انش انز انا 
در آن سوی شاک این کشور مشاهده کرد. 

در سال ۱۹۷۳ محمد داوودخان وزیردفاع وقت 
افغانستان با کودتای نظامی» دولت پادشاهی ظاهر شاه 
راسرنگون کرده و دراین کشور حکومت جمهوری 
اعلام کرد. 

تغییررژیم و شیوه حکومتی در افغانستان| گرچه‌با 
آرامش وسکوت مردم و حتی همسایه‌ها همراه‌بودولی 
سرآغاز تحولات و ناآرامی‌هایی دراین سرزمین گردید 
که هنوز هم ادامه داشته و نگاه جهانیان را به خود جلب 
کرده‌است زیراروشی که‌داوودخان دريش گرفت به 
تقویت کمونیست‌هاو افزایش چشمگیر نفوذ شوروی 
دراین کشورمنجرشده ومسکوراپس از سالهابه ياد 
اجراو درحقیقت تکمیل وصیت‌نامه پطر کبیر مبنی بر 
دستیایی به ابهای ازاد انداخت. ل دابا کودتای نظامی 
اقدام به ساقط کردن رژیم داوودخان و استقرار یک 


ره 1 
الاعات ل )ر ror‏ 


حکومت کموئیستی وابسته به کرملین در کال تمود که 
دز راس آن نورمحمد تره کی قرار داشت 

این حادثه هر چند با استقبال فرمایشی بلوک وابسته 
به مسکو همراه بودولی از جانب کشورهای‌همسایه 
وغرب بااعتراض و مخالفت مواجه گردید. در داخل 
افغانستان نیز به شکل گیری گروههای مخالف انجامید 
که تمایلی به بقای رژیم کمونیستی و حضور ارتش سرخ 
شوروی نداشتند. 

سالهاج نگ و گریزافغانه ابا کمونیست‌هاو 
اختلافات درونی جناحهای خلق و پر چم حزب حاکم 
کمونیست افغانستان موقعیت شوروی و رژیم وابسته 
به آن رادرروضعیت ناگواری قرار داده‌و با تحولاتی که با 
روی کار آمدن گورباچف در شوروی‌به و جود آمد زمینه 
مساعدی برای خروج ارتش شوروی از این سرزمین 
ایجادشد. خواسته اصلی شوروی ازغرب این بود که 
درصورت خروح ارتش سرخ حکومتی درافغانستان 
شکل نگیرد که دشمن مسکو باشد. اما تحولات پس 
از تخلیه افغانستان ازنیروهای نظامی شسوروی‌دراین 
بخش از جهان با جنان سرعت و شتابی همراه بود که 
پیش‌بینی آن برای کسی قابل تصور نبود. ۱ 

زنجیره حوادث از سقو ط دولت دکتر نحیب‌الله 
گرفتهتاشکل گیری 1 والفاعدهو درنهایت سفوط 
امپراتوری شسوروی و به قدرت رسیدن ملامحمدعمر 
با کمک نظامیان یا کستانی.نش ان ازاین مساله‌دارد که 
این کشوربه دلیل فروپاشی و گسیختگی سیاسی و 
اجتماعیقابل اتکانبوده و نمی توان آینده‌روشنی را 
برایش ترسیم کرد. 

وضعیت افغانستان تشابه بسیاری به سومالی داشت 
که آن کشور نیز فاقد مر کزیت سیاسی ورهبران هوشمند 
بو د. 

درات الا فان تست تا کت ال انز 
قدرت مالی و نفوذ سیاسی بنلادن و القاعده به کانون 
تروریسم جهانی تبدیل شد. ترور احمدشاه مسعودو 
آنچه درروز ١١‏ سپتامبر در واشنگتن ونیویورک‌روی 
دادو در طول اين سالها استمرارداشت. براین واقعیت 
صحه گذارد که افغانستان برای باز گشت به جایگاه خود 
درمیان کشورهاو ملل متمدن نیاز به جراحی وسیع و 
گسترده‌ای دارد که بدون مشارکت همه جانبه مردم این 
کشور و جامعه جهانی امکان‌پذیر نیست. 

برای تحقق‌این مساله جامعه جهانی به پاری 
افغانستان برخاسته و به این کشسورلشکرکشی کرد 
که‌دستاورد آن سقوط رژیم طالبان اسقرار حکومت 
قانونی وبرگزاری انتخابات آزادب ود ولی باوجود 
تمامی تلاشهاء آرامش و امنیت به این کشور بازنگشته و 
هرروزی که می گذرد عده‌ای جان خود رادر عملیات 
انتحاری و تروریستی از دست می دهند. بسیاری از این 
اقدامات تو سط بقایای القاعده و طالبان صورت می گیرد 








که در ارد و گاههای نزدیک مرزها که دولت حضوری 
اند ک داردو یا از حمایت همسایه‌هابر خوردار هستند 
صورت می گیرد. بارها حامد کرزای رئیس جمهوری 
ا مات این ور نیت بدا ند 
وضعیت اعتراض کرده‌اند اما پاسخ روشن و قاطعی 
دریافت نکرده‌اند. ادامه این وضعیت هر چند ممکن 
است به نفع تروریست‌ها و حامیانشان باشد اما نفعی 
برای افغانهانداردوسبب استمرارآشفتگی و گسیختگی 
وعده آشتی ملی 

که تحت لوای ناتو و با ارتش آمریکافعالیت می کنند 
دورنمای صلح و اشتی دراین کشور چندان روشن 
وشفاف نیست.دراین حال اوبامارئیس جمهوری 
اتی امریکابر حضور گسترده‌ترنظامیان کشورش در 
افغانستان تاکید می‌ورزد. ولی باو جود تمامی تلاشها 
ملاعمرنیست وآنهاباپیامهای گاه‌وبیگاه عودبه آشفتگی 
اوضاع دامن می‌زنند. در چنین شرایطی افغانستان باید 
سال اینده انتخابات ریاست جمهوری رابر گزار کند که 
تاچه زمانی می توانند وباید در افغانستان حضور یابند 
وچگونه‌می‌توان‌سازندگی‌رادراین سرزمین‌شتاب 
بخشید؟ 
کنونی‌ازاین کشوربه منزله تشسدید در گیری‌هاو 
امکان‌باز گشست طالبان‌است که درآن صورت تمامی 
دستاوردها از بین خواهد رفت. 
مهار ناارامی‌هابر اشتی ملی تا کید ورزیده و دست خود را 
است که این اقدام حائزاهمیت ونشان از درایت وشجاعت 
او دارد. کرزای می‌داند برای همیشه نمی توان از نظامیان 
وقدرتهای خارجی بهره گرفت بلکه با اتکابه مردم و 
توانمندی‌های داخلی بهتر می توان به مقصود رسید. 
بررسی است: 

اول این کهاودرطول‌این سالهانشان داده که 
دوستدارو حامی مذاکره و گفتمان بوده‌وهمواره تر جیح 
داده اختلافات را از راههای مسالم تآمیز حل و فصل 
کل پعن او از ساست ملت ا کی ره کردهوتمانلی 
به نظامیگری نداشته است به طوری که او از همان اولین 
سرزمین ازاد نشده بود در افغانستان عفو عمومی اعلام 
کرده و دست خود رابه سوی مخالفان دراز کرد. 

-دوم ودرنهایت این که در خواست آشتی ملی 
کرزای به منزله | خرین قدم وحرکت برای مصالحه 








بامخالفان از جمله طالبان است که از فرصت به‌دست 
آمده بهره گرفته و درباره‌عواقب ادامه در گیری‌ها به آنها 
هشدار داده باشد. 

حتی قرار بود محمد نوازشریف نخست وزیرپیشین 
پاکستان که دردوران حکومت خود رابطه قابل قبولی 
دا E‏ کشت گری 
دولت افغانستان با طالبان‌شود.ولی جالب توجه است 
که طالبان درخواست کرزای رارد می کند. در این ارتباط 
«ملابرادر» فرمانده ارشد طالبان در افغانستان بادست 
نشانده خواندن حامد کرزای. هرگونه گفت و گوبااو را 
ردوبراین مساله تاکید می‌ورزد که کرزای هیچ حقی برای 
مذاک ره ندارد چون آنچه آمریکایی‌ه امی گویند انجام 
سه فا ری ی ی طالیس ان تا نار که ههار 
نیروی امریکایی و ناتو در افغانستان حضور دارند. ادامه 
خواهد داشت و تاوقتی که نیروهای خارجی در خاک 
افغانستان هستند هیچ مذاکره‌ای انجام نخو اهد شد. 

کرزای از عربستان خواسته بود میان او و طالبان 
میانجیگری کرده و از ملامحمدعمر رهبر این گروه 
خواسته بودبه سرزمین خود با زگشته وبر سر میز 
E TREY‏ 
اعتراف می کند که عملیات نظامی کش ورهای خارجی 
در افغانستان ناکام مانده وبه اهداف خود نرسیده است. 
وی عنوان می کند ماموریت ناتو به دلیل کمبود نیروو 
تحمیل محدودیت‌های زیاد ازسوی کشورهای عضو 
برای عملیات نیروهایشان درافغانستان درحال تخریب 
است. به گفته وی کشسورهای عضو ناتو به وعده‌هاو 
تعهدات خود در اعزام نیرو به افغانستان عمل نمی کنند 
واین موضوع تزلزل اراده‌های‌سیاسی رادراین کشور 
آشکار می‌سازد. در ۷سالی که از سقوط طالبان می گذرد 
اوضاع دراین کشور آرام نبوده و در گیری‌های نظامی 
ادامه داشته است. دلایل بسیاری برای پیدایش این 
رت رافک که سل رنه ان شار نت 

ادامه این وضعیت اعتراض بسیاری از همسایگان 
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* کابل 


افغانستان 


افغانستان رادرپی داشته است زیرا افغانستان علاوه بر 
صدور تروریسم به کانونی برای تولید و توزیع مواد 
مخدر تبدیل شده و سبب گردیده کشورهای همسایه 
باناامنی و مشکلاتی درارتباط باموادمخدردست به 
گریبان باشند. 

افغانستان در میان کشورهای ایران پاکستان» جین» 
تاجیکستان ازبکستان و تر کمنستان قرار گرفته ودر 
نشستی که جندی پیش کشورهای همسایه درشهر 
برای آن ارائه کرد زیرا تازمانی که تروریسم ادامه دارد 
وافغانستان نتوانسته آرامش وامنیت خودرابه‌دست 
بیاوردنباید امیدی به پایان ترانزیت موادمخدرداشت. 
به همین دلیل اوباما در زمان مبارزات انتخاباتی خود 
خواستار خروج نیروهای آمریکایی از عراق و اعزام 
انها به افغانستان شده بو د» زیراو به این واقعیت پی برده 
که افغانستان کانون و محور اصلی تمامی ناامنی‌هایی 
گسترش می يابد. ۱ 

باید به این واقعیت اعتراف کرد ناآرامی‌هایی که از 
چچن درروسيهه اغازو تا امریکاواروپاريشه دوانده 
افراط گرایی که درارد وگاههای آشکارو نهان‌این کشور 
در جریان است به این نقاط صادر می شو د» به همین دلیل 
تازمانی که کانون اصلی این اقدامات ازبين نرفته و با 
مهارنشده‌نباید امیدی به توقف تروریسم ویا کمرنگ 
شدنش داشت. با وجود این که در سالهای گذشته از 
شدت تروریسم و اقدامات تروریستی کاسته شده اما 
این روند متوقف نشده و استمرار دارد. 
الظواهری مردشماره ۲القاعده به حوبی گویای 
این واقعیت است که تروریست‌هادر شرایط سخت 
و حادبه فعالیت خود ادامه‌داده و تمایلی به آشتی و 
دیگران در افغانستان دست روی دست گذارده و در 
مقابل تروریست‌هاسکوت اختیار کنند به همین دلیل 
باید بااروی کار آمدن اوباما در آمریکا شاهد تشدید 
عملیات واقدامات بود. زیرابارددعوت کرزای به 
آشتی» محتمل ترین راه همان تشدید رویارویی و 
دش من شد. دشمنی که آزادی وامنیت جهانی راهدف 
گرفته و درصددازبین بر دن دستاوردهای بشری برای 
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دا کیان فوادي 
kianfulladi@yahoo.com‏ 
موح دوم بیکاری 


بحران اقتصادی این روزها در جهان» هر چند در بیشتر 
اخباربه‌بازارهای‌بورس ضربه زده و معاملات رابه رکود 
کشانده. اما آنچه که بیشترباعث ترس ونگرانی کشورهای 
اروپایی و آمریکاشده و مردمان‌این کشورهارارنگ پریده 
کرده. موج بیکاری و افزایش روزبه روز تعداد بیکاران 
است.بزرگترین و معروفترین شر کتهاو کار خانجات 
اروپا و آمریکامشغول اخراج گروه گروه کارمندان خود 
هستند و احراج شد گان هیچ امیدی به پیدا کردن موقعیت 
شغلی مناسب جدید درش ر کت و کارخانه دیگر هم ندارند. 
ترک سور ی دی را ۍس کا ور 
هفته گذشته به ٤‏ میلیون نفررسیده و نرخ بیکاری که در 
سال ۲۰۰۷ تنها ۶/۵ درصد بوده در سال ۲۰۰۱۹ به ۷/۵ 
درصد خواهد رسید و اندک ان دک به نرخ بیکاری ایران 
که حدود ۱۱7۱۰ ۱ درصد اعلام می شود نزدیک شده. در 
ایران هم معاون مر کز آمار ایران می‌گوید. حفظ کردن آمار 
بیکاران روی‌همین اعداد. درایران بسیارسخت است و 
اگر انجام شود کاربسیاربزرگی انجام شسده. موج اول 
کد هرا سا سمش ۱۵ سا نت روز 
که در سال گذشته تعدادشان به یک میلیون و هفتصد هزار 
نفررسیده وموج دوم بیکاری‌هم جمعیت ۱۲۵٩۲سال‏ 





کشوراست که درسال‌جاری وسال آینده اف زایش چشمگیر 
خواهند داشت و متفاضی جدی کار هستند. همین اعداد 
مجبور کرده برخلاف نظر دولت و وزارت اموزش و 
پرورش که هرچه سریعتر ۱۲ هزار نیروی جد يد استخدام 
کند.رئیس فراکسیون فرهدگیان در مجلس که از اعضای 
نداشتن بودجه بهانه قانع کننده‌ای برای خودداری وزارت 
اموزش و پرورش از استخدام نیروهای جدید نیست و 
این وعده‌وزارت آموزش وپرورش هرچه‌زودترباید 
پرورش بابزرگترین کسربودجه‌هابرای‌هزینه‌های خود 


روبرواست. آمدن‌این ۱۲ هزار نفر درروزهایی 
که ست‌ایران تنهاجنددلاربالاتراز ۶۰دلار 
فروخته می شود و نسبت به سه ماه گذشته حدود 
۰ ادلارارزانترشده»شرایط بسپارسختی را 
ارشد در حال تبدیل شدن به یک کنکور سراسری 
دوم است چراکه‌درشرایطی که درسال گذشته 
حدود یک میلیون و سیصد هزار نفر در کنکور 
سراسری کارشناسی شر کت کرده‌اند در سال 
جاری حدود هفتصد و پنجاه‌هزارنفراز کسانی که 
مدرک کارشناسی دردست دارند. درصف کنکور 
کارشناسی ارشد ایستاده‌اند. و به این ترتیب دامنه 
بیکاری به تحصیلات عالیه دانشگاهی هم کشیده 
شده. در جنین شرایطی مسوولان وزارت کار به عنوان 
کسانی که بخشی از مسوولیت ساماندهی نیروی کاررادر 
کشور بر دوش می برنده بیش از انکه به فکر اصلاح قانون 
صادرات نیروی کار با این سو و آنسوی جهان امضا کنند» 
باید به هر وسیله ممکن به جوانان ایرانی بگویند که برای 
فرارازبحران‌بیکاری که امروزوشاید فرداهم گریبان 
بیشتر موردنیاز جامعه و شهروروستایی باشد که‌در آن 
وهنری مربوط و منوط به رفتن و نشستن روی صندلیهای 
داشکمیانسټ. 


عم[ -<-عح حححجج سا 
روستای سوندیها در شمال این «چاوز» عجیب 

با تمام تبلیغاتی که رسای بخش گرد شگری ایران می کنند که سعی در شناساندن ایران به ریس جمهورونزوئت]لاکه 
جهانیان و جذب انهابه مسوی‌ایران دارندوداشته اند والبته در همین هفته‌های اخیرهم جلسه پس ازرئیس جمهورشدن‌دکتر 
بزرگی در تهران بر گزار شد تا فرصتهای سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران به خارجیها احمدی نژاد. برای مردم ایران هم 
شناس‌انده شسودولی یک شر کت بزرگ سوئدی بانام (۸۷1 33) مدتهااست که تلاش می کند تا || بسیارش ناخته شدوبارهاوبارها 
اطلاعات کاملی درباره نحوه سرمایه گذاری درایران بگیرد ولی مدیر حقوقی این شر کت گلابه به ایران سفر کرد و رئیس جمهور 
فراوانی دارد که مدیران ایرانی حتی جواب 6111831 او را نمی دهند» درحالی که در ارویای امروز کشورمان رامورد محبت قرار دادو 
اگر شمابه هر شر کت خدماتی پست الکترونیکی ارسال کنید در بالای ۹۵/موارد جواب شمارا || ازاوبه نیکی ومهربانی یاد کردواز 
خو اهت د داد سر فاه گا رانا ین شر کت‌ظاهر ااصالت‌ایر ان دا رد واله‌سالها دور ازوطن زندگی || اران سار دا کر ر خر یدود ارد 
یمان اما اعت ازبازار یران آنها رامشاغد کرده کهدر کا تور راد کسه کے 0 به ابر آن‌هو انیباهاق ری رر 
کنند. به گفته مد یر حقوقی اين شر کت. سوئدیها قصد احداث یک روستای تفریحی -توریستی 111 خودش رابفروشد که البته درنهایت 
رادرشمال کشوردارند»روستایی که حتی چوبهای موردنیازبرای ساخت آن راازسوئدبه | | نفروخت. چهره کمتردیده شده‌ای 
ایران خواهند اورد. شرکت این روز ها زمین‌های مورد نیاز خود درشمال ایران برای احدات این هم دارد که بد نیست کمی هم از این 
روستای توریستی راهم خریداری کرده‌و زمینه‌های‌شروع کاررافراهم کردهامامهمترین مشکل ‏ چهره‌برای‌مردم گفته شود.وی‌به 
از نظ رس وندیهاعدم همکاری و نرسیدن اطلاعات کامل و دقیق از سوی مسوولان گردشگری ‏ تازگی ازهمسرش جداشده و البته 
ایران است. باید امیدوار بود که در | خانم رودریگز (همسر سابق چاوز) 
جنین شرایطی که بحران اقتصاد هم بلافاصله پس از جدایی به یکی از 
اروپا و آمریکارافرا گرفته» ایرانیان | | منتقدان سرسخت سیاسی همسر سابقش تبدیل شده و برای انتخابات شهرداری» 
ثروتمند دورماندهازوطن»ایران‌را | نامزدشده وآنطور که‌رسانه‌های این کشسورمی گویند.شانس پیروزی زیادی بر 
برای کسب و کار و سرمایه گذاری [ | رقیبی دارد که همسرسابقش زا و حمایت می کند.»همچنین درهمه‌پرسی که چند 
انتخاب کنشد وایرانی ان اولین ماه قبل در ونزوئلاانجام شد تاریاست جمهوری «چاوز با تغییر قانون «مادام العمر» 
کسانی باشند که از حاصل این || شود تبلیغات و تاثیرات این همسر سابق بود که نقش مهمی در عدم موفقیت چاوز 
سرمایه گذاریهابهره‌مندشوند.البته | | در تغییرقانون‌داشت. کاراین رقابت سیاسی پس از پایان ازدواج به اینجاهم پایان 





اگر مدیران صنعت گردشگری | نیافته واخیرآهمسرسابق چاوز که بار دیگر ازدواج کرده است.رئیس جمهور 
ایران واقعاً همانقدر که می گویند. ‏ ونزوت لارابه‌اذیت و آزار خانواده‌اش متهم می کند و ازاوباعنوان پدری خودخواه 
تلاش کنند و دست کم به 6110911 در خانواده یاد می کند. چهره سیاست اینطور که پیداست در تمام جهان مخدوش و 
متقاضیان سرمایه گذاری در ایران زشت است. حتی در ميان کسانی که در انسوی جهان» ظاهرا ميان مردم خود. بسیار 
هم نگاهی بیندازند. محبوب و دوست داشتنی هستند. 
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نماد آشتی لینان در ایران 

ځور 
جمهور لبنان درصدر هیئتی عالی رتبه به همراه 1 ۵ مقام 
ا او رواد رد ای 
بر تبلیغات رسانه‌های خارجی مبنی بر حمایت ایران از 
یک جریان خحاص در لبنان تلقی شود. 

این نخستین بار نیست که یکی از روسای جمهوری 
ان زارد تهرآن‌می رواد رایس اوق افق 
گروه‌های سیاسی لبنان در نشست دوحه قطر به پيشنهاد 
و رشحم مسا داز 
مضاعف می شود. کشور ده هزار کیلومتر مربعی لبنان 
تنها کشور خاورمیانه‌است که در جهاردهه گذشته‌علاوه 
بر درگیریهای داخلی شاهد چهار جنگ بوده است. 

دربعد داخلی نیزاین کشور با تهدیدهایی از جمله 
اختلافات میان جناح ها و همچنین حضور صدهاهزار 
اواره فلسطینی مواجه بوده است. بااین حال مناسبات 
تهران -بیروت همواره از دو بعد رسمی و معنوی حائز 
اهمیت بوده‌است.به ویژه آنکه خاستگاه اصلی تشیع 
پیش ازایران ریشه در لبنان واز زمان ابوذر غفاری دارد 


قطعنامه ششم آر ای شکننده 

هفته گذشته کمیته حقوق بشر مجمع عمومی‌سامان 
ملل قطعنامه‌ای رادر خصوص نقض حقوق بشر در 
ایران با آرایی شکننده تصویب کرد. لاورنس کانون» 
وزیر خارجه کاناداطراح شش مین قطعنامه ضدایرانی 
در کمیته سوم مجمع عمومی بود که تا چند هفته دیگر 
برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع 
می‌شود. این قطعنامه با رای موافق ۷۰کشسورورای 
مخالف ۵۱ کشور تصویب شد ۱۰ کشور به ان رای 
ممتنع دادندو ۱۱ کشورنیزهنگام رای گیری» جلسه 


صهیونیستی هفته گذشته به مهمترین سوژه تبلیغی 
شد واین رسانه‌ها با بر جسته‌سازی پیشینه و سوابق 
فعالیت‌ه ای وی کوشیدند به گونه‌ای غیرمستقیم 
نفوذپذیری نهادهای امنیتی» دفاعی و نظامی جمهوری 
با کردستان عراق همزمان بود که قصد داشتند دست به 
اقدامات تروریستی در ایران بزنند. 

بااین حال داد گاه انقلاب اشتری را که به انتقال 








لبنان همچنین روابط مستحکمی رانیزباسوریه و 
فرانسه آغاز کرده که این موضوع بر حلاف خواست 
امریکاست؛ سفر ژنرال سلیمان از طایفه مسیحیان 
مارونی لبنان و فرمانده پیشین ارتش این کشوربه‌ایران 
می تواند نوبدبخش آغا زهمکاریهای دفاعی و نظامی دو 
کشور باشد واین در شرایطی است که کشورهای غربی 
تاکنون به درخواستهای ارتش لبنان در خصوص تجهیز 
ان پاسخی نداده اند زیرا آنرا تهدیدی علیه اسرائیل 
می دانند. 

ایران‌علاوه‌برارائه کمکهای تسلیحاتی و آموزشی 
به ارتش لبنان. می توان د نقش مؤثری در تجهیز و 
آموزش پلیس لبنان در مقابله‌باتروریسم نیزایفا کند. 


راترک کردند.صدوراین قطعنامه غیرالزام آورنتیجه 
گزارش اخیر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل درباره 
وضع حقوق بشر در ایران و ذکر مواردی مانند بالا بودن 
امار اعدام» نقض حقوق زنان» نقض حقوق اقلیت‌های 
قومی و مذهبی به وي زه پیروان فرقه ضاله بهائیت بو ده 
است. با این حال» گفتار به اصطلاح حقوق بشری برخی 
محافل غربی درباره‌مسایل ایران درراستای تلاش برای 
دستیابی به اهد اف سیاسی غرب عليه تهران در عر صه 
متشه میت الما کال اى ات که تاه 
می‌کنند ضمن سیاه‌نمایی کارنامه حقوق بشرایران به 


پژوهشی ای متهم شده بو د به عنوان محارب معرفی و 
راستای جنگ اطلاعاتی جمهوری اسلامی و رژیم 
صهیونیستی و درعین حال تلاش ایران برای افزایش 
قدرت بازدارند گی تحلیل کرد.روزنامه یدیعوت 
آحارونوت چاپ اسرائیل نیز نوشت. اعدام اشتری 
حاکی از آن است که ېرا دررقابت رای کسب 
اطلاعات از اسرائیل پیشی گرفته است. 

خبرگزاری اسوشیتدپرس آمریکا نیز در حمایت 
فعالیت‌های ضد جاسوسی ایران تلاش کرد تاوانمود 
کند فعالیت‌های جاسوسی تل آویوبسیار گسترده تر 
از آن است که با اعدام یک جاسوس لطمه بخورد و در 
این مسیر ادعا کرد. اسرائیل هواییمای ساخت خود را 


امات کی (O‏ ۸۷۱ 


سفرسلیمان به عنوان نماد شتی ملی در لبنان به ایران 
آن‌هم پس از تحولات دو سال اخیربه ویژه جنگ سی 
و سه روزه و پیروزی حزب الله در مقابل ارتش اسرائیل 
از اهمیت واعتباربالایی برخورداراست. این سفر 
نشان دهنده اهمیت تعیین کننده جمهوری اسلامی در 
معادلات داخلی لبنان و همچنین تو جه به نقش تهران در 
عرصه های مختلف در این کشور می باشد. 

سفرسلیمان به تهران می تواند به تبلیغات رسانه‌های 
غربی مبنی بر حمایت ایران از یک جریان خاص در 
لبنان نیز پایان بدهد و بر این مسئله تاکید کند که اران از 
وحدت وآشتی ملی دراین کشور کوچک مدیترانه‌ای 
حمایت می کند. 


نوعی همانند موضوع هسته ای» جبهه ای حقوق بشری 
راعلیه تهران شکل دهند و اینگونه فضاسازی کنند که 
صدوراین قطعنامه ها در نهایت به انزوای منطقه‌ای و 
بین‌المللی ایران منتهی خواهد شد؛رویکردی که در 
چند سالاخیر محافل رسانه‌ای غرب برای منفعل کردن 
موضع جمهوری اسلامی در عرصه هسته‌ای از آن بهره 
برداری کرده اند و همواره نیز از موضوع حقوق بشر 
بعنوان ابزاری‌برای تحت فشارفراردادن کشورهای 
مخالف خود جهت امتیاز گرفتن در جایی دیگر بهره 
می گیرند. 


که مجهز به سامانه های پیشرفته جمع آوری اطلاعات 
است درمعرض ديد خبرنگاران قرارداده‌ ویک 
ماهواره جاسوسی پیشرفته را که قادر به جمع آوری 
اطلاعات در شب و هوای ابری بود نیز به فضا پرتاب 
کرده است که ازاین ماهواره‌می توان برای جاسوسی 
علیه ایران استفاده کرد. به نظر می رسد برخی محافل 
خارجی با وارونه نش ان دادن‌این شکست هاو پیوند 
زدن آن با احتمال حمله رژیم صهیونیستی به تاسیسات 
هسته ای ایران در تلاشند علاوه بر حفظ ابروی تل 
آویوازاین رویدادها به سود دییلماسی ضد ایرانی 
کر هر عضو يښ ار بسروزی اشفا امس ارباما 
بهرهبرداری کنند. 

برهمین مبناء اين رویکرددرراستای اقدامی 
بازدارنده درقبال فعالیت های هسته‌ای ایران نیز تلقی 


شده است. 





حکمت ا ی در دلهای فاسد نمی گذارد 


6 مام هادی (ع) 


کزارش 








: 
از مهر آباد تا فر ود گاه ملک عبدالعز یز 


هواهنو زکاملاً روشن بود که از خانه حرکت کردیم. 
برايم باورکردنی نبوداما سفر آغا زشد.می گویند 
دورترین راههابااولین قدم آغاز می‌شود و حالاما اولین 
قدم رابرداشته بودیم.دریک غروب زیباو گرم تابستانی 
به فرود گاه مهر آباده ترمینال دورسیدیم. بالاخره زمان 
ر کت روسان رفکد کان د ارس 

مرحله به مرحله به خانه خدانزدیکتر می شد يم. 
تحویل دادن بان گرفتن کارت پرواز بررسی 
کر ااا ا و بصع وخا تور 
شدن به هواپیما هستیم. بایک تونل ارتباطی به‌درون 
هواپیما هدایت شدیم. 

ساعت ده دقیقه پس از نیمه شب به وقت تهران 
حرکت کردیم و با توجه به اختلاف یکساعت و نیمی 
اکر سان سر دق ور ماع نک ده ده رام ده 
وقت مدینه وارد فرودگاه این شهر شدیم. 

انتظارم فرودگاه بسيار بزرگتری 
بودازعظمتی که همیشه در مورداین 
شهر در ذهن داشتم. تاجایی که من ديدم 
فرود گاه مدینه ساختمان یک طبقه‌ایی 
بودباسقفهای‌هلالی شکل وسفیدرنگ. 
پراز آرامش ومتانت در آن نیمه شب گرم 
تابستانی و غرق در سکوت. 

فضای سبز و درختان اند کی هم 
محوطه باز فر ود گاه رازینت داده بودند. 
درپای پله‌های‌هواپیماسربازی درحالی 
که اسلحه‌ای به دوش داشت ایستاده بود 
و چندین سربازدیگر هم در اطراف در 
ورودی‌ایستاده‌بودند.به‌داخل‌سالن 
هدایت شدیم و همه در فاصله بین 
میله‌های استیلی که به صورت موازی 
وسرتاسری از باجه کنترل تانیمه‌های 





گزارشی از یک سفر حج عمره تابستانی 
به سوی سر ر مین ۵و سب 


گزارشی راکه‌می خوانیدره آورد یک ی از خبرنگاران مجله از سفر معنوی ح جاست. اين سفر در فصل ‏ 
تابستان و به عنوان حج عمره منفرده انجام گر فته و ما ان رابه مناسبت فصل حج تمتع و در استانه عید سعید 
قربان و در میانه فصل سرد تقد یم حضو ر تان می کنیم تا دلتان از یاد خدا گرم شود. 





سالن کشیده شده بودند. به صف ایستادیم. 

یک به یک مقابل پیشخوان بلندی که کارمندی در 
پشت آن نشسته بودمی‌ايستاديم.در کنار هر نفردوربین 
جمع و جورو پیشرفته‌ ای روی سه پايه فرار داشت و 
هر کسی که جهت بررسی گذرنامه می آمد خواه‌ناخواه 
کاملادر تیررس دوربین‌ها قرارمی گرفت که متو جه 
نشدم روشن بودند یا خیر. کارمند مربوطه کاملا مدبانه 
وباسرعت کاربررسی راانجام‌دادوهر گذرنامه‌را که 
پس می‌دادمی گفت «دست شمادردنکند» زیارت قبول) 
بالهجه غلیظ عربی و فارسی سلیس!می گفتند یک پرواز 
ترکیه در راه است» به همین علت اصلاً معطل نشدیم. 

از کارمندی که اوهم فارسی صحبت می کرد سوال 
کردم «که روزانه چه تعداد زائر وارد مدینه می شوند» 
که گفت:«پانزده‌هزار نفر»بجز پنج‌شنبه و جمعه که 
فرودگاه تعطیل است». پرسیدم:برای حج تمتع 
چطور؟» که گفت:«سهمیه امسال هنو زاعلام نشده و 
اطلاعی ندارد.» 

شهرمدینه دراين نیمه شب تابستانی بسیار شبیه 
جزایر جنوبی کش ورمان وبیشترشبیه قشم بود. 
بخصوص باداشتن فضای سبز محدودو کم. امادرختها 
همه زیباو مرتب هرس شده و هریک به شکلی و در زیر 
نورچراغهامی‌درخحشید و سبزسبزبودند. به هتل که 
رسیدیم تا تحویل اتاقها و استقرار» حدود ۲بامداد شده 
بود اما مدینه شهری بود که هر گز نمی خوابید. 


روز اول مدینه منوره 
شهرمدینه درغرب کش ورعربستان وشمال مکه 





هاله بختیاری 





مکرمه و دردشت وسیعی قرار گرفته است. این شهر 
تاقبل ا زهجرت پیامبر یثرب نامیده می شد وپس از 
هجرت به مدیثفاللبی() مشهور شد. این شهر قریب 
نیم میلیون نفر جمعیت دارد که حدود ۰هزار نفر آنها 
شسیعه هستند و در اطر اف خیابانعلی بن ابیطالب(ع) 
سکونت دارند. 

روزاول پس از صرف صبحانه به اتفاق عده‌ای از 
همسفران و مدیران کاروان‌وروحانی پیاده‌بهسمت 
مسجدالنبی رهسپار شد يم. مقابل در ورودی محوطه 
مسجد النبی» دو مسجد غمامه و مسجد علی بن ابیطالب 
جلب نظر می نمود. در محل مسجد غمامه پیامبر(ص) 
نماز عید فطر رابه جام ی آوردند و چون بالای سرایشان 
ابری تشکیل می شود و سایه ایجاد می کند این مسجد به 
تام امه یخی ابر ده سرد درد سا صتر در هر 
دو مسجد بسته و تعمیراتی در آنها درحال انجام است. 

به مسجدالنبی می رسیم. مسجد که نه» بلکه یک 
شهر شهری عظیم» مجلل و باشکوه در دل شهر مدینه. 
شهری که اصلا خود مر کز مدینه و قلب تپنده ان شهربود. 
و همه مسیرها در این شهر به اینجا ختم می شد. 

شهری که نه می خو ابید نه در آن بسته می شد و نه 
چراغی در آنجا خاموش می گشت. 

در تمام صحن حرم بافاصله‌ه ای کوناه 
آب‌سردکن‌های بسیار بزرگی مشاهده می‌شود. 

ودرنقاط مختلف محوطه سرویسهای بهداشتی و 
وضوخانه قراردارد که با پله برقی به زیرزمین منتهی 
ئی سو د 

داخل حرم نیز با سنگهای سفید صیقلی فرش شده و 
ن مور ایا ات 
دورشان که رويش دسته‌های‌قران 
چيده شده ودرقسمت پایینی ستونها 
شبکه‌های تهويه مطبوع قرار گرفته‌و 
سناصدو تب و 5 
بکد ست وزیا کس ادكه دة است. 
مح و آنهمه زیبایی و شکوه‌وعظمت 
و جلال و جبروت می شوی. به یاد هر 
کاخ پادشاهی که تاکنون‌دیده‌ای می افتی 
وآنجارا چون پر کاهی دراقیانوسی و 
نه جونلانه پوشالی پرنده ای نحیف 
که روی شاخه خشکیده و کرم خورده 
و توخالی درختی کهنسال علم کرده 
می‌بینی, لانه ای که با یک نسیم بهاری از 
بیخ و بن بر کنده می شود. 








زبارت در مد بنه 


برای ما که عادت نکرده‌ايم به حرکت جمعی و نظم 
وساعت معین» چنین زیارتی خیلی وقتگیرمی شد به 
طوری که حدود یک ساعت درون اتوبوسهامعطل 
شدیم تابقیه پس از صرف صبحانه به گروه بپیوندند و 

ابتدابه‌سمت کوه احد رفتیم.قبل ازما گروههای 
دیگری‌هم بودند از جمله زائران ترکیه.اين کوه‌واین 
محل خاطره یکی از مهمترین جنگهای صدر اسلام رادر 
سبته دار دو فتلگاه شهل ای اسد است. 

محل بازدید بعدی مساجد سبعه (هفت مسجد) 
است. 

مسجدفتح‌بالا ترازهمه‌روی کوه‌قرارداشت.ساختمان 
کوچک چهار دیواری سفیدرنگ با حیاطی بسیار کوچک 
که دارای دیوارهایی به ارتفاع یک متر بود. اینجا قرارگاه 
برای خبر گرفتن از جنگ به آنجا می آمدند. 

مسجد فتح ومسجد قبااولین مسجد ساخته شده 
دراسلام که براساس تقواساخته شده است ودرپی 
آنها یکی از پرخاطره‌ترین مکانهای مقدس مدینه منوره 
یعنی قبرستان بقیع. قدمت این قبرستان به قبل از اسلام 

وداع با شهر رسول خدا 

نمی دانم شماهم بامن هم عقیده‌اید یاخیر.اما 
خداحافظی در هر شرایطی و هر زمان و مکانی سخت و 
دلتنگ کننده است. اما اگر مدینه باشی واین وداع صبح 
اصلأً می‌بایست خو شحال باشی یا غصه‌دار. 

مظلومیت و غربت بقیع و اندوه وداع» خداحافظی را 
پیامبر وداع می کنی» اما از سوی دیگر شور و اشتیاقدیدار 
مسجدالحرام و کعبه خانه خدا تمام و جودت رالبریز کرده 
اما حوشحالی توام باحزن واندوه‌وداع وغم غربت لحظه‌ای 
رهایت نمی کند.اصلاً حال خودرانمی‌دانی» تابحال تجربه 
نکرده‌ای چنین حالی و چنان شوری را. 








میقات. مسجد شجره 
غسل احرام را که کردی. لباسهای احرام رابه تن 


می کنی. مردها دو حوله سفید دوخته نشده و زنها سراپا 





لباس را که پوشیدی دویاشش رکعت نماز احرام را 
که بخوانی با گفتن لبیک محرم می شوی و بیست و چهار 
مورد بر تو حرام می‌شود. دیگر باید تعلقات دنیوی را 
بگذاری‌وبگذری, جدل نکنی» حرف زشتی بر ذهن و 
زبانت‌نیاوری,به خودت آسیب نرسانی.در آیینه‌ننگری 
و عطری نبویی.غذای معطر نخوری و همسران برهم 
نامحرم می شوند مویی از بدنت نکنی و نچینی و ناخنی 
نگیرۍ به جانوری حتی موری آسیب نرسانی و شکار 
نکنی. به درختان و گیاهان حرم آسیب نرسانی و... 

عملیات ومناسک حح انچنان سخت به نظر 
نمی‌اید. اما ازمایش الهی در هر زمان و هرمکانی تو را 
می آزماید. قراربود بلافاصله پس از حدود پنج ساعت به 
مکه‌برسی.درهتل پس از تحویل گرفتن اتاقها بلافاصله 
همراه کاروان به مسجدالحرام رفته و مناسک رابه جای 
بياوریم و آفتاب نزده دوباره در لاک خود فرو رفته و هر 
یک به رنگی درأییم. 

اما نمی شود نیمه شب در حالی که دل از همه جیز و 
همه کس بریدی و می خواهی لختی با خودت و خدای 
خودت خلوت کنی باز این دنیا و تعلقاتش حتی در این 
لباس و این حال نیز گریبان تورامی‌گیرد. ‏ _ 

به دلیل مشکلی که در محل اقامت بو جود امد. بیش 
از ۲۶ساعت در احرام‌باقی ماندیم.و دراین 
زمان و این ساعات احرام بود که می‌بایست 
حذرکنی از هر چیز خوشبویی. غذا و صابون 
و حتی بوییدن میوه خوشبو. همه جارا اينه 
هی دی وانکار | په ست هو دابلیس آشت 
که تورامی‌پاید و همه جا به دنبال توست. فقط 
شیطان است و پس. 

اش که EE‏ 
حقدر خودبین شده‌ای. 

همه جا آیینه است و آیینه, و تو بايد از همه 
چشم فرو بندی و نبینی. نباید جدل کنی به 
روك آسیب نرسانی و... اگر که بتوانی. 

اعمال و مناسکت حج عمر ه مغر ده 

ساعت یازده شب از هتل حرکت کردیم. 
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ساعت چهار صبح خسته که نه» شیفته و سراپا خیس 
ازعرق انگار از رزم با زگنشسته‌ای, از فتحی بز رگ رزم 
خودت با خودت. 

بانفس خودت وباشيطان رجیمی که از روزاول تا 
قیام قيامت به اذن و اجازه خدا تمام سعی 
خود را خواهد کرد تاتورا گمراه کند و 
بلغزاند از راه راست. 

هفت دور طواف به دور خانه کعبه 
از مقابل حجرالاس ود در یکی از ارکان 
کعبه وسپس پشت مقام ابراهيم دو 
ركعت نماز طواف قربة الى اللّه... و بعد 
سعی صفاو مروه. 

هفت مرتبه فاصله این دو کوه رابه 
پبادهاجروفرزند اس ماعیل که‌ازفرط 
تشنگی بی تاب شده بود می‌پیمایی.اما 
سعی تو کجاو هاجر کجا؟ 

دیگر نه کوهی است و نه رمل بیابانی 
ونه داغی وس وز آفتاب صحرای حجاز. سالنی وسیع 
است باسطحی صاف و مسطح و پنکه‌هایی که نزدیک 
سقف قرار گرفته‌اند و مدام درحال کارند و آبی گوارا 
از همان چاه زمزم که به امر خدا در زیرپای اسماعیل 
جاری شده» درون کلمن‌هایی در میانه سالن چیده شده 
درمقابل توست. کل فاصله پیموده‌شده‌دراین هفت 
دور سه کیلومتر است. 

دربین مسیر دو نقطه مهتابی‌های سبزرنگی رامی‌بینی» 
چون ابراهیم‌هنگام انجام اعمال حج به سعی رسید. در 
ان نقطه شیطان رابه چشم دید پس به دنبالش دوید که 
در نقطه دیگری از نظر پنهان شد پس مستحب است که 
مردها آن قسمت را هروله کنان (دوی آهسته) طی کنند. 

وپس ازآنابتداقسمتی ازموهاوسپس ناخنها 
راچيده که به عهد خود وف اکنی وبگویی ازهرزینت 
وزیوری‌رهایی وآنهارااز خوددورمی‌کنی.وحالا 
باز می‌روی تابه عنوان نشانه بند گیت به دور خانه اش 
بگردی به نیت طواف نساء و بعد دور کعت نماز طواف 
تیا 

حالا بيست و دو مورد از محرمات. اگر اعمالت را 
درست انجام داده باشی ساقط است. بجز دو مورد که 
در حریم حرم همیشه غیر مجاز است: شکار حیوانات 
و آسیب رساندن به گیاهان. 

زبارت در مکه 

دراین شهر نیز محلهایی جهت زیارت درنظر گرفته 
شده بود. ابتدا به زیارت قبرستان ابوطالب رفتیم. 

درپشت مس جدی که مقابل مادیده‌می‌شد کوه 
بلندی جلب نظر می کرد. وهی صخره‌ای و سیاهرنگ. 
آنجا و عده گاه‌عشاق‌بود. محل عشق‌بنده‌ای به معبودش. 
کوه‌نور, غار حرادر کوه‌نور واقع است. محلی که در 
ابتدا در فاصله ٤‏ کیلومتری شهر مکه قرار داشته و حالابا 
وسعت شهر دردل شهر مکه‌قرار گرفته است.از پای 
کوه که ما فاصله زیادی با آن داشتیم تاغار حدود ۵۰ 
دقبقه پیاده‌روی بود. 


بقيه در صفحه ۶۵ 
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داستانی واقعی در جاره کسی کهاز خرن 
احظات در جستر هر ک جرخاست ود جکر ده 


دکتر بهمن بهروزی 


جهره هر ک نکاه نکر د 
شروع زند گی در فقر 


لنس آرمسترانگ از بدو تولد. خودرابا فقر مواجه 
یافت.اودرحالی که‌هنوزراه‌رفتن را آغازنکرده‌بود. 
پدرش رادر یک تصادف اتومبیل از دست داد. درواقع 
او به غیر از عکسها و تصاوی هیچگونه خاطره زنده‌ای 
از پدرش نداشست واین امر همواره و بویژه در دوران 
باسوغ و نوجوانی‌اوراآزارمی‌داد» چرا که درهمان 
دوران بود که او بیشتر از هر چیزدیگر نیاز به پدرش را 
احساس می کرد. پس از مرگ پدرش این مادر لنس بود 
که به دلیل فقدان تجربه و تحصیلات. مجبورشد تابا 
خدمت در منازل دیگران هزینه خود و مخارج تحصیل 
لشس رانامین کند.برای ماد تربیت درست سرو 
بارآوردن اوبدون عقده‌های روانی بسیار مهم بود 
لنس از ۸سالگی عاشق دوچرخه و دوچرخه‌سواری 
شده بود. اما مادرش درحالی که کاملا هم در این مورد 
متاسف می شد قادر به حریداری یک دوجرخه برای 
لنس نمی شد امس رانجام در نخستین سال از سنین 
بلوغ در پانزدهمین سالروز تولد لنس بود که مادرش 
سرانجام با پس اندازی که کرده بود. یک دو چرخه پنج 
دنده خریداری کرده و به پسرش هد ه داد. هدیه‌ای که 
برای همیشه درذهن وروح لنس ثبت شد و اعتماد به 
نفس ويژه ای هم به او بخشید. از هم ان زمان یعنی از 
پانزده سالگی بود که لنس به ورزش دو چرخه‌سواری» 
به گونه‌ای دیگر می‌نگریست و علاقه خاصی نسبت 
به آن در خودش احساس می کرد. او بارها به‌مادرش 
وبه دوستانش گفته بود که ارزویش این است که در 
ورزش دوچرخه‌سواری, به مقام قهرمانی برسد آنهم 
در مهمترین مسابقات مربوط به رشته دوچرخه‌سواری 
که همانا «دورفرانسه) می‌باشد اما به غير ا زمادرش که 
از ارز وهای سرش لدت می پر دصار دوستاش بهار 
تون رز 

به سوی قهرمانی و اشتهار 

پس از پایان دبیرستان لنس به رشته دلخواهش 
دو دائ کا یعنی تربیت بدنی راه یافت ودر این رشته 
در دانشگاه کالیفرنیا بود که لنس امکانات بهتری برای 
تمرین و مسابقه یافت. پس ازس ال اول که لنس تنهابه 
کسب تجربه مشغول بود در سالهای دوم سوم و چهارم 
لنس به‌مقام قهرمانی دردانشگاه خوددست یافت» 
ضمن آنکه در سال آخر عنوان قهرمانی دانشگاههای 
کشورراهمبه‌دست‌آوردوا زآنجاب ود که نام لنس 
آرمسترانگ درورزش دوچرخه‌سواری به عنوان یک 
نام شناخته شده جلوه کرد اما این موفقیت‌هاهنوز هم 
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در اوج تاریکی 
آرمسترانگ در فقر مطلق و بدون پدر بز رگ شد. د ر حالی که مادرش با خدمت در خانه‌های این و 
ان مخارج زند گی خود و پسرش راتامین م یکر د. اما همین که او پس از ازدواج درصدد متحول ساختن 
زندگی خوددرامده‌بودو| بنده د ر خشانی هم همگان برای او پیش بینی م یکردند. ناگهان او خود را 
مبتلابه یکی از در دآو رترین و سخت‌ترین سرطانها یافت. یعنی درحال یکه ۲۵ سال بیشتر نداشت. 





درریه‌ها, مغ زاو هم تومور و غده‌ها ی‌بزرگی 
عق ب می دانستند ول ارمسترانگ به 
رسیده بود... 


باآنچه که او هدف حودقرار داده 
بود. فاصله زیادی داشت جرا که 
اوبه دنبال اشتهار جهانی بود که 
درورزش دوچرخه‌سواری یکی 
از مشکل ترین دستاوردهااست.اما 
از طرفی هم همین عنوان قهرمانی 
در دانشگاههای کشون به انضمام 
فارغالتحصیل شدن از دانشگاه 
راق نس پارو ی ا رانک 
ag‏ 
اقدامی موفق شد تا اپار تمانی رابرای خودو مادرش 
اجاره کند که در محلی مناسب قرار داشت ضمن آنکه 
در فد را سيون دوچرخه‌سواری هم به عنوان مربی 
نوجوانان کمتر از ۱۸ سال با حقوقی مناسب استخدام 
شد.درواقع زند گی لنس»روندی رو به رشد راپیداکر ده 
بود و اکنون او دیگر بر سرراه‌آمادگی بیشتر و شرکت در 
مسابقات مهم مانعی نمی ديد و بدین ترتیب تمرینات 
سخت فشرده را آغاز کرد.ازسوی‌دیگرمادرش‌هم‌مرتباً 
په او اصرار می کرد تابرای سر و سامان گرفتن زندگی» 
همسری اتسار ګند ی دوکر ارعلان لنش که ام لا 
به حرکت در جاده چه باد و چرخه و چه از درون اتومبیل 
علاقه داشت. نوعی اتومبیل اسپورت به نام پورشه بو د 
که البته نسبت به اتومبیل‌ه ای معمولی گران‌قیمت تر 
بود» اما لنس توانست باشرکت در دو تور حرفه‌ای و 
برنده شدن در آنها و با استفاده از جایزه نقدی, نه‌تنها 
اتومبیل پورشه رابه اقساط تهیه کند. بلکه یک دوچجرخه 
سوئیسی از انواع چهارده دنده ای رانیز برای خودش 
خریداری کرد.درواقع بدین ترتیب. آرزوهای لنس 
آرمسترانگ که از دوران کودکی آنهارادرذهن داشت؛ 
یک به یک برایش جامه عمل می پوشيد و کاربه جایی 
رسیده بود که تنها یک آرزوی دیگر درزند گی برایش 
اقۍ مانده بود که در حقیقت برایش دست نیافتنی ترین 
وبزرگترین آرزو محس وب می شد و آن‌هم‌همانافتح 
مسابقات دورفرانسهبود. درواقع هرورزشکاری که 
مسابقات بسیار طولانی و پرمخاطره دورفرانسه یا بنا به 
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طلاعات مسل ارو ۳۳۵۳ 






لنس ارمسترانگ پس از برخاستن از بستر بیماری 


تمامی بدن او س رکشیده بود درحالی که 
پد یدار شده بود. پزشکان مرگ او را 
تا ریک تریسن مرحله از زندگی خود 


گفته فرانسویها «توردوفرانس» 
رافتح می کرد.نام اودر ورزش 
جهان برای‌همیشه جاودانی 
می شد اما قبل از آن مادر لنس 
مرتبأبه یادش‌می‌آورد که‌هنوز 
یکی دو گام دیگربرایش باقی 
مانده تا با خبال راحت تنها 
دورفر انسه راهدف قرار 
دهد و آن هم اختیار کردن 
همسروبچه‌دار شدن‌بود. 
بر مهم ین در صحص کار خر ۷6 ام 
کریستین اشناشد که هم مورد پسند او و مادرش هر 
دو قرار گرفت وطی مراسم ساده ای لنس و کریستین با 
یکدیگر پیمان زناشویی بستند. 
نخستین معجز ه در شکل یک نوزاد 
داشتند اما کریستین در چنین موردی احساس کرد که با 
مشکلاتی مواجه شده و پس از مراجعه به پزشک زنان به 
او گفته شد که به دلیل بر خی از خصو صیات مادرزادی» 
بچه‌دار شدن برای او با اشکالاتی همراه خواهد بود که 
در درجه اول برای نوزاد و بعد هم برای خودش ممکن 
لنس که از همسرش تقاضامی کرد که حودش رابه حطر 
نیندازد و به او می گفت که آنها همیشه می توانند برای 
داشت که خودش صاحب فرزند می شد و بدین ترتیب 
بسودکه‌دوران‌بارداری کریستین‌باترس واضطراب 
زن وش وهرآغازشدامااین دوران‌هنوزبه‌ شش ماه 
نرسیده بود که کر پس ین به طور نا گهانی وارد مر حله 
زایمان شد و از انجا که اوازقبل زیرنظر پزشک اماده 
چنین وضعیت های نا گهانی بود» بلافاصله تحت عمل 
فراوان بهدنیا امد بدون علایم زندگی بودولنس و 





کریستین هر دو با چشمانی گریان به چهره او که در 
CES‏ 
کریستین که یک بانوی ماماو میانسال بود» هنوز تسلیم 
نمی‌شد. او به تنهایی نوزادرا که پسری بسیار کو چک 
باوزن‌بدنی کمتراز ۱/۵ کیلوگرم‌بود.به‌اتاق‌دیگردر 
که معمولا برای بزرگسالها از آن استفاده می شد روی 
صورت کوچک نوزاد گذاشت وشروع به پمپ زدن 
کرد.البته همه با ناامیدی تنها فعالیت پزشک رانظاره 
می کردند. اما یس از سه دقیقه نا گهان صدای یک یک 
مانندی شنیده شد و سپس اوو...اوو... گریه‌ای بسار 
ضعیف امادرعین حال بسی دلنشین برای همه حاضران» 
از دهان نوزاد حارج شد و بدین ترتیب لنس و کریستین 
نام اورالوک گذاشتند. ورود نوزادمحفل خانوادگی آنها 
راحتی شادتر کرد واکنون دیگرلنس با افزایش تمرینات 
خود. روی هدف نهابی خودش که همانا مسابقات دور 
جمع خوشبخت روی داد که نه‌تنها خوشی و شادی را 
زآنهاگرفتبلکه ین ان نومیدی و تاریکی رابرآنا 
مستولی کرد که حتی ادامه زندگی هم برای لنس یک 
پدیده غیرممکن تلقی شد. 
یک رویداد تلخ 

داشت » تمرینات بدنی و تمرینات بادوچرخه خودش 
راافزایش داد. او می دانست که دورفرانسه دارای بیست 
بیست روز تنهایک روز استراحت برای انهاقائل بودند. 
در نتیجه مسابقه جمعا در سه هفته انجام می گرفت. اما 
آنچه که مسابقه را بسیار مشکل می‌ساخت. طاقت فر سا 
بودن هر مرحله بود که در کوهستانهای مرتفع مانند الپ 
و پیر نه انجام می شد و طی هر مرحله دوچرخه‌سواران 
بايد تابلندای چهار هزار متر صعود می کردند. درواقع 
به‌همین دلیل بود که تور دوفرانس رامشکل ترین 
و صعب‌العبورترین و طولانی‌ترین مسابقات 
دوجرخه‌سواری در جهان قلمداد می کردند. حال برای 
آماد گی در چنین مسابقاتی بود که لنس تمرینات بسیار 
مشکل حودراجچه‌بادوجرخه و جه تمرینات بدنی 
دیگر شروع کرد. پس از چند ماه لنس دردهای‌نسبتا 
شدیدی در بدن خود بعنی استخوانها: عضلات و حتی 
نی فک بووکه در ھا ںای از رات یمسا سک 
بود که او درپیش گرفته بود. اما آهسته آهسته او توان‌و 
قدرت خود رااز دست می داد و چهره اش روی به زردی 
به نزد پزشک رفت و پزشک که تا حدودی مشک وک 
شلده بو د» دستو ر جند آزمایش راداد و ضمن آنکه لس 
رابه ن زدیک متخصص دیگر فرستاد و اوهم چند 
ازمایش»اسکن وهمچنینام.ار.ای‌رادردستور کار 
قرار داده و پس از رسیدن نتایج ازمایشها بود که حدس 
اما کدرښکاراب ور طه‌برد لس رنسترانک 











در کنار همسر و فرزندش 


مبتلابه سرطانی کاملاً پیشرفته تحت عنوان علمی 
65110111217-1 ۸۷211060-1 شده بود که به 
مغزوریه‌های اوهم رسیده‌بود. کار به‌قدری گره خورده 
رد که باس غت دسو ر د ی ان ارمس اک ضادر 
شد. و متعاقب آن مشکلات یکی يس از دیگری آغاز 
شد.درواقع از انجا که بیمه لنس چنین سطح از بیماری را 
پوشش نمی داد نحستین مشکلی که گریبان او را گرفته 
بود» مشکلات مالی بود. درمان رادیویی» شیمی درمانی 
واقسام‌درمانهای‌دیگربه‌سرعت آغا زشد که همه آن 
هزینه هنگفتی را باعث می شد. در این میان لنس مشغله 
خودش راهم از دست داد و بلافاصله این کریستین بود 
که مشغله روزانه را آغاز کرد و نگهداری از کودک آنها 
برعهده مادر شن گذاشته شد. 
به سوی مر گت 

پس ازسه ماه پزشکان رک و پوست کنده به لنس 
گفتند که درمان پاسخ لازم را نداشته و تنها راه باقیمانده 
عمل جراحی است که حداقل درسه فسمت ازبدن 
اوبایدروی تومورهاانجام شود که ریه روده ومغز 
مهمترین آنها بود. از طرفی هم لنس به دلیل مشکلات 
عدی ده مالی نه‌تنها اتومبیل مورد علاقه خودش یعنی 
پورشه‌اش را فروخت بلکه دو دوجرخه مسابقه‌اش که 
از جدیدترین و بهترین‌ها بودند نیز به فروش گذاشسته 
شد. اما از آنجا که این نیز کافی نبود. اثاث و لوازم منزل 
آنه‌انیزبه فروش رفت تاحداقل قسمتی از مخارج 
مربوط به جراحی‌ها تامین شود. در کمتر از شش ماه 
وضعیت زندگی آنها دوباره به قهقرای فقر بازگشت و 
بدترا همه قطع امید کردن پزشکان بود چرا کهآنها خیلی 
جدی‌ورک به کریستین همسر لنس گفته بودند که حتی 
باانجام جراحی‌هاهم شانس زن ده‌ماندن برای لنس 
بیشترا ز شش ماه‌دیگر نخواهد بو دو بهتر است که بقیه 
افراد خانواده لنس خود را آماده بدترین شرایط کنند. 

سه عمل جراحی هم یکی پس از دیگری برای 
حارج کردن غده‌هاو تومورها از بدن لنس انجام شد که 
مشکل‌ترین آنهاعمل روی مغزاو بود و پس از آن بود 
که حال لنس روی به وخامت گذاشست و بیهوشی‌های 


امات کی (۱۳ ۸۳ ۸۷ 


طولانی هم شاهدی بر این ادعا بود. به غیر از آن لکه ها 
وزخم‌های روی سر و صورت هم نشان از فشار شیمی 
درمانی ورادیودرمانی روی‌اومی‌داد.پس از یک دوره 
دوهفته‌ای که حتی جند باراورابه‌اتاق اورژانس کشانده 
بودند» پزشکان آهسته آهسته از او قطع اميد کرده بودند 
وسرانجام یکی ازآنهابه کریستین گفت که بهتر است او 
کودک خودرابرای آخرین نگاه یا همان خداحافظی به 
نردلنس آورده و قبل ا زآن‌هم کشیش رابربالین او حاضر 
کنند. چنین نگرشی از جانب پزشکان معمولاً نشان از 
عم کد ام مس ده کر مس وه در ان هم از 
نجا که پسرش انسان معتقدی بود کشیش راب بالین او 
حاضر کردند که از نظرروحی تحمل آن‌برای لنس بسیار 
مشکل بود و سرانجام لوک کوچولورابه دیدارپدرش 
اوردند و لنس باهمه کم و کاستی که در توان خود داشت 
لوک رادرحالی که حودش روی تخت دراز کشیده بود 
با دو دست در پر ابر سر و سینه خود کر فت و سپس او را 
روی‌سینه خود قرار داد ودرحالی که سرو چهره لوک به 
فاصله کمی ازسرو چهره خودش قرارداشت. کریستین 
باچنين وضعیتی کاملا اشنابود جرا که لنس در زمانی 
که سلامت بود هم با همان حالت دراز کش روی تخت 
لوک راروی سینه خود قرار می داد وبا او بازی می کرد. 
امااین بارلنس که به چهره لوک خیره شده‌بود» آن روزی 
بت روک کرک رجف مش رو 
خودراسرداده بود. درواقع لنس معتقد بود که لوک در 
آن روزباوزنی کمترازیک ونیم کیلوهم‌برای زنده‌بودن 
وبرای آمدن مبارزه سختی را آغاز کرده بود و سرانجام 
پیروز شده بود. نا گهان درذهن لنس این پرسش شکل 
گرفت که چرانباید خودش برای زنده ماندن مبارزه و 
تلاش کند؟ او حداقل انس کوچکش این تلاش 
برای‌زندگی دراین‌دنیای‌زیبارابیاموزد. در آن لحظه 
لنس نا گهان به یک انسان دیگر تبدیل شد. اوباهمه توان 
خوددربرابرمادروهمسرش فریاد زد که می خواهد 
زن ده‌بمان دودراین راه‌باید همه به او کمک کنند. لنس 
ی سا 11 
اخرین حد تلاش برای زنده‌ماندن جان خو دش رااز 
دست بدهد. پس از انا گر چه وخامت حال لنس برای 
یک هفته دیگر ادامه پیدا کرد اما آهسته آهسته علایمی 
از کاهش سلولهای سرطانی و افزایش گلبولهای سفید 
دراو مشاهده شد. جنین پروسه ای‌امابرای یزشکان به 
معنای آن بود که جراحی‌ها؛ اگرچه برای مدتی در برابر 
وضعیت بحرانی» شرایط امیدوار کننده‌ای نشان داده 
بودند.امایس از عبور از مر حله بحرانی آهسته آهسته 
تأثیر خودرانشان داده‌بود.علاوه‌بر جراحی‌هاهم تحول 
روحی وروانی لنس» خود پدیده‌دیگری بود که پزشکان 
اورابه تعجب نداخته بود. اما یس ازان روند بهبودی 
باسرعت عجیبی ادامه یافت. درواقع افزایش قدرت 
دفاعی بدن و بالارفتن شسمار گلبولهای سفید مسلما به 
نشانه تضعیف سلولهای سرطانی در لنس بود. تا آنجا که 
پس از سه هفته» لنس از بیمارستان مر حص شد و اگر چه 
به مدت یک ماه دیگر در منزل و درحالت استراحت بسر 
برد اما پس از آن لنس خودش در خود اصساس بهبودی 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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آن روز به دلیل بی‌بنزینی بدون ماشین به مجله آمده 
بودم. پس ازپایان ساعت کاری امدم داخل اتوبان «شهید 
حقانی» و پس از چند دقیقه سوار یکی از ماشین‌های حطی 
«میرداماد -صادقیه»شدم.منتهی چون مسافردیگری 
نبود پس از ۱۰ دقیقه راننده( که عاقلمردی ۵۰ ساله بود) 
کنار پنجره ایستادو گفت:«از چهره‌ات پیداست کارمندی» 
اهل «دربست) هم که نیستی ؟) من ورش رافهمیدم و 
همانطور که پیاده می‌شدم گفتم: (چشم... پیاده میشم... ان 
۰ دقیقه هم که مارو معطل کردی حلالت باشه!» 

این را گفتم و از ماشسین پیاده شدم.اما هنوز قدم اول را 
کاملأًبرنداشته‌بودم که مچ دستم راباپنجه‌های قوی‌اش 
گرفت...ابتدافکر کردم که جمله | خری من اورا«تکان» 
داده, ام ااتفاقات بعدی قانعم کرد که‌ابد | خیال پیاده کردن 
مرانداشته! یعنی همان چیزی که وقتی انگشتانش دور مج 
دستم فشار می اورد به زبان اورد: 

-خداحاف_ظ؟ کجا خداحافظ؟ مگه من چی گفتم که 
یکمرتبه به «تريشه قبای تو برخورد؟» اصلاً مگه جنابعالی 
بك دادی حرف من تمام بشه که یکمرتبه شاکی شدی 
و قهر کردی! خداحافظ یعنی چی؟ به مولا(ع) اگر بگذارم 
پیاده بشی... من اگه می خواستم هو نفرین پشت سرم باشه 
و«پول‌ناحق»بگذارم سر سفره زن وبچه‌هام که صبح تاشب 
اصددنده یک غاز»عوض نمی کردم» می‌رفتم موأدفروشی 
می کردم که درامد یکروزش اندازه یکماه مسافر کشیه! 

-اختيار دارین... من قصد جسارت نداشتم... منظورم 
این بود که اگر بخواهید مسیرتون‌ر و عوض کنین (با توجه 
به اینکه جز من هیچ مسافر دیگری برای صادقیه ندارین) 
من موقعیت رو درک می کنم و... 

مرد که نامش «عباس» و فامیلش «قرائی» بود حرفم 
راقطع کرد: ۱ 

یا اه چ ا اخ ۱ 
راه می افتيم وميريم... چی فکر کردی برادر؟ کی گفته 
روزی من توی دست اون مسافراییست که اگر پیداشون 
نشه. من سه تا«هفتصد تومان» ضررمی کنمانه اخوی... 
روزی من همان چیزیه که اوستاکریم «مقدر) کرده.ا گر همه 
عالم هم جمع بشن نه میتونن یک ریال بهش اضافه کنند. 
د a‏ ری رل ورو کشا 
حالا هم خوب بروبنشین سر جات ورادیوراروشن کن 
وموج‌اش‌رو هم بگذار روی«رادیو جوان» تا ببینم واسه 
دوتا «جوان قدیمی» چی پخش می کنند! 

عباس آقااین را گفت و خندید. من نیزهمصدای 
خنده‌اش شدم و پيشنهادش راانجام دادم. مجری شبکه 
جوان که«خانم صادقی)» بود.باهمان اجرای صمیمی اش 
داشت در مورد«جوان‌های پرتوفع» حرف می زد و... 
یکدقیقه بعد آقای قرائی آمد کنار پنجره ایستاد و گفت: 

-به نیت پنج تن آل عبا(ع) پنج دقیقه دیگه وامیسیم. 
اگرمسافرها پبداشون شد که بهتراگ رهم کسی نيامد که 
دوتایی تافلکه دوم صادقیه گل میگیم و گل می شنويم و 
صفامی کنيم...موافقی؟(لبخند زدم و «بله» را گفتم که 
عباس آقابایک شسوخی حرفش راتمام کرد) فقط دوباره 
قهرنکنی وبگذاری‌بری. که این مرتبه با«زنجیر فرمان» 
با راا 

مرد راننده پرصداخنديد و همانطور که داد می زد:«دو 





نقد در 


نفر صادقیه» با خود فکر کردم:«اگر همه مسافرهایی که 
مثل من دارنداز سر کارشون برمی گردن خونه به پست 
راننده‌ه ای مشتی وباحالی مثل آقای قرائی بخورند. 
هیچکس خسته و دمغ وارد منزلش نمیشه! 

پنج دقیقه هم گذشت. حالا نه تنها از «مسافر صادقیه» 
خبری نبود. که نه از ماشین و تاکسی خبری بود و نه از 
مسافرانی که مقصدشان جای دیگری بود. هواهم که رو 
به غروب بود "کم کم سوز سرمای پاییزی رابه تن عباس 
آقاریخت تا«مر د پنجاه ساله» یک «بی خیال» بگو ید و داخل 
ماشین بشود و بنشیند شت فرمان وکر با (نخیر... انگار 
امشب قسمت مااینه که با« اقا نازنازیه» که زود قهر می کنه 
E‏ 

اقای قرائی دوباره خندید و گفت:«تابرسیم صادقیه 
آنقدربهت گیر میدم که دیگه هیچوقت قهر نکنی) و سپس 
زد توی سر کلاج و گلوی«دن‌ده» راهم گرفت وهل داد 
جلو و کمی روی «یدال گاز» فشار اوردو... که یکمرتبه 
صدای «توامان» دو خانم ( که باسرعت به سوی تاکسی 
می د وید ناه کرش رساو ا سا اقا در .درست 
تاجمهوری»عباس آقالحظه‌ای ترمز کرد و درحالی که 
نگاهش به من بو د» از خو دش پرسید: «جمهوری و صادقیه 
به همم راه‌دارند؟ (وبلافاصله پاسخش راخودش داد) 
نه! این«نه» راهم طوری گفت که خانم ها نیز بشنوند 
اماقبل ازاینکه دنده را جابزن ده یکی از خانم هاباعجله 
کت ار سا دیسرن ا هات ها اي کک ارو 
دو برابر میدیم...» 

عباس اقا که حقيقتا برای پول ارزشی قائل نبود. با 
لحنی محترمانه گفت: «خانم چراقسم می‌خوری؟ اصلاً 
کی از پول حرف زد؟ من مسافر دارم... ایناهاش (و به من 
اشاره کرده وادامه‌داد) جلوی چشمتون‌هم هست و تا 
همین جاهم خیلی معطلش کردم "و بعد خندید و گفت 
مخصوصاکه زود هم قهر می کنه...!)بی اختیار خندیدم و 
هنوز حرفی نزده بودم که خانم دومی گفت: «عیبی نداره... 
ماکرایه یک ماشین دربستارابه این آقامیدیم که‌بایک 
ماشین دیگه بره» به شما هم دو برابر کرایه‌تون‌رو --دوازده 
تومان "میدیم به شرطی که ماروببری.... به خدا خیلی 
کار واجبی داریم... 

عباس آقا نگاهی به من کرد و «زیرلبی» پرسید: «خیلی 
دیرت مشه گه...» منظورش رافهمیدم و پاسخ دادم: (نه... 
اول میریم جمهوری و بعد میریم صادقیه...» آقای قرائی 
خندید ورو به خانم‌ها گفت:«حالا اگرمن ابتدا شمارو 
برسونم وبعد این آقارو بگذارم فلکه صادقیه از نظر شما 
اشکال نداره که «کاملاً دربست» در حدمتتون نباشم؟) 

زن اولی - که قسم خورده بود - معطل نکرد و در را 


باز کرد و ابتدادوستش رابه داخل فرستادو بعد خودش 


رطاای ت ا 9 رم ۳۳۵۳ 





براساس سر گذشت: امین 


تهیه و تنظیم: محسن طیب 


نشست و سپس دست کرد داخل کیفش و همانطور که سه 
اسکناس پنج هزار تومانی و یک اسکناس دوهزار تومانی را 
گرفت طرف عباس آقا گفت:«نه آقا... هیچ اشکالی نداره... 
این هم‌هردو تا کرایه... فقط خدا و کیلی تند برو که قبل از 
ساعت ری هھ ان کل که یکی ر یدای 
خیابان جمهوری است» عباس آقا پولهارا گرفت و پرسید: 
(حاج خانم راضی هستی یااینکه...» 

این بارزن دوم که کلافه شده‌بود غرولند کرد: «وای 
خدا... جقدر حرف می‌زنی اقای راننده... خانمت صبحها 
تخم کفتر میده‌بهت که اینقد ر«بلبل زبانی»؟ گفتیم که بر ادر؛ 
راضی هستیم به خدا... فقط تورابه خدا تند برو...» 

عباس اقاا ز«صراحت لهجه» زن به خنده افتاد, اما 
بالاخره ماشين را از جاکندو پایش رانیزروی گازفشار 
دادوباسرعت حر کت کرد. عباس اقا خواست ساعت را 
بپرسد تأببیند چند دقیقه وقت دارد که قبل از 1 مسافرانش 
رابه مقصد برساند. اما هن وز حرفی نزده بود که «دو زن) 
شروع کردندبه صحبت. آن هم به شکلی که مجال هر 
سخنی رااز ما گرفتند؛ هر چند که صحبت‌هایشان تلخ بود« 
اما جذابیت هم داشت! 

صحبت رازن دوم اغاز کرد (همان که خوردن تخم 
کفتر رابه عباس آقا پيشنهاد کرده بود) و گفت: «ناراحت 
نشی «بدری» جون... من خواهرتم و بايد حرفم‌رو توروی 
خودت بگم؛ حیلی بی عرضه بودی که گذاشتی کار به 
اینجاهابکشه؟؛ جنین پسر جوان و تحصیلکر ده و پولدارو 
برازنده ای مثل «امین» برادرزاده شوهرت باشه. خودت هم 
دختری«دم بخت»مثل دسته گل داشته‌باشی» اون وقت 
«امین» بره از غریبه‌ها زن بگیره؟) 

زن‌اول که اسمش «بدری» بود آهی از «بن جگر» سر 
داد و نالید:«چیکار کنم صدری جون... تو که خواهرم 
هستی بهت راحت میگم که این امین تاچند سال قبل 
خاطرخ واه دخترم «فرحناز» بود» واسه همین هر کاری 
از دستم ساخته بو د انجام دادم....ده‌باربهش گفتم «عقد 
پسرعموو دخترعمورو در آسمانها بستند» شوهرم را که 
می‌دانی چقدر هم خجالتیه وادار کردم تا با برادرش "پدر 
امین مستقيما درباره دخترم«فرحنا ز» حرف بزند و خودم 
هم رضایت «جاری‌ام» را که دوست ندارم مسربه تناش 
باشه!!! جلب کردم اماهیچکدام حریف بچه‌شون نشدن» 
نمی دانم ان دختره«مه لقا» چیکار با این امین کرده که 
همه دنیابه جشم پسره فقط شده «مه‌لقا»! از تو چه پنهان 
که به توصیه خودت. ان «جادو و جنبل»هایی هم که از 
(اختر خانم دعانویس) گرفته بودی به کار بستم اما امین 
راضی نشد که‌نشد؛ حالاهم که هفته دیگه عروسیشونه 
چیکار کنم صدری جون؟ 

بسدری که خواه رکوچکتر بوداینهارا گفت وزدزیر 








گریه. اما «صدری» که خواهر بز رگتر محسوب می شد 
دلداری‌اش داد:«خیلی حب...حالا آبغوره‌نگیر خواهر...با 
این خبرهایی که امشب به «امین) ميد م» طوری «دخترهارو 
از چشمش میندازم که خودت هم باور نکنی...» 

بدری بابيم و امید پرسید:«حالا تواین چیزهایی که 
درباره«مه لقا»می خوای به امین بگی مطمتن هستی حقیقت 
داره؟) 

صدری خانم با اطمینان پاسخ داد: همانقدر که مطمئنم 
تو خواهرمی یقین دارم که مه لقا خانم دو سال قبل با یک 
پسرنامزد کرده (نامزد غیررسمی) اما بعد از دو هفته 
وقتی معلوم شد پسره معتاده خانواده «مه‌لقا» حلقه‌رو پس 
می فرستند و ماجرا تمام میشه... حالا خودت بگو؛ یادت 
هست «امیسن» چند بار در مورددختر خودت گفته بود: 
(چون ف رحناز خیلی دروغ میگه ازش خوشم نمیاد...6؟ پس 
مطمشن باش همین که بفهمه «مه‌لقا» جیزی در مورد نامزد 
قبلی اش دراین دو ماه یعنی در جلسات خواستگاری و 
(بله -"برون» واین جند جلسه‌ای که دوتایی رفتند بیرون 
نگفته» همین امشب مراسم عروسی هفته آینده رابه هم 
خواهد زد...) 

خواهر کو چکتر«ان شاالله» گفت وادامه‌داد:«اگر تو 
این کاررابکنی, تا حرعمرمدیونت ميشم خواهر...»و 
خواهربز رگتر حرف دلش رازد:«توفقط اگر کاری کنی 
که پسسرت اور کوچمک من عرومسی کنه» هیچ دی به 
من نخواهی داشت... 

-اين را که مطمئن باش خواهر... همین امشب مایم 
منزلتون حواستگاری! 

دو خواهر همچنان داشتند حرف می زدند تااینکه 
عباس آقاس رش رابهس مت راست آوردود رگوشم 
گفت:«این دوتا خواهر نمایند گان واقعی شيطان روی 
زمین هستند...!) خعندیدم و پاسخ دادم: «طفلک «مه‌لقا» 
که چطوری قراره بسوزه!) عباس اقا حرفی نزد و به فکر 
فرورفت و...» تابالاخره به جمهوری رسیدیم و وارد 
«گلشن» شدیم و سریک کوچه فرعی ترمز کردیم و... که 
یکمرتبه حواه رچ (همان که‌می خواست دخترش 
رابه برادرزاده شوهرش بدهد) با عجله و نگرانی آنسوی 
خیابان رانشان خواهربزر گش دادو گفت:«اوناها...»اون 
«امین»است که از سر کاربر گشته همان که کنار ماشین 





سفیده که ماشین خودشه -ایستاده... خواهر زود بيا بريم 
توی خونه‌شون که وقتی میاد ما انجا باشیم...» 

وسپس هردوبی خداحافظی زدند بیرون وداخحل 

سری تکان دادم و گفتم: «عجب دوره‌ای شده عباس 
آقا... به این میگن معامله شرافتمندانه دو خواهر...!» اما 
آقای قرائئ درحالی که سر تکان می داد گفت: «حالا که 
حسابی دیرت شده» پس وایساو پر ده آخر راهم نگاه کن...» 
منظورش رانفهمیدم و خواستم سوال کنم» که ماشین سفید 
راه افتاد و عباس اقا هم اتومبیلش راحرکت داد ورفت رخ 
به رخ ماشین سفید توقف کر د. مرد جوان که همان «امین) 
بود والحق که خیلی هم برازنده» سرش رااز پنجره بیرون 
کرد و به آرامی اما با لحنی معترض - گفت:«شما حالت 
خوبه جناب آقای راننده؟) 

عب اس آقاخندید و گفت:«نه... یعنی تاباش ما حرف 
نزنم حالم خوب نمیشه» و سپس درحالی که «امین) بهتزده 
نگاهمش می کرد عباس آقابه‌من گفت:«بيا پايين آقای 
نازن‌ازی که می ترسم دوباره قهر کنی!» آنقد را زرفتاراو 
تعجب کرده بودم که خنده‌هم نکر دم!عباس آقا امه همین 
که به مردرسید با او دست داد و گفت: «آقاامین... یک سوال 
ازت دارم...» پسر جوان با تعجب گفت: «اول بفرمایین منو 
(خواهی فهمید... اما فقط به من بگو مشتی هستی پا نه؟» 
چیه عمو جان... پول می خوای؟»عباس آقا خندید و گفت: 
ایس کوش کن اقا اهنیا کر تکتفر که کل دومستان 
داری واو هم دوستت داره» یکبار خطابکنه. نابودش 
می کنی یا بهش فرصت جبران میدی؟) 

امین که کم کم داشت عصبانی می شد گفت:«یاهمه 
چیزرو درست تعریف کنین» یامن دیگه با شما حرفی 
ندارم...»وعب اس آقانیزهمه چیزراازاول -ازهمان 
روبرویش ایستاده‌بودیم.بی کم و کاست برای امین تعریف 
کرد! امین که منگ و مبهوت شده بود» طوری تحت تاثیر 
آنچه شنیده بود قرار گرفت که نتوانست سرپا بایستد و در 
ماشین راباز کردوروی صندلی نشست وبا خود زمزمه 
کرد: «دیگه به کی ميشه اعتماد کرد؟» 


نات کی )18( ۱۳ ۷ 


عباس آقادنبال پاسخی برای سوال مرد جوان می گشت 
که من "با این نیت که در این زندگینامه تماشاگر صرف 
نباشم-سیگا رامین راروشن کردم و گفت:(ببینم جوانمرد 
توبه «مه‌لقا» گفتی که در دوره نو جوانیت به دختر عموت 
علاقه‌مند بودی؟) امین با حر کت چشمانش گفت «نه» تا 
من هم «بل» بگیرم و بگویم:«بااین حساب اگر پس فردا 
«مهلقا» بهت بگه تو بهش دروغ گفتی. حق داره یا نه؟ یقینا 
بهش خواهی گفت: «چیز مهمی نبود که بهت بگم؟» خب 
جرا جنین معادله‌ای رادر مورد ان دختر اعمال نمی کنی ؟ 
هیچ دختری دوست نداره‌مرد آینده زند گیش باخبر بشه که 
یکروز خواستگاری داشته که معتاد بوده! به این که نمیگن 
دروغ!وانگهی؛ اگر آن دختر عقد کرده بود. یامثلاً یکسال 
شت ما با سا ونر آن معادراطدداشت باه 
یک چیزی»اماتمام این ماجرادر عرض دو هفته به پایان 
رسیده نه آقاامین... بایک تصمیم عجولانه» خودت و ان 
دختر را از خوشبخت شدن محروم نکن...» 

این را گفتم و من نیز مانند عباس آقاسکوت کردم و... 
ده دقیقه‌ای در همین حال بودیم تا امین سرانجام با خودش 
کنار آمد و گفت:«میتونم خواهش کنم فقط پنج دقیقه منتظر 
من باشین؟)وبعد بدو ن اينکه منتظر پاسخ بماند.رفت و 
زنگ خانه‌ش ان رازدوازهمان یشت ایفون به حواهرش 
گفت:«به زن عمو و آن خواهر فتنه گرش بگو بیان پایین که 
کار واجبی باهاشون‌دارم)! خدامی‌داند«امین»چی گفت 
و چگونه گفت که «دو زن» عین برق پیدایشان شد اما قبل 
ازاینکه حرفی بزنند. این امین بود که به گفتن مشغول شد: 
(همین یکساعت قبل «مه‌لقا» در مورد نامزدش که بعد از 
دو هفته معلوم شد معتاده» همه چیز رابه من گفت... حالا 
اگر شمادونفر حرف دیگری دارید بفرمایید. وگرنه من 
می خوام برم سراغ «مه‌لقا» تا کارتهای عروسی را پخش 

(... 

تاحالا قالب يخ رادیده‌اید که‌روی بخاری قراربدهند؟ 
دیده‌اید چگونه ذوب می شود و تمام می شود بدری و 
صدری نیز دوب شدند و تمام شدند و رفتند. سپس «آمین) 
به سراغ ما آمد وبی‌هیج حرف اضافه‌ای رو به عباس اقا 
گفت:«خیلی مردی عباس اقا... خیلی مردی»عباس اقا 
تشکر کرد و خواست خداحافظی کند که امین ادامه‌داد: 
«امااگر دوست داری من هم خوشحال بشم» دستم رارد 
نکن» امین این را گفت و به زور جیزی راداخل جیب اقای 
قرائی قرار داد؛ یک تراول یکصد هزار تومانی! 

وم 

جلوی در منزلمان که پیاده شدم» عباس آقا درحالی که 
(تراول» صد هزار تومانی راداخل کیف «پول درشت‌ها) 
قرار می‌داد گفت: 

(بهت که گفتم؛روزی من هر چقدر که «مقدر) باشه 
هیچکس نمیتونه مانعش بشه! فک رش رو بکن اگر تو 
-"همانطور که حودت گفتی -"ماشینت بنزین داشت و 
مهرم شم ی ی 
يک زوج جوان آتش بگی ره ثانیاً این صد هزار تومان‌هم 
گیر من نمی آمد... پس فقط یادت باشه هر وقت سوار 
تاکسی و ماشسین مسافر کش عدق هرگ قهرنکنی آقای 
نازنازی...! 

عباس آقا«گیر» خرراهم دادو حندیدورفت دنبال 
سرنوشتش تامن نیز داخل خانه بش وم و یک زند گینامه 
دیگررابنویسم. 





جو انان چون ذو 


د ایدو 


د ھی شه 


۰ 


ند ده 


, 


ودی هم مایوس می گر دند 


ورسطه 










نجات کود ک توسط طوطی سخنگو 

طوطی سځنگو با سر و صدای زياد دختر بجه دو ساله‌ای 
رااز مر گ حتمی نحات داد. 

(ویلی» یک طوطی سخنگو که سه سال دارد چندی پیش در 
شیراز پرستار بچه رابه موقع از خطر سقوط یک کودک مطلع کرد 
وجان دختربچه رانجات داد. 

پرستار کودک در این باره گفت؛ در 
حمام بودم که نا گهان سر و صدای طوطی 
که بال می کوبیدباعجله‌بیرون آمده‌و 
متوجه شدم کودک درحال سقوطاز 
بالکن طبقه سوم و ازداخل نرده هابه 
پایین آویزان شده است. بنابراین به طرف 
وی شتافتم واو رابغل کرده و از سفوطش 
جلوگیری کردم. حال آنکه‌اگر«ویلی» 
مرا آگاه نکرده و با گفتن «مامان بچه, کمک کمک من راز حمام 
بیرون نکشیده‌بوده کودک صددرصد سقوط می کرد. پس از نجات 
کودک. حا دقیقه‌ای اول ابراز خحوشحالی کرد 























وفاداری تا لحظه مر کت 


زن 1۷ ساله‌ای در روز تشییع جنازه همسرش به صورت کاملاً 
ی 

این حادثه در شهر کوک «تاپه» در جنوب برزیل رخ داد. 
٣‏ ٣ف-٨۳‏ ؛ - تت 7 cd‏ 
خودروی مدل «تویوتا» که تابوت همسرش رابه سمت قبرستان 
نزدیک شهر«]لوورادا»-حمل می کرد نشسسته بود که در جاده‌با 
خودرویی بر حورد کرد وبراثراین تصادف شدید تابوت از جای 
aS‏ 
جان باعت. 

بدین ترتیب جسد این زن 1۷ ساله نگونبخت به همراه جسد 


همسرش در یک مکان به خاک سیرده شد. 


تایبنا شدن خلبان بر اثر رعد و برق 

یک خلبان انگلیسی که بر اثر رعد و برق در جریان پرواز 
نابینا شده بود با کمک و راهنمایی‌های یک خلبان نظامی 
توانست به سلامت هواییما رابه زمین بنشاند. 

این خلبان ۶۰دقيقه يس از پرواز بانورشدید ناشی از رعد 
وبرق نابیناشدودرحالی که نمی توانست چیزی راببیند بابرج 
این درحالی بود که در بر ج مراقبت تنهایک خلبان کشیک حضور 
داشست. این خلبان برای کمک به خلبان نابینا با جت جنگنده به 
پروازدرآمد وبه این هواپیمانزدیک شدواوراهدایت کرد. خلبان 
کشیک دراین رابطه گفت: باید در کنار این هواپیما قرارمی گرفتم 
تابتوانم به خلبان نابینا که از شدت درد چشم به خود می پیچید 




























رطلای رس سا (ع0 رم ۳۳۵۳ 


قابل تو جه شنا گر ان استخر 

سارقان حر فه‌ای‌به‌بهانه‌شنابه‌استخرهای 
مختلف می رفتند وبعد ازباز کردن کمدهای 
شناگران وبه دست آوردن سوئیچ خودروی 
انها رابه سرفت می بردند. 

هفته گذشته سه جوان با مراجعه به اداره 
پلیسس مدعی شدند وقتی برای شناکردن به 
باشگاه استخردر کر ج رفته بودند اموالشان از 
موی سارفان ناس ناس بهسرفت رفته اس بعاه 
از اظهارات شاکیان پلیس آگاهی استان تهران و 
گروهی از ماموران ماموریت پافتند پرده از راز 
این سرفتها بردارند و بدین ترتیب ماموران در 
بررسی‌های اولیه به شناسایی افرادی پر داختند 
که‌درزمان سرف دراستخر حضورداشتندو 
دراین ميا به مجرم سابقه داری به نام وحید 
که روز حادثه در استخر حضور داشت مظنون 
شدند.ماموران تمامی پاتوقهای وی رازیرنظر 
گرفتند و مدتی بعد موفق شدند اورادریکی از 
پاتوقهایش دن کنند.باشناسایی مخفیگاه‌این 
مرد ماموران در یک عملیات ضربتی به آن مکان 
رفتندوبادستگیری وحید.ساک‌ورزشی یکی از 
مالباعتگان را در این محل کشف کردند. 

جوان سارق بعد از انتقال به اداره آگاهی لب 
به اعتراف گشود و گفت: 

باهمدستی ٤‏ نفراز دوستانم به بهانه شنابه 
استخرهای مختلف می رفتيم و درحالی که آنفر 
از ما در داخل استخراوضاع رازیرنظر داشتند 
"نفر دیگر به قسمت رختکن رفته و کمدهای 


کار گر رستوران به کاهدان زد 


ثروتمندتریسن زن آلمانی و یکی از 
پرده پوش تریسن ورازدارترین زنان این 
کشوردرجریان یک رسوایی بامردی که 
در نقش عاشق این زن از رابطه خصوصی 
خودبا او فیلمبرداری کرده و بعد برای عدم 
پخش آنها از وی میلیونهادلار باج گر فته 
است. شکایت کرد. 

کلاتن زن ٧‏ ساله که دارای سه فرزند است 
EE ET‏ 
رستوران هتلی آشناشد که حود رافرستاده‌ویژه 
مناطق جنگی معرفی کرد که به چند زبان تسلط 
دارد.درحالی که‌او کار گرساده‌یک‌رستوران 
بسود.این مرد کلاهبردارسوئیسی که از قیافه 
جذابی برخوردار است از دیدارهایش با این زن 
از جملهازاتاق هتلی به کمک یک همدستش 
مخفیانه فیلمبرداری کرد و در ادامه با تهدید وی 
۰ میلیون يورو باج خواست. 

باجگیر سوئیسی پس از مدتی چند میلیون 
























شناگران رابا د کردند. وی در ادامه افزود: 
بعدازسرقت لوازم‌شناگران» زودتراز همه 
استخر رات رک می کردیم و با استفاده از سوئیچ 
و دزد گیرهایی که ازداخل کمدهاسرقت کرده 
بودیم. خودروی مراجعه کنند گان به استخر را 
شناسایی کرده و ان رابه سرقت می‌بردیم. با 
اعترافات سارفان جوان عملیات ضربتی برای 
کد سای هماستان او اعار نا ویس از 
مدت کو تأهی دیکر اعضای این باند دستگیر و 
به اداره آ گاهی منتقل شدند و به‌سرقت اتومبیل 
وسایرلوازم‌شناگران اعتراف کردند.هم‌اکنون 
وا را 
رسید گی به پرونده آنها ادامه دارد. 











پوروازاوگرفت 
ومبلغ‌باجرا 
هرازگاهی بالا 
می‌برد. در اینجا 
بودکه خانم 
کلاتن ناچار به 
قانون متوسل 


سل 





بدین ترتیب مرد سوئیسی دستگیر شده ودر 
باز جویی گفت: من با این کار می خواستم انتقام 
پدربزرگ یهودی خود رابگیرم که در سالهای 
جنگ جهانی دوم به زوردر کار خانه‌های خانواده 
کلاتن کارمی کرد. خاندان کلاتن روابط نزدیکی 
باحزب نازی داشت و روت خود رابافروش 
لباس فرم به سسربازان ارتش و کار گران‌راه آهن 
المان به‌دست می اورد. کلاتن با داشتن بیش 
از ملارددد روت صت وهنتمین رل 
ثروتمند دنیا است..او سهامدار ۲/۵ ۱درصد از 
شرکت خودروسازی ابی ام و» و مالک بیش از 
تیار کت ای تام بلس 





گفت‌وگوباد کتر باجوری, پزشک عمومی درباره 


سینوز بت این میهمان همیشگی سر ما 


آذر دلخوش 


مقد مه 





یکی از شای ع تر ین بیماریها یاين فصل سینوزیت است که خیلی‌ها دچا رآن می شوند و راه مبا رزه با 


آن را نمی دانند پس با ما باشید تا د رگفت وگو با دکتر باجو ری با وجوه مختلف این بیماری آشنا شوید. 


© تعریفی از سینوزیت بفرمایید. 

به التهاب و عفونت سینوسها که همراه‌بادرددرلمس 
می باشد سینوزیت می گویند. 

© انواع سینوزیت را بگویید. 

حاد. تحت حاد و یامزمن. 

حاد: سینوزیت حاد به دنبال سرماخورد گی رخ 
می دهد. دوره دو تا چهار هفته‌ای دارد. اگر سینوزیت 
مکرر تکرار شود یا دوره آن بیش از سه ماه طول بکشد» 
ممکن است بیمار دچار سینوزیت مزمن شده باشد. 
برای تشخیص سینوزیت و جودالرژی وسرماخوردگی 
راهنمای تشخیص این بیماری است. 

٥‏ تشخیص سینوزیت حگونه است؟ 

به علت اینکه گرفتگی بینی در مواردسر ماخورد گی 
نیز دیده می شود سینوزیت با التهاب ساده بینی اشتباه 
می شود ام اس رماخوردگی بین ۷تا۱۶ روز طول 





سرماخوردگی بین ۷تا ۱۳ روز طول 
می کنلسد و بسدون درمان بهتر می‌ شسود. 
ولسی سینوزیت حاد بیشتر طول 
می‌کشدو علایم شسدیدتری نسبت به 
سرماخوردگی دارد 


می کشد و بدون درمان بهتر می شود ولی سینوزیت 
حادبیشترطول می کشد و علایم شدید تری نسبت به 
سرماخورد گی دارد. 

> علتهای سینوزیت حاد را بیان کنید. 

سینوزیت دربیشترمواقع‌به‌دنبال یک‌سرماخوردگی 
شروع می شود (باعلت ویروسی) سرماخوردگی 


آنفو لانزا کنترل شدنی است 


مقد مه 


بافرار سیدن فصل سرما.بیمار یآنفولان زا از جمله اسامی تک رار ی است که در هر جای یآن رامی‌شنویم 


وبه این باور رسیده‌ایم که ا زآن در امان نيسستيم. به همین منظور با خانم دکتر باجور ی گفت وگویی هم 
در این باره ترتیب داده‌ایم تا شما رابا جزییات این بیماری اشناتر کنیم. 


© لطفاً آنفولانزا را تعریف کنید. 

آنفولانزایک عفونت ویروسی است که بینی» حلق» 
ندرتا ريه هارادرگیر می کند. عفونت معمولا ۰ ۱ات ۷روز 
رلم کا نا هرد اك 

© علایم آنفولانزا را بگویید. 

شامل تب بالا همراه لرزدردهای عضلانی» سردرد 
: ضعف و - خستگ شد ید سر فه - خشک. گلودرد. گرفتگی‌بینی 
وابریزش ازبینی وگاهی علایم گوارشی نظیر تهوع واسهال که 

© راه‌های انتقال آنفولانزا را بیان کنید. 

ویروس به راحتی از طریق ذرات و قطراتی که از 
سرفه یا عطسه در هوا پخش می شود به فرد دیگر منتقل 
شده و حدود چهار روز بعد علایم شروع می‌شود. 








بهتریسن راه پینشگیری از آنفو لانزا 
شستن دستها و استفاده از واکسن 


بهترین راه پیشسگیری از آنفولانزاشستن دستهاو 
استفاده از واکسن آنفولانزاسالانه است» چون ژنهای 
ویروس انفولانزا هر سال دچار تغییر می‌شوند بنابراین 

© ه افرادی لازم است که وا کسن آنفولانزارا 
تزریق کنند؟ 

افرادبالای ۱١‏ سال -و تحقیقات اخیر نشان داده 


الاعات کی ۱۳ ۸۷۸۱۳ 


می تواند باعث التهاب سینوسهاو علایم سینوزیت 
بهبود می‌یابد که اگر این التهاب عفونی شود سینوزیت 
حاد نامیده می شود. البته افرادی که آلرژی بینی دارند 
بیشتر دچار سینوزیت می شوند. 

^ علایم سینوزیت را بفرمایید. 

توافت کر د سای خیسب نک وره رمن 
پلکهاوبافت اطراف چشم ودردبین چشم هاوازدست 
دادن حس بو دردناک بودن اطراف بینی هنگام لمس 
و گوش درد. گردن‌درد درد عمیق خفیف دربالاترین 

© چگونه می توانیم از سینوزیت پیشگیری 
کنیم؟ 

راه‌درم ان قطعی نداردولی راههای کمک کننده 
جهت کمتر دجار شدن به عفونت وجود دارد از 
جمله: ۱) مرطوب نگهداشتن بینی با استفاده مکرر از 
نروید و محیط رامرطوب نگهدارید. ۳) جلو گیری 
از تماس با محرکهامثل سیگار و بوهای شیمیایی. )٤‏ 
جلوگیری از تماس با هر ماده‌ای که به ان حساسیت 
داريدوراكر لب داد ایک نت خحخضصص الرژیئ 
مراجعه کنید. ۵) جل وگیری ازشناکردنهای طولانی 
جل و گیری از شیرجه رفتن چون اب بافشار وارد 


سینوسها می شود. 
۳ 


تزریق کنند - افرادبابیماری‌مزمن (مثل آسم» دیابت» 
بیماریهای قلبی بیماریهای کلیوی. کم خونی شدید) 
افرادی که در تماس نزدیک باافراد مبتلاشده باشند 
افراد مبتلابه سرطان و خانمهای حامله. 

٥‏ جه کسانی نباید از وا کسن آنفولانزااستفاده 
کنند؟ 

کسانی که حساسیت‌های شد يد به تخم مرغ دارند 
کسانی که عفونت صحال يا بیماری فعال سیستم 


اعصاب دارند مانند تشنج های شد يل 
0 در مورد وا کسن سرماخوردگی لطفا برایمان 


واکسن سرماخوردگی وجود ندارد چون‌انواع 
ویروس‌سرماخورد گی‌بسیا رمتنوع‌است‌وواکسن‌های 
موجود در بازار واکسن انفولانزا می‌باشد. 

© درمورد آنفولانزای مرغی صحبت کو تاهی 
بفر مایید. 


انفولانزای پرند گان‌نوع می باشد وم تواند پرندگان 
مرگ ماکیان‌درعرض 1۸ساعت می شود واین‌ویروس 
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چرخ زند گی نمی چ ر خد 

فرهادی کیوسک‌دار حوالی میدان انقلاب نیز نقطه 
نظرات جالبی داردو می‌گوید: اگر منظور شهرداری تهران 
از ساماندهی کیو سک‌هاء جمع آوری تنقلات و غیره از داخل 
ار 
د7د ار د525 اه 1 ام ار 
روزنامه‌ها و مجلات ندارند. وی ادامه می‌دهد: درحال حاضر 
شهرداری ما د که داران رابه درجه‌های یک تا چهار رده‌بندی 
کرده و از دکه من با عنوان درجه ۲ حدود ۵۰ هزار تومان 
اجاره می گیرند که مالیات. عوارض و غیره هم از این موضوع 
جداست. اقا مشکلات ما فراوان است. نمی شود همه ان را 
گفت چون ماموران شهرداری به ما غضب می کنند! ضمنً با 
فروش ۱۵ عدد مجله و درصد سودان که ۰۲۰ ۲۰ تومان است 
مگر می شود زندگی‌مان را جر خاند؟! 

آب بار یکه‌ای به نام کیوسکت 

قاسمی کیو سک دار باسابقه‌ای ۵۰ سال کار مداوم در گرما 
و سرما می گوید: یک خبرنگار یس از ۲۵ یا ۳۰ سال کار در 
موسسه‌ایی بازنشسته می شود و بعد حقوق مستمری می گیرد 
چرا ما هم که مطبوعاتی هستیم بعد از ۳۰ ۶۰ سال کار 
حقوقی به عنوان بازنشستگی نمی گیریم. ضمنا با این خرج و 
مخارج مگر می شود راحت زندگی کرد؟ گذشته ازاینها مگر 
شهرداری می گذارد آب خوش از گلویمان پایین برود. هر 
روز به عناوین مختلف از ما پول می گیرد که چه شود: مغلا ما 
منعکس کننده اطلاعات روز به مردم هستیم. آیا کسی به فکر 
ما هست؟ آن وقت هر روز ندا می‌دهند ساماندهی کیوسک 
مطبوعات. خب بیایند این آب باریکه را از ما بگیرند! 

زند گی در دو متر جا 
یکی از روزنامه فروشان باسابقه می گوید: 





د که‌دار ان هم حر ف‌هایی دار ند 


اشاره: 


داوود غرانوش 


پیرو چا پ گزارشی در مو رد سامانده یکیو سک ‌ها و دکه‌های مطبوعات در شمارهگذشته محله. عده‌ا ی ا زاين 
عزیزان زحم ت کش در تماسی با دفتر مجله عنوان کر دند که ما از مجله اطلاعات هفتگی توقع نداشتیم باعث رنجش 
ما شده و این شبهه راایجاد کند که شمشیر را در رابطه با این صنف از رو بسته است و... 

در حالیکه باید گفت بر خلاف سوء تفاهم ایجاد شده. به اعتقاد ما اکثریت قاط ع کیوسکداران را - که از خانواده 
خودما هستند -افرادی سالم و زحمت کش می دانیم.لذابرا ی اینکه حرفها و مشسکلا ت آنان نیز عنوان شود با تنی 
چند از این عزیزان گفت وگوهایی انجام داده ایم تا شاید این نظرات سرآغازی باشد برای حل مشکلات آنان! 


کیوسک‌داران و دکه‌داران مطبوعات چه کسانی هستند؟ 
افرادی که شبانه روز - چه در سرماء چه در گرماء و چه در شب 
و چه در صبح‌های زود برای روشن کردن افکار عمومی 
تلاشی دوچندان می‌کنند. اینها کسانی هستند که هیچگونه 
امنیت شغلی ندارند و هر کدام از آنان بیش از ۶0 سال درون 
کیوسک‌ها دک کرده‌اند. 

طبق آمار و ارقام حدود ۲۰ هزار نشریه در کشور وجود 
دارند که می‌باید در ۱۲۰۰ کیوسک و دکه مطبوعات عرضه 
شود. البته از کل مطبوعات چاپ شده حدود ۵۰۰ عدد آنها 
به کیوسک‌ها می‌رسد تا به عنوان آیینه خبر در دید مردم 
جامعه‌مان قرار گیرد. اکنون اگر برای هر کدام از این نشریات 
فضایی معادل ٠٤‏ سانتی‌متر در ۱۰ سانتی‌متر درنظر بگیریم» 
برای هر نشریه ۶۰۰ سانتی‌متر مربع فضا نیاز است. یعنی 
برای عرضه همان ۵۰۰ نشریه حدود ۲۰۰ متر مربع» حال 
اگر کیوسک‌دار بخواهد یک دهم نشریات خود را عرضه 
کند به حدود ۲۰مترمربع فضای عرضه نشریات نیاز خواهد 


۰ 


داش 

البته اکثر کیوسکهایی که در تهران وجود دارد» بیش از ٩‏ 
مترمربع مساحت ندارند و این درحالی است که شهرداری از 
همه کیوسک‌دارها می خواهد که نشريات خود را در فضای 
داخحلی خود عرضه کنند که این امر منجر به آن می‌شود که 
فضایی حدود ۲ مترمربع دراختیار کیوسک‌دار قرار گیرد. 

اتحاد به پیگیر ی نکرده است 

یک کیوسک‌دار دور و بر میدان انقلاب که نمی خواست 
نامش ذکر شود گفت: ما اگر تنقلات نفروشیم؛ فروش 
روزنامه و مجله برای ما جندان سودی ندارد. ضمنا مااتحادیه 
داریم که تاکنون این اتحادیه چندان سودی برای ما نداشته 
SS‏ 
مورد مشکلات خود با شهرداری‌هاء که تاکنون خبری از ان 
نشده و اتحادیه می‌بایست پیگیر این طومار باشد که تاکنون 
کاری نک دواست 

عکس و فروش 

عزیزی دکه‌داری که با دفتر مجله تماس گرفته, درارتباط 
را 
و دکه‌دارها هستیم که تشخیص می‌دهیم کدام روزنامه و پا 
مجله را روی پیشخوان بگذاريم. میزان فروش مجلات و 
روزنامه‌هااز طرف خریداران آن مشخص می‌شودواگرعکس 
هنرپیشه‌ای روی جلد مجله باشد. خریدار آن بیشتر است. 


مگر چقدر سهم دار یم 
عیوضی دکه‌دارانقلاب» روبروی‌دانشگاه‌می کا نیا 


ر“ ۳ 
الاعات ل O‏ رم ۳۳۵۳ 


با چاپ این گزارش خود باعث شدید تا ما هم بتوانیم حرفها 
ومشکلاتی را که داریم آنها راعنوان کنیم. ما که خبر نداشتیم» 
یکی از دکه‌داران تلفن کرد و گفت: هفتگی مطلبی در مورد 
دکه‌ها نوشته است» مجله آنها را بردار و بنداز داخل کیوسک 
تا حالشان گرفته شود!! من گفتم این که نشد کار منطقی 
گزارش تهیه کرده‌اند. پس بهتر است ما هم با آنها صحبت 
کرده و حرفهایمان را بیان کنیم. خداوکیلی حساب کنيد من 
برخی روزنامه‌ها و مجلات را ۰ ١‏ ۰ عدد سهمیه دارم مگر 
چقدر از فرو ش آنهابه من می رسد؟ بنده که دکه‌ام رادرجه دو 
تشخیص داده‌اند و ماهانه باید ۰ هزار تومان پول مالیات و 
پااجاره‌به شهرداری بدهم کسی که حرف از ساماندهی می زند 
اداد ما از طریق فروش تنقلات است» و گرنه تک 
فروشی روزنامه و مجله مخارح کرایه. اجاره تلفن» برق» 
مات عرارش و زک مال را امس نو کل 
اححاف نکنید 

یتیمی, دکه‌دار خیابان پیروزی» نیکنام» خیابان شکوفه 
- درودیان: ما دکه‌داران سالهای سال است که به این کار 
پرزحمت اشتغال داریم در باران» برف» گرم اگر جای ما 
باشید. نمی توانید دوام بیاورید. ما نیز مانند بقیه مردم زن و بچه 


داریم و خرح و مخارج. ۱ 
روزنامه‌ها و مجلات باید بیرون باشد تامردم انهاراببینند 
و بپسندند. البته اگر روی جلد مجلات عکس ورزشکاران 
معروف باشد. بیشتر فروش داردا 
اوادامه‌می‌دهد: تامجله شمادرآمد» تنی چند از دکه‌داران 
آن گزارش را دیدند و به سایر دکه‌دارها زنگ زدند و گفته‌اند 
اطلاعات هفتگی به ما توهین کرده اما من که مطالعه کردم 








توهین و فحشی ندیدم. البته من مجله شما را گوشه دکه 
-77171 تا اک ی اا 
شهرداری مشکل داریم نه با شما. 

البته شنیده‌ام که برخی صاحبان مجلات به برحی 
روزنامه‌فروشی‌ها -البته تک و توکی گفته‌اند ویاروی بسته 


مجله خود نوشته‌اند که: روزنامه و یا مجله من رابگذار پشت 
را 
محفوظ است. در مجله‌تان بنویسید شهرداری‌ها ما را اینقدر 
اذیت نکنند و اتحادیه هم بیشتر به فکر ما باشد و نگذارد 
شهرداری به ما اجحاف کند. 


بازرس امین بگذار ید 
یک دکه‌دار قدیمی مطبوعات در خیابان دولت. قلهک 
تهران: پدر من خش کسی در تهران است که صاحب د که 
روزنامه‌فروشی بوده است. برخی از ما از ساعت ٤‏ صبح تا 


۱ سس فروشند گان جراید 


مد یریت محترم مجله اطلاعات هفتگی 

ار ار تا رد 
جریده محترم تحت عنوان «ساماندهی کیوسک‌ها» 
خواهشمند است دستور فرمایید جوابیه ذیل منتشر شود. 

|-درباره هویت منفی باید گفت که هر صنفی هویت 
تاریخی دارد. مافروشند گان جراید نیز یک صنف هستیم و 
تحت پوشش اتحادیه صنف توزیع‌کنند گان‌وفروشندگان 
جراید و تحت نظارت مجتمع امور صنفی و وزارت 
بازرگانی فعالیت می کنیم.و از نظر قانونی نیز دارای‌شرایط 
قانونی و پروانه فعالیت صنفی هستیم. صدور پروانه کسب 
هم به اقتضای هر زمان شرایط خاص خود راداشته است. 
eS‏ 
تا رات را ان را 
صادر می‌شود افراد صنفی این اتحادیه نیز با پرداخت 
S‏ ار 
کر رآ یا ار ار 
حقوق شهروندی نیز برخوردار نیستند که حق کسب و 








٢‏ شب در دکه‌ها هستیم برای عرضه روزنامه و مجله به 
کند. اول باید تمام آن پولهایی را که بی انصافانه از ما می گیرد» 
به ما ببخشد. همین د که ما را حدود ۱/۵ سال بود که مدنظر 
داشتند تا بالاخره ۳/۵ میلیون تومان شهرداری از ما گرفت تا 
متن فرارداد را عوض کند و حتی اجاره برخی از همین د که‌ها 
درجه یک زده و ماهانه ۱۷۰ هزار تومان اجاره از ما می گیرد. 
اصاف ۱ نن ار 
و یا جاهای دیگر بازرس بگذارند تا گزارش بدهند و آنها را 
طرد کنند. شنیده‌ام الان در سعادت‌آباد و ولی‌عصر این طرح 
را اجرا کرده‌اند و البته گویا با توافق شهرداری قرار شده 
خوانند گان است. اما دا وکیلی با درصد اندک آنها می‌شود 
کل در آمد ما 

دهقان - مشهد مقدس - مرکز شهر نبش خیابان امام 
خمینی(ره): مطلب مجله شما رادیدم. شما پی انصافی کر دید. 
الان دراین کشور برخی بانفوذ و پارتی بازی میلیاردها تومان 
درباره آن نمی‌نویسید اما آمدید درباره‌ماد که‌داران نوشتید که 
شده‌وماباگفت وگوباشهرداری‌به آنان قبولاندیم که‌از در صد 
روزنامه و مجله جیزی نصیب مانمی شود که دردی از زند گی 
ما در این شرایط سخت دوا کند. آنان نیز قبول کردند که ما 
در دکه‌های خود تنقلات بفروشیم اما با نظم و ترتیب بدون 
آنکه سدمعبر کنیم و یا خدای ناکرده مساله غیراخلاقی پیش 
بیاید. من خودم کل فروش مطبوعاتم در برخی ماهها فقط 
۰ هزار تومان می شود دو نفر چگونه با این پول و یا درامد 
اک ٢ک‏ ۱ 


سنه است سر که عمر » جوا ,سود ا در مهای 
تابستان و سرمای زمستان در خدمت روند اطلاع‌رسانی 
سپری می کنند. دشواریهای اين حرفه انقدرهست که بعد از 
فوت آنهاء فرزندان وورثه آنهاحاضرنیستند حرفه پدرانشان 
رابه دلیل مشکلات سخت آن دنبال کنند و کم‌لطفی است 
که در برخی رسانه‌هاء به علت عدم اطلاعات کافی از این 
صنف. این زحمات را نادیده انگاشته و موجبات بدبینی 
مردم و مسوولان را از زحمت کشان این قشر فراهم آورند. 
ای کاش نویسنده محترم گزارش نشریه» قبل از انتشار آن از 
مسوولین اتحادیه نیز پرس و جومی کرد و ازانعکاس مطالب 
خلاف واقع اجتناب می‌ورزید. 

لازم بهذ کر است که‌شهرداری‌صرفاًمسوول امورشهری 
و تعیین تکلیف عرصه بوده و تنها مکان و محل مناسب را 
دراختیار افراد صنفی قرار می‌دهد و اجاره بهای تعیین شده 
را دریافت می کا اما رسد گی به تخلفات صنفی به عهده 
را اه راد E‏ 
انجام پذیرد هویت صنفی و مردمی را از بین خواهد برد و 
عملأ افرادصنفی تلاشگرفعلی از گود خارج وافراد جدیدی 
با هویت نامعلوم پای به عرصه فرهنگی خواهند گذارد 
به همین اعتبار شرکت ساماندهی هرگز بدون همکاری 


اطلاعات ی ۸۷.٣‏ 


یعنی اگر بازنشسته شدیم. مثل شماحقوقی نداریم. ما پیشانی 
مطبوعات هستیم» شما باید درباره این پیشانی مطبوعات 
خوب بنویسید. 
یک قد بمی صنف کیو سک دار 

عظيم حبیبی مقدم یکی از پیشکسوتان صنف 
کیوسکداران مطبوعات که دکه او در خیابان گلبرگ غربی 
قرار دارد و فعلاً این کیوسک را شریک است. در این مورد 
اظهار داشت: دکه پا کیوسک ویترین مطبوعات است و اگر 
شهرداری اجازه ندهد. ما در این دکه خود این نشریات را 
عرضه کنیم» عملاً اجازه نداده اظهارات مسوولان کشور 
منعکس شود. ۱ 

به‌رغم اینکه اکثر دکه‌داران جانباز و ی آزاده و یااز خانواده 
شهید هستند. ماموران شهرداری حرمت اینها رانگه‌نمی دارند 
وباتوهین روزنامه‌ها ونشریات رااز جلو د که آنهابرمی‌دارند 
و در برخی موارد آنها را داخل جوی آب می‌ریزند که ضرر 
مالی نیز به که داران وارد می کند. 

حبیبی که عضو جمعیت حامیان ولا یت نیز هست. اظهار 
داشت: هزینه های نگهداری دکه یا کیوسک با احتساب 
درآمدهای آن نمی‌خواند و با این حال در برخحی موارد 
شهرداری اجاره دکه ها را صددرصد افزایش داده که این با 
هیچ قانون و قاعده‌ای نمی خواند. 

همین چند روز پیش فردی آمد و مرااز درون پراید صدا 
کرد که: زودباش بیااین روزنامه‌ها ومجلات راجمع کن الان 
بازرس می‌آید. گفتم به روی چشم. اما او با بی احترامی گفت؛ 
زودباش جمع کن» زبان درازی هم نکن. رفتم روزنامه‌ها و 
مجلات را جمع کردم. بعدا رفتم شهرداری منطقه و گفتم يا 
من خلافی کرده‌ام که مامور شما اینگونه برخورد می‌کند؟ 
بی احترامی او به من بی حرمتی به نشربات نیست؟ 

ما مشکلات بسیار با شهرداری داریم. خصوصاً این 
جریان ساماندهی - که هر روز صحبتش می شود. 

هر چند وقت هم می گویند فلان قدر پول به فلان حساب 
بریز و بیا و... حالا هم می گویند ساماندهی دکه ها... 


و تعامل با اتحادیه دست به اقدامی نمی‌زند که درست 
ین ات ۲ ا رت مر رای امن 
و با توجه به هزینه های اجاره بهای ۱۵۰ هزار تومانی 
ساماندهی و بیمه و مالیات و عوارض. فاقد درآمد مکفی 
حداقلی هستند. 

نکته آخر اينکه از نظر فروشندگان جراید تمامی 
TS‏ 
با دیگری ندارد و صرفاً محتوای مجله است که مخاطب 
ساله اطا عات هفتگی یا هر نشریه دک به عملکرد 
کیوسک‌داران ارتاط پیدا نمی کند. 
نشریات و خدمت در عرصه اطلاع رسانی در سخت ترین 
شرایط کرده‌اند داشته باشند و هماهنگی بهتری با اتحادیه 

رئیس اتحادیه توزیع کنند گان و فروشندگان جراید 








هر کس می خو اهد د 


دگ ان دوستش يد 


ار ند داید 


۰ 


ت خو 


د داد دک 


همد 


ان دوستی و مروت کند 


وم سدن 


مشاه ر شا نو اه 


مشاوره ازدواج. کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 


مشاوره تلفنی و از ساعت ۱۱ الی ۱۳ مشاوره 


حضوری( با هماهنگی قبلی) با شماره تلفن: 
۶۰ 


خواستگارم رارد کنم يانه؟! 


¢ دختری ۲۳ ساله هستم که پسری ۲۹ ساله و تراشکار 
به حواستگاریم آمده است. خانواده‌ام معتقدند که چون پسر 
مالی هم تا حدودی در وضعیت مناسبی است باید جواب 
مثبست بدهم ولی من اصلا از چهره‌او خوشم نیامده است. 
نمی‌دانم چه کنم؟ 

دررائتع مهمتر از چهره‌ووضعیت ظاهری» 
شخصیت ومنش فرداست که درزند گی تاثیراساسی دارد 
ودرواقع خیلی از افرادهستند که با داشتن چهره زیبا اما از 
پس بهتر است بجای تر دید در موردجهره‌سعی در کنکاش 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پابه یک 


داد ؟ کستری و کار د شناس ارشد حقوق 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





برخورد با شوهر خشن 

خلاصه سوال: 

۲ سال از زند گیم می گذرد و دارای دو فرزند ۸و ۰ 
ساله‌هستم. چند سالی است که شوهرم به شدت بدا خلاق 
شده و سر هر موضوع کو چکی جنجال بپامی کند. سپس 
من رابه بادناسزا گرفته و تاانجا که می تواند کتک می زند. 
بارها تمام بدنم را کبود کرده و یک دندان ویک انگشت 
مرانبز دز طول ایر مدت شکسهه ست در طول اين 
سالهای پرعذاب و سراسر از درد که حتی از نگاه کردن به 
همسایه‌هاهم خجالت می کشیدم برای حفظ آبرو و اینده 
بچه‌هایم هیچ اقدامی نکردم. فقط در زمانی که انگشتم را 
شکست به توصیه پدرم شکایت کردم که با میانجیگری 
ریش سفیدان خانواده‌رضایت دادم. ضمن اينکه قاضی از 
من شاهد می خواست و من نداشتم. اینک مطئمن هستم 
که دیگر تحملی برایم باقی نمانده و اگربیش ازاین در 
آن خانه بمانم به استقبال مرگ رفته‌ام. یا او مرامی کشد 
با خودم به این بدبختی پايان می‌دهم. درواقم چنان از 
او می ترسم که حتی در خواب هم کابوس آزارهایش را 
می بينم.می خواهم مراراهنمایی کنید که‌دربرابراین 
خشونت دیوانه وار چگونه از خودم دفاع کنم و قانون چه 








® چگونه می توانم شخصیت او را بشناسم؟ 

۵ شناسایی شخصیت و طرزرفتار وبر خوردهرفرد 
جز در سایه برقراری ارتباط میسر نیست. پس سعی کنید زمان 
ووقت بیشتری رابا او سپری کنید. حتی می توانید تماس‌های 
مکرر تلفنی باهم داشته باشید و در مورد مسایل مختلف از 
او نظرخواهی کنید. 

¢ ازاین نگران هستم که مبادا فردی عصبی و پرخاشگر 
باشد. چگونه می توانم از این قضیه مطمئن شوم؟ 

4 خشم وعصبانیت یکی ازاحساسات وهیجانات 
غالب واساسی بشر است و همانطور که مابه محبت و علاقه 
نیاز داریم همانطورهم به خشم و عصبانیت. امانکته‌ای که مهم 
است این است که خشم فی نفسه مضر نیست بلکه نحوه ابرازو 
کنترل خشم است که گاها مشکلآفرین می‌شود. برای این که 
بدانید همسر آینده‌تان‌درموردابرازو کنترل خشم خود چگونه 
برخوردمی کند می توانید از اطرافیان دوستان و اشنایان‌ وی 
دراین زمینه سوال کنید. و از آنهابخواهید که برایتان بگویند که 
این فرد بیشتر چه مواقعی عصبانی می‌شود؟ موقع عصبانیت 
چه واکنش ورفتاری انجام می ده د؟ وحتی دیگران‌موقم 
عصبانیت ایشان, چگونه بر خورد و رفتار می کنند. 

دوس دارم همسرم درزندگ یآ ينده مدام به من 
ابراز علاقه و محبت کند چگونه می توانم بفهمم که در همسر 
اينده ام این خصوصیت وجود دارد پا نه؟ 

# تمایل نسمابه ابراز کلامی محبت وعشق.ویژگی 


تدبیری‌برای زنان سیه روزی مانند من اند یشیده است؟ 
چگونه؟ اگ ر جداشوم به من مهریه تعلق می‌گیرد؟ تکلیف 


این شوهر ظالم و بی عاطفه بکیرم. 
بیتا ر کرمان 
کمک از بلس و اثبات خشونت 


باعث تاسف عمیق است که بر خی مردان این روش 
زشت وناجوانمردانه‌رادر کانون خانواده‌به کارمی گیرند. 
تقصیر اصلی متو جه خود شماست که از روز اول با این 
عمل قبیح برخورد قاطع نداشتید. و گرنه این عمل تکرار 
نمی‌شد. درحال حاضر چنانچه واقعا قصد جدایی دارید 
لازم است خشونت وی به اثبات رسیده ودلیلی قاطع برای 
طرح دعوی طلاق برای شسما حاصل شود. موضوعی که 
درداخحل خانه صورت می گیردمعمولاشهدی‌بران 
وجودنداردومردممکن است‌انکار کند.با توجه به جمیع 
جهاتی که مطرح نموده‌اید پيشنهاد می شود هر زمان که 
احتمال تکرار خشونت بدنی از سوی‌شوهرتان و جود 
داشت قبل از هر کار پنجره‌های منزل راباز کرده تا صدابه 
راحتی به حارج برود.ا گر حمله کرد بلافاصله با چند فریاد 
د که همهم CS‏ 
تماس بگیرند.دراین حال»اگرباز هم جرآت کرد وبه شا 
صدمه رسانید شهود زیادی هستند که با گوش خود شاهد 
موضوع بوده اندو تکلیف شرعی و قانونی دارند. دراین 
خحصوص شهادت دهند و می توانید انها را به عنوان شاهد 
به داد گاه معرفی کنید. ضمن اينکه پلیس نیز از راه رسیده 


ر م 
العا ۰ , 0 رم ۳۳۵۳ 


و خحصوصیتی است که حاص شمانیست و دراکثر خانمها 
وجوددارد.امالازم است‌بدانید که نحوه ابراز علاقه‌درزنان 
ومردان متفاوت است. 

زنان بیشتر علاقه ومحبت خودرابه صورت کلامی 
اب رازمی کنند و خواهان ابرازعلاقه به این شکل هستند و 
در تقابل مردان بیشترعشق خودرابه صورت غیر کلامی و 
اکر با رفا رشان نشان می‌دهند. پس هر فردی شیوه علاقه و 
محبت خاص خح ود راداردولزوماًهرفردینباید آنطور که 
مامی خواهيم ابراز علاقه کند. می توانید در مورد نحوه ابراز 
علاقه آن هم از اطرافیان و آشنایان او پرس و جو کنید. 

۶ خانواده ام می‌گویند اگراین موردرارد کنم‌ممکن 
است دیگر خواستگاری نداشته باشم. این نگرانی باعث شده 
که آنها مرا ترغیب کنند که جواب مثبت بدهم. 

6# شماحق دارید که نگران ازدواجتان باشید. خانواده 
شماهم درست می گویند که همیشه خواستگار مناسب پیدا 
نمی شود اما بدانید که اگر فقط بخاطر رهایی ازاین نگرانی و 
اضطراب بخواهید با کسی که اور اصلانمی شناسید ازدواج 
کنید نه تنها نگرانی تان برطرف نمی شود بلکه چند برابر هم 
می‌شسود. پس بهتراست سعی کنید منطقی و عاقلاته وبه دور 
ازهرگونه‌نگرانی و اضطرابی فقط سعی درشناخت هرچه 
بيشتر خواستگارتان داشته باشيد و بدانید که شما بیشتر از 
این که با چهره خواستگارتان زند گی می کنید باشخصیت و 
احلاق ایشان زند گی می کنید. 


ومراتب درهمان لحظه صورتجلسه شده و شوهر تان 
چاره ای جز اقرار ندارد. بدین ترتیب عمل خشونت‌بار 
وی که جرم محسوب می شو داثبات شده و داد گاه کیفری 
وی را محکوم به پرداخت ديه و همچنین حبس یا جزای 
به داد گاه خانواده برای این کار اقدام کنید. 

مهريه طلب زو جه اززوج است وباید درصورت 
کافی است به داد گاه خانواده اعلام کنید تامقداری جزیی 
رجوع توسط شوهر انجام گیرد. 

حضانت و سرپرستی اطفال تا هفت سالگی بر عهده 
مادر وبالاتراز آن وظیفه پدراست.امااگر عدم صلاحیت 
پدر به اثبات رسد بچه‌هابه تشخیص داد گاه به مادر یافرد 
صلاحیت‌دا ردیگری سپرده می شوند. در صورت عدم 
ثابت شدن صلاحیت پدر و زند گی بچه‌ها با او نیز حق 
ملاقات هفتگی برای مادر وجود دارد. 


وکيل د اد گستری 
در روزهای پنجشنبه از ساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
در خد مت خوانند گان خواهد بود. 










خانم خانه دار پر تلاش 


شماهم حق رنه کی‌دا رید 


از: د کتر ح. م. نجفی 


زنی ٥‏ سالله هستم و دارای 
دو فرزند که مرابه زندگی میخکوب 
کر دواد رنف دل راز 
من گرفته‌اند شسوهرم فردمحترمی 
است و درعین حال قوی و قدر تمند 
وبی‌نیاز که بودن و نبودن من برایش 
تفاوتی نمی کند چون از عهده تمامی 
کارهای کوک و بزرگ برمی‌آید 
وبرعکس او من كاملا وابسته به او 
e 5097555‏ 
خیلی وقتها از دست آنها هم حرصم 
می گیردومی گويم که بعد از چند 
صباحی آنهاهم سوی زندگی خود 
می روند و من تنهامی‌شوم و آن زمان 
من چگونه باید به زند گی ادامه دهم. 
محر رس 
فکره ای ازاردهنده مراازیای دراورده و به بستر 
بیماری کشانده و من نیز برای آنکه ثابت کنم مثل 
همسرم‌بی‌نیازم آن رااعلام نمی کنم و به زور خودم را 
به این سمت وان طرف می کشانم و دلایل بی‌اساسی 
برای کم کاریهای خودمی آورم که این موضوع نه 
من راتو جیه می کند و نه همسرم را. و گاهی اوقات 
نیز شک می کنم که شاید او تکیه گاه محکمتری دارد 
که به من نیازی ندارد و یا اینکه چگونه می شود که 
یک انسان‌اینقدربی تو جه باشد وغیره. خلاصه که 
ای 7٢7-7‏ - اد »صا 1157 
کنید؟! 


ساعتی برای خود بودن 

CSD 0¢‏ تما 
درواقع آنها نباید تمام زند گی شمارا تحت‌الشعاع 
قرار دهند به نحوی که به قول شماحتی جای نفس 
کشیدن‌هم نباشد بلکه شماهم همانقد ر حق زند گی 
ECS IIS‏ 
خوددور کنیدوسپس سعی‌نمایید این طرز تفکر 
رابه همسر و حتی فرزندان خود نیز انتقال دهید تا 
باهمکاری انهابتوانید زمانی رابرای استراحت 





اگر واقع‌بین باشید این شما هستید 
که در رفتارتان دچار خطاشده‌اید. 
تمام زندکیتان رابچه‌هاپر کرده‌اند. 
از همسرتان کاملاً غافل شده‌اید 


راه می توانید روی کمک همسرتان که شخص قوی و 
قول شمامنفی او استفاده مثبت ببرید. مطمئن باشید که 
از ناحیه شوهرتان هم با استقبال روبرو می شويد. 
تقسیم مسوو لیت‌ها در خانه 

* نکته دوم بحن ادامه فشارهای روحی و 
درست مانند حالتی که شمادر نامه تان عنوان کر ده‌اید 
«خیلی وقتها از دست آنها حرصم می گیرد و می گویم 
بعد از چند صباحی آنها هم سوی زند گی خود می‌روند 
و ...) 

NE‏ د کاله 
خوبی درمی بابید که ادامه اینگونه حل شدن در کارها 


درحالی که به واقع بخشی از مسوولیت آنها بر دوش 
شماو بخشی بر دوش آنهاوبخشی بر دوش پدرشان 
اس 

تکیه گاهی به نام همسر 

0% نکته سوم» روی آوردن به شیوه 
را ره 
درحالی که اگر واقع‌بین باشید این شما 
هستيد که‌دررفتارتان دحار خحطاشده‌اید 
تمام زند گیتان رابچه‌ه اپر کرده‌اند. از 
همسرتان کاملاً غافل شده‌اید و حالا که 
او هم برای راحتی شماسعی در انجام 
کارهای خودش توسط خودش رادارد 
دچار شک و تردید می شوید که‌نکند 
تکیه گاه محکم تری دارد و به شمانياز 
ندارد؟ واگرنظرمن رابخواهید پاسخ 
شمایک «نه»بز رگ است.اوبه شمابه 
شدت نیاز دارد و تکیه گاهی جز شما 
ندارد. اما چاره‌ای هم جز روی پای خود 
اس ادن دا مک اک ماح 
ثانیه‌ای‌راهم در شبانه‌روزبه زندگی و 
صحبت کردن خو د با او احتصاص نداده‌اید و وقتی 
تب‌ادل افکار صورت نگیرد بالطبع موارد مثبت به 
منفی ومواردمنفی کو چک مقدمه بحرانهای بز رگ 
وبزرگتر می‌شوند و این می شود جمع سوالهای 
رای هآ ما توا تا 
خود پاسخ بگیرید و نگرفته‌اید. 

افکار آرام زند گی آرام 

# نکته پایانی اینکه باور کنید اگرساعتی را 
در شبانه‌روز و روزهایی را در هفته پرداختن به امور 
همسرتان» حتی دیدن یک فیلم با اوو یا خواندن یک 
کتاب يا مجله به صورت مشتر ک اختصاص دهید. 
علاوه بر احاطه کامل بر اوضاع آشفته خانه از شیوه 
علمی و با افکاری ارامتر می توانید به فرزندانتان 
SS‏ 
ارزشی قایل شوندوبه‌آن‌احترام‌بگذارندودرهر 
موضوع کو چک وبی‌اهمیتی انتظار یاری از مادر را 
نداشته باشند. 

آنگاه است که شور و نشاط جایگزین رخحوت و 
افسردگی و خشم می شود و سلامتی جای بیماری 
و بجای آوردن توجیه در کوتاهی انجام امور محوله 
حتی فرزندانتان می آموزند که در شیوه رفتاری خود 
بافرزندان اینده خود به چه شکلی عمل کنند و رفتار 
عاقلانه شماراسرلوحه کار خود قرار دهند و آنگاه 
است که احساس گناه از شما دور شده و زند کی به 


م4 
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بکدر یم همه 
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| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 
۱ و دند آن رنج می برند و استطاعت 


و مسوولیت‌های دو فرزند هم قدرت احاطه شمابر سا عادی خود ارد گردد. مطمئن باشیدا 


د ند ان. ارتود نسی» جراحی لثه و هساو ره کک و o‏ 
روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 


هم تفکر منفی و انز جا رش مار ادر بلند مدت نسبت به 
آنها درپی دارد به نحوی که به طور یقین دست از کار 
می کشید و با پرخحاشگری انتظار دارید که آنها حودشان 
راکاملاجمع و جورکنند وبرای‌شمادردسرسازنشوند. 


وتک (۲۱) ۸۷۲۱۳ 


خانم خاطره ع -ملکیان (کارشناس روانشناسی) 
پنجش نبه ها از ساعت ٩الی‏ ۱۳ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 











۵ و اسب ند 


و کاوږ 


هک دوم 
از تفا سوم 9 


برگردان: بهروز بهرامی 


بز ر گترین حمله غیر منتظره 

درحالی که تنهادوهفته به اغا ز سال نوی مسیحی 
یعنی سال ۱۹۶۵ باقی مانده بود یکی از بز رگترین و 
فراگیرترین حملات غیرمنتظره در جنگ جهانی دوم از 
سوی آلمانهاآغاز شد» غیرنتظره بودن این حمله که به 
(نبرد اردن) در تاريخ مشهورشده است(اردن شهری 
در مر زآلمان و بلژ یک است که جنگ از آنجا آغاز شد) 
بدان دلیل بود که طی یکسال و نیمی که گذشته بود 
حمله و پیشرویها تنها از جانب متفقین بود و در جبهه 
آلمانها تنها دفاع عقب‌نشینی و باز هم عقب‌نشینی در 
دستور کار قرارداشت. درواقع در سرفرماندهی متفقین 
هیچکس تصور نمی کرد که هیتلر به نا گهان بتواند یک 
لشگر زرهی با پانصد تانک و دولشگر پیاده را آنهم با 
کلیه ابزار و تجهیزات فراهم کند و دست به یک حمله 
گس ترده‌بزند.اماهیتلرازماهها پیشتربه تدا رک چنین 
حمله‌ای دست زده بودوبرای این منظور تعدادی از 
سپاهیان و تجهیزات خود رااز جبهه شرقی که در گیر 
نبرد با روسها بو دند» به جبهه غرب انتقال داده بود. اما 
تمامی این عملیات درنهایت خفاانجام شده بو د» چنانکه 
حتی جاسوسان متفقین هم از آن آگاه نشده بودند. هیتلر 
عمدا چله زمستان رابرای انجام چنین عملیاتی انتخاب 
کرده بود جرا که می‌دانست در منطقه اردن و در ان زمان 
ارتفاع برف به یک متر می رسد و در چنین وضعیت 
جوی نقل و انتقال نیرو و بویژه استفاده از نیروی هوایی 
بسیار مشکل و حتی غیرممکن بود و متفقین قادر به 
مقاومت دربرابر یک حمله غیر منتظر هو برق اسانبو دند. 
دراین میان یکی از کاستی‌هاو کمبودهای نقشههیتلر 
که خیال استفاده از یک لشگر زرهی با مجموعه ای از 
تانکهاء نفربرهاو تویخانه سنگین راداشت» معضلی به 
نام سوخت بود و البته که هیتلر نقشه آن راهم کشیده 
بود وان رسیدن سپاهیان المانی به انبار سوخت متفقین 
درحومه شهرمالمودی در کشوربلژیک بود. درواقع 
تسخیر این انبار امید بزرگ آلمانها برای توفیق در چنین 





به عنوان آخرین امید. هیتلر به استراتژی محبوب خود روی آورد؛ «جنایت» 


حنایت در جنگل 


برای نخستین بار جوخه اعدام برای سربازان و اسرای نظامی مور د استفاده قرار گرفت 


آ خر بن حمله = خر ین امید: 
دراواخر سال ٤٤٩١‏ پس از پیشروی‌های برق اسای روسها در حبهه شرق و متفقین غربی در حبهه 








ات . : 


حمله گسترده‌ای بوددراین انبار حدود ۲/۵میلیون گالن 
(ده‌میلیون لیتر) بنزین راجمع اوری کرده‌بودند و از انجا 
که انتظار حمله‌ای چنین گسترده و بر قآسارااز جانب 
آلمانهانداشتند تنها حدود یکصد و پنجاه‌سرباز تعلق 
به متفقین از انبار نگهبانی می‌کردند. 
غافلگیر ی متفق. 

از سوی دیگر متفقین که به تعدادی از نظامیان خو د 
هم برای تعطیلات کریس مس وسال نو مر خصی داده 
بودند به هیچ وجه انتظار چنین حمله‌ای رااز جانب 
آلمانها آنهم در شرایط جوی بسیار نامطلوب نداشتند 


1 رر ۱ 31 


غرب وقرا رگرفتن آنها در مرزها یآلمان. هیتل رکه شخصاً فرمانده یکلی قوارادر دس تگرفته بود به 

این نتیجه رسید که با ید در یکی ا زاین دو جبهه به ضد حمله دست بزند تا هم از نظر نظامی و هم از نظر 

سیاسی بختی برای بقا داشسته باشد. او برای ای نکار جبهه غر ب راب رگزید. جرا که احساس م یکر د که 

خطوط متفقین در عرض بسیا رزیادی ص فآرای یکر ده بو دند اما هیتلر به فر ماند هان خو دد این ضد حمله 

دسستور داد که جنگ به صورت کلاسسیک راف رامو شکنند و برا ی کسب پیروزیهای بر قآساباشقاوت و 

بیرحمی تمام عم لکنند.از جمله باز داشت وگ ر فتن اسیر بر طب ق قوانین جنگ نبا ید انجام شسود و چنین 
شد که یکی از بیرحمانهترین جنایت‌های جنگ به وقوع پیوست. 
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نبرد در برف: سربازان متفقین در برابر حمله برق آسای آلمانها 


وازاین رودرلحظهآغازین حمله غافلگیری متفقین 
به قدری عمیق بود که برخی از فرماندهان حتی پس از 
پیشروی یکصد کیلومتری آلمانها هم از شروع عملیات 
آنهاآگاه‌نشده بو دند اما آهسته آهسته اخبار از خط مقدم 
جبهه به فرماندهان رسید و انها متوجه شدند که‌بایکی 
از بزرگترین حملات آلمانها در طول جنگ دوم مواجه 
شده بودند. اما در میان اخبار حاصله یک خبر به شدت 
باعث رنجش متفقین شد و چنان خشمی رادر آنان 
برانگیخت که به پایه و اساس اصلی در انگیزه آنها برای 
دفاع در برابر حمله گسترده المانها تبدیل شد آنهم در 
شسرایطی که چه از نظر نفر و چه از جهت تجهیزات در 
شرایط کاملا فقیری قرار داشتند. 
یک دستور و جنایت 

هیتلر شخصاً به فرمانده عملیات که ژنرال دیتریش 
نام داشت» دستور داده بود که حمله بايد در بیرحمی و 
شقاوت کامل انجام گیرد و هیچگونه ترحمی نسبت به 
دشمن اعمال نشود جرا که هر گونه ترحمی باعث ایجاد 
تاخیر در حمله‌می شود.درحالی که‌دریک حمله‌برق اسا 
آنهم به صورت گسترده زمان حرف اول رامی‌زند. تاخیر 
درانجام عملیات به معنای آماد گی گروههای مختلف 
متفقین خواهد بود که متعاقب ان نظامیان متفقین که 
دارای تجهیزات به مراتب بیشتر و بهتری بو دند از نقاط 
مختلف جبهه» خود رابه آردن می رساندند و در نتیجه 


























ایا رت را راد دل 
۶ ۰ ۰( د ‏ ع رس و سخیر 
بروکسل و بندر آنتورپ در بلژیک آنگاه 
متفقین راوادار به ید یر فتن يک قرارداد 
اتش بس و صلح موقت کند و سپس با خیال 
تجهیزات خودرابه سوی جبهه شرق ونبرد 
باروسهامتمر کز کن چرا که باهمه آنچه 
که گذشته بود.هیتلر هنوزهم دشمن اصلی 
خودراروسها تلقی می کرد ضمن آنکه این تصور هم به 
طور جدی در ذهن او نقش بسته بو د که متفقین غربی هم 
نظامی و سیاسی. هیتلر نیاز مبرم به یک پیروزی بزرگ 
درغرب داشت ودر سر راه این پیروزی از هیچ چیز 


پس از حمله‌موفقی تآمی زمتفقین»سربازان آلمانی که اسیر شده‌اند جسد یکی از 


هموطنان خود را حمل می کنند 


تیرباران سربازان 

درسومین روز حملسه آلمانهء فرمان ده تانکهاکه 
سرهنگ اس اس پایپر نام داشت برای به دست آوردن 
سوخت که بیش از هر چیزی به ان نیاز داشت. به طرف 
انبار سوخت که در حومه شهر مالمودی قرار داشت 
حمله کرد. مدافعین قلیلی که در حومه و چند کیلومتر 
سر :20 
ازسنگرهای خودبودند و تعدادانها 
از یکصد و پتجاه نف تجاوز نمی کرده 
به سرعت توسط تانکه اونفرات 
زیادی که سرهنگ پایپر به همراه 
داشت محاصره شدند وپس از آنکه 
مهمات آنها روی به اتمام گذاشت» 
توسط فرمانده خود که یک گروهبان 
به نام مک آرتور بود» فرمانی مبنی بر 
تسلیم شد ن دریافت کردند. انگاه 
آنهایرچمی سفید رادردست گرفته 
ودريک ستون به سوی خط اول 
آلمانهاحر کت کردند.درهمان آغاز 
که پروسه تسلیم شدن انجام می شد 
رفتار افسران و سربازان آلمانی با آنها 








سربازانآلمانی درحین حمله‌ناگهانی خوداز کنارنفربر متعلق به 


متفقین که آن رابه آتش کشیده‌اند. درحال عبور دیده می شوند 





کمی پیشتر از یکصد نفر بودند» به سوی جنگلی در 
حومه شهر مالمودی بردند. آنگاه به اسرادستور داده 


شد که همگی در یک محوطه باز که پوشیده از برف بود« 
درحالت استراحت باقی بمانند تابسته‌های غذامیان 
آنان توزیع شود. آنگاه یک کامیون نفربر هم درحالی که 
قسمت بار ان با پارچه‌ای از جنس برزنت پوشیده مانده 
بود. درحالی که با دنده عقب حر کت می کرد به محو طه 
بازی که در کناردرختان جنگل»اسرارادر خود جای داده 


نظامیان آلمانی در حین حمله برق آسا به سوی مواضع متفقین 


نات ی ®( ۸۷۲۱۳ 





سرباز آلمانی در برابر یک نظامی متعلق به متفقین تسلیم می‌شود 


بودنزدیک شد. اسرابه تصوراینکه کامیون 
حاوی بسته‌های غذایی که از طرف آلمانها 
قول آن‌داده‌شده‌بود می‌باشد آهسته 
آهسته به نفربر نزدیک شده و در مقابل 
قسمت پشت نفریر به انتظار ایستادند. در 
همین لحظه یک سرباز آلمانی به سرعت 
پارچه برزنتی را که قسمت بار کامیون را 
پوشاندهبودبه کناری زدو تاگهان متفقین با 
وحشت متوجه شدند که به جای بسته‌های 
غذا در قسمت بار کامیون يک مسلسل 
مسنگین با یک نوارطولانی تشکیل شده‌از 
گلوله جای گرفته بود درحالی که یک نظامی آلمانی در 
رد ایوس رت و 
گلوله‌هارادردست گر فته‌بود.درانجابود که اسرامتو جه 
اصل ماجراشدند و پی به این نکته وحشتناک بردند 
که آنها تیرباران خواهند شد. درواقع درطی دو جنگ 
جهانی سابقه نداشت که سربازان تسلیم شده را تیرباران 


سربازمتعل ق به‌متفقین در جنگل ود رحین نبرد 
آسیب دیده و پارامدیک‌های صلیب سرخ او را درمان 


کنند و چنین جنایتی یکی از مهمترین مفاد کنوانسیون 
ژنوراپیرامون نظامیان اسیر شده زیرپا می گذاشت. اما 
اسرادرحاشیه جنگل و درزمینی پوشیده ازبرف فافلگیر 
شدند. جرا که بلافاصله و قبل از انکه نظامیان اسیر 
شده بتوانند در ان زمین لغزنده به سویی پراکنده شوند 
رگبا رگلوله ازمسلسل به سوی‌آنان 
شلیک شدوانهارابه خاک و خون 
کشاند. دراین میان گروهبان مک‌آرتور 
کسريار ای کلهد کرک درف 
آحراسراو نزدیکتر از همه به درختان 
جنگلی ایستاده بو دند بلافاصله پس از 
آغاز تیراندازی درحالی که روی برف 
شروع به سر خوردن کرده بودند. خود 
رابه پشت ردیفی از درختان رساندند 
وسپس‌باکنارزدن برف انبوه خود 
رادرون برف پنهان کردند. آنها چند 
دقیقه‌ای به همان حالت باقی ماندند. 
درحالی که گروهبان مک ارتوربرای 
مشاهده فضایاء برف رااز روی چشمان 


بقبه در صفحه ۵۵ 








مر دم دا سعادت ماددستی دار ند 


#نابلتون 






"۱۳۱۱۷ 


سوزه 


حبر کوتاه‌بود...دکتر دریک جمله ساده بهم گفت: 
نتیجه پاتولوژی نشون میده که شما... سرطان دارید... 

همین یک کلمه برای همه چیز کافی بود....حرفهای 
دیگر دکتر خیلی مهم نبود... من تا ته ماجرارادر چند ثانیه 
مرور کردم: درد... جراحی... شیمی درمانی...درد... درد... 
ناامیدی... مر گ... مر گ... انتظار... 

وقتی آمدم خانهانگار یک آدم دیگر بودم. همه چیز 
خانه برایم غریبه‌بود... تجربه غریبی بود...افتادم روی مبل و 
نمی دانم چند ساعت خوابیده بودم... وقتی بیدار شدم دیدم 
تلویزیون هنوز روشن است... خانه ساکت بود و تاریک. 

خیلی به هم ریخته بودم. نمی‌دانستم چه باید بکنم. 
اول به کی زنگ بزنم؟!... از کجاشروع کنم؟ زندگی من 
در چند ثانيه به هم ريخته بود.سه ماه از جدایی ام با مهرداد 
می گذشت. طبق قانون داد گاه بچه راداد به مهرداد... تنها 
بودم. ناخودا گاه می خواستم به اوزنگ بزنم و موضوع را 
با و درمیان بگذارم. ولی دیگر دیر شده بود. سه ماه جدایی 
کاملاً زند گی مارا تغییر داده بود. فکر اینکه تلفن رایک زن 
بردارد. یا مهردادبا خونسردی بگوید به او ربطی ندارد. 
وحشت زده‌ام می کرد. می‌دانستم مهرداد حتماً فکر زن 
گرفتن است. خودش گفته بود که در اولين فرصت اگر 
زن مناسبی پیدا کند ازدواج می کند... حالا من تنهابودم. 
گفتم به خواهرم زنگ می‌زنم... چند وقت بود که از او خبر 
نداشتم؟! زند گی اش در شهرستان با چهار تابچه قدو نیم قد 
آنقد رش لوغ بو دو متفاوت بامن» که خیلی وقت بود دیگر 
برای هم حرفی نداشتیم... 

گفتم به شهین زنگ می زنم. دوستم بود... بهترین... یا 
حداقل تنها دوست... 

شهین را خوب می‌شناختم. شروع می کرد به نصیحت 
کردن‌وامیددادن... همان حرفهایی که وقتی بامهرداد 
دعرا یږ شی تربع رد دی کرد شد 6ب اه جع 
فوت مادرم گفت یاحتی روز طلاقم. حوصله شنیدن ان 
حرفهای مثلا مثبت را نداشتم. دلم می خواست یک نفر با 
من همدلی کند. بگوید می دانم که چقدر روزگار سختی 
در پیش داری. حتی شاید برایم گریه کند وبگوید دیگر 
ايدی لست ومر ی دیک سا 

نمی دانم چه چیزی می خواستم و در چه دنیایی بودم. 
فقط می دانستم تنهام و به یکی احتی اج دارم. نصف روز 
گذشت تابتوانم روی تخت بلند شوم و پاهایم راروی 
زمین بگذارم و باور کنم که هنوز زند گی تمام نشده... برای 
من فرقی نداشت که قلبم می تپد یا نه... 

روزبعد تلفن رابرداشتم. شماره گرفتم. نمی دانم چه 
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سر و کر سو مو سپ 
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شماره‌ای. صدای یک زن مسن برایم مهربان ترین صدابود. 
گفتم: من یک غریبه هستم. قصد مزاحمت ندارم. فقط چند 
دققه می خواهم... 

صدای هق هقم تو گوشی پیچید... زن مثل یک فرشته 
بودانگار... نمی دانم» شاید من اصلاً زنگ نزده بودم و او با 
من تماس گرفت... شاید خواب بودم وقتی شنیدم گفت: 

-نگران نباش دخترم... 

مادرم‌بود... کسی که من رادخترم خطاب می کر د... 
شاید یک مادر مهربان ترا ز مادر خودم... برایش درددل 
کردم...نمی‌دانم چند ساعت. نمی دانم چند بار تکرار 
کردم... سرطان... سرطان... سرطان و چنند بار شنیدم: 

امل ن تور کل مد تو کاب 

وقتی تلفن راقطع کردم منگ و گیج‌بودم. زن‌به‌ من 
گفته‌پو د که‌زند کی وم ک‌دست کر بت رم ۱۱ 
زندگی نورا قطعامم معا ۲۳۳ 
گفته بود همه چیز در دست دیگری است... 

گفتم:دلم می خواهد هنوز زندگی کنم. هزار امید 
دارم. 

گفت: برایم از آرزوهایت بگو... 

بغض کردم...باید فکرمی کردم ومی دیدم چه آرزوهایی 
دارم. چند وقت بودبه آرزوهايم فکر نکرده‌بودم. برایم همه 
چیز بی ربط و ناامید کننده‌بود. از وقتی از مهرداد جداشدم به 
هیچ چیز جز خشم و نفرتم از این مرد فکر نکرده بودم. بچه 
رااز من گرفت... بچه را خیلی وقت پیش از من گرفته بود. 
وقتی گفتم هفته‌ای یک بار می خواهم نوید پسرم راببینم 
گفت.اگر نوید بخواهد... و همه این مدت منتظر ماندم تا او 
بخواهد واو نخواسته‌بود... فراموش شده‌بودم. در خلوت و 
تنهایی ام زندگی می کردم و به قول آن زن» خبر سرطان, چیز 
مهمی تلقی نمی شود وقتی زند گی اینقدر سیاه باشد!!احق 
با او بود. انگار صد سال م ام شناخت... انگار همه جیز را 
بهتر از من می‌دانست. خبر این بیماری مرابه خود آورد... 
روزبعدبرای شروعدرمان‌همتی کردم وازرختخواب 
بیرون آم دم وبه حرفهای‌پیرزن فکر کردم. چه آرزوهایی 
داشتم که این بیماری می‌توانست آنها را نابود کند؟! 


سيا 











من قبل ازاین بیماری مرده بودم وب ی آرزو شده‌بودم. 
91 777ر فا E‏ 
کا بل کی اهر اکر بل ارگ 

تصمیم گرفتم خانه راتمیز کنم. کاری که هفته به 
هفته انجام نمی دادم... به توصیه دکتر هر روز برای خودم 
غذای مناسبی می پختم... هر وقت کنار اجاق می‌ایستادم 
خنده‌ام می گرفت. 

مهردادسیزده‌سال غر می زد که جر اباید همیشه‌ماغذای 
رستورانها را بخوریم و پا تخم مرغ و سوسیس و کالباس... 
غر می زد که چراهیج وقت خانه مرتب نیست و... 

رحلاکر دا دهم کر ها اور کراست 
انجام می دادم. 

دوره درمان سخت بوداما لذت‌بخش.. تبدیل به 
بیماری امیدوار و سرزنده شده‌بودم. به بقیه مریض‌ها 
دلداری می دادم و از قضا دوستان تازه‌ای پیدا کردم.رفت 
وامدهای زیادی داشتم. به جلسات روان درمانی می‌رفتم. 
باادوستانم به مسفرهای کوتاه می‌رفتیسم و چون همگی 
دچاریک نوع بیماری بودیم متناسب وضع خودمان سفر 
می کرديم و چقدر لذت بخش بود... یک وقتهایی حتی 
حس می کردم من این بیماری را چقدر دوست دارم... این 
راب هر کس می گفتم می‌خندید. ولی واقعیت این بود که 
لل را تا وره 
از چاه درآورد و هزار نور به زندگی‌ام تاباند... 

همیشه فکر می کنم معجزه بز رگ زندگی من همان 
شماره تلفنی بود که هر گز نفهمیدم چند بود ودیگر 
نتوانسستم تکرارش کتم. گاهی حتی فکرمی کنم شماره‌ای 
در کار نبود. شاید در خواب... چیزی بین خواب و بیداری 
چه می دانم شاید هم در بیداری مطلق و شهودی آنی بود... 
هر چه بود دست خداوند ظهورپیدا کرده‌بودوبزرگترین 
معجزه زند گی من رخ داد... 

GEE‏ ار را 
کردم و حالا در انجمن ویژه کمک به بیماران سرطانی فعالیت 
می‌کنم... زندگی حالا برایم رنگارنگ است وهر روز صبح 
خدا را شکر می‌کنم که آرزوهايم را به من بر گرداند... 





(۱۱۱۱۱/۳۷۲ 





پرسش ویز 
پاس ویزه 





خانه نامهر بانی‌ها 

سر کار خانم ف "راز همدان چنین نوشته‌اند: 
سال بیشتر نداشتم به خانه شوهر رفتم. یکسال بعد از آغاز 
زند گی مشتر کمان خداوند پسری به مابخشید که شیرینی 
زندگی ما را علیرغم بی‌پولی فراوان دوچندان کرد و تنها 
شوهرم جان خودش رادریک تصادف شدید از دست 
داد و ما راداغدار کرد. پس از مرگ شوهرم» من که شدیداً 
از مرگ او دچارافسردگی شده‌بودم با خود عهد کردم 
که دیگر به خانه شوهر نروم اما قبل از انکه پسرم دوران 
دبیرستان راشروع کند. من متوجه شدم که دیگر توان 
خانواده توجه کرده و شوهری اختیار کنم. 

زند گی با شوهر دوم 

بدین ترتیب درحالی که ۵ساله شده بودم با مردی 
ازدواج کردم که اوهم ده سال پیش تر همسر خود رابه دلیل 
بیماری‌ازدست داده‌بود.شوهرم‌هم پانزده سال بامن فاصله 
ساله بود من هم ۵سال داشتم وپسرم‌هم پانزدهمین سال 
خودش از همان آغاز به تشنج کشیده شد. در چند ماه اول» 
آنها تاحدودی یکدیگرراتحمل می‌کردند. آنهم با اجتناب 
کردن از یکدیگی اما آهسته آهسته تشنج میان آنها افزایش 
یافت وروزبه‌روزهم بد ترشد.ازطرف دیگر مسایلی مانند 
ارجااپ پسره ای تفاولی کامل م جفی توبن مر 
شوهرم رابه شدت عصبانی می کرد و سرانجام‌هم دادو 
گفتگو کر ده واورانصیحت می کردم اما تاثیر نداشت. از 
طرف دیگر از شوهرم می خواستم که به لج‌بازی‌های پسرم 
توج ه نکند ومحلی‌نگذارد امااوهم گویی به غرورش 
میان انها چندبار واقع شد وحتی یکبار شوهرم اورا تحویل 
نیروی انتظامی داد و همین اتفاق باعث شد که من برای 
شمانامه نوشته و تقاضای کمک داشته باشم. یکی دو ماه 
دیگر پسرم به سن قانونی می رسد و انگاه اگر شوهرم از او 
برای او ایجاد می شود که دیگر پاک شدنی نخواهد بود. از 
طرف دیگرمن به شوهرم علاقه دارم.اومردی دلسوزو 
خداشناس است.ضمنا پسرم هم ذاتا پاک و ساده‌است» 
ازاوسرمی زند. من که دیگر طاقتم طاق شده. لطفا به من 
کمک کنید. از آن می ترسم که اتفاق ناگواری بین آنهارخ 
دهد وشایدهم کار مابه جدایی منجرشود. لطفا بگویید 
که از دست من چه کاری برمی‌آید؟ 





۵ مشاور خانواد گی بهمن بهروزی(روان پزشک) چهارشنبه هااز ساعت 
اال ۱۱ پنج شنبه ها مشاور حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 


تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 











شسماب رای‌اینکه بهتر بتوانیددررابطه‌میان 
پسرتان و ناپدری یاشوهرتان تاثیرمثبتی بگذارید. 


ابتداباید ریشه‌این ناسا زگاری بین آنهاراشناسایی ۷ 


کنید. درواقع ریشه اصلی در این ماجرا» شخص 
شماهستید. تعجب نکنید... هر دوی اين اشخاص 
دع ا اا ای تا 
پسرتان از ان جهت که بسیار پیش تر از انکه‌شما 
باشوهرتان آشناشوید.رابطه‌مادری‌وفرزندی 
تنگاتنگی راباش ما آغاز کرده‌بودودرنتیجه زمانی 
که شوهر تازه شمابه این رابطه اضافه شد از نظر 
اوتنهایک رقیب است کهازدو جهت تنفر اورا 


به صورت ساختاری مشکلی ندارند» 
بلکه همانگونه که گفته شد یکسری 
رقابت‌هاو جانش ین شدنهاباعث 
ایجاد این ناسا ز گاری شده است. 
ال شما اند کاضو لاخ وزان 
راازاين معادله خارج کنيدو 
بگذارید که این دوبدون دخالت 
شمادرموردمسایل مختلف با 
یکدیگر تشریک مساعی داشته 
باشند و برای مثال از شوهرتان 
بخواهید که برای رفتن به خریداز 
شماهمکاری مطالبه نکند و یا از 
شماایده‌ای رانگیرد بلکه مستقیم 
به یس تان مر اجعه کند وهمکاری 
اورابخواهد. همینطورهم از پسرتان 
بخواهید که برای هرس والی که‌دارد 
ویاباهرمشکلی که‌دررابطه‌با 
تحصیل مواجه است به نایدری 


a. yy‏ مراجعه کند. درواقع استراتژی 
به شما پسرتان اورایک رقیب می‌شناسد که‌بایدبه یی تمه ار و ااا ا 
هر شکل و فرمی که امکان دارد. او را از میدان به در لج‌بازی‌های پسرم تا آنجا که‌ ممکن اسک ها رادر 
کند. دیگر اینکه شوهرتان درواقع جانشینی برای روس چو کناریکدیگر قراردهید. آدمهابر 
پدرواقعی و از دنیارفته اواست که درذهن پسرتان سر روچ اثر مراوده مداوم با یکدیگر خو 
اوسعی می کند تا خاطرات ومحبت پدرش رااز کویی به غرورس رر ا 
درون شماخارج کرده وان رابه دوراندازد. همین پر ھی حورد میان آنهاشکل می کرد در ضمن 


دوعامل برای پسری که درست دردوران بحرانی 
چون بلوغ که به خودی خودوبه تنهایی می تواند 
مشکل سازباشد.با پديده ای به نام ازدواح‌شمابامردی 
غریبه(درذهن پسرتان) مواجه‌شده. کافی است تااورا 
از نقطه‌نظر روحی و روانی از تعادل خارج کند و او به هر 
دراین جلب تو جه کردن هم با شوهرتان در ذهن خودش 
رقابت می کند. و متاسفانه و با تو جه به بحران روحی که او 
با ان مواجه می باشد به رویه‌های منفی روی می ورد که 
در نظر او قدرت ضربه زنی بیشتری را دارا می‌باشد. 

اما شوهرتان هم درست درسوی دیگ همین معادله 
قراردارد. یعنی‌اوهم‌براین تصوراست که چگونه 
می تواند تو جه بیشتری از شمانسبت به حودش به دست 
آورد تابتواند با پسری که تمام زند گی در کنار شما بوده و 
همه عاطفه شمارا به خودش جلب کرده رقابت کند. از 
سوی‌دیگراو می خواهد که خود رابه عنوان تنهامرد خانه 
که دارای قدرت اداره کردن خانه می‌باشد. مطرح کند و 
تحمل یک جوان دیگر که مرتبا می‌ خواهد این شخصیت 
و قدرت رازیرسوال برده و حتی اورامسخره کند برایش 
غیرممکن است.امابااین تفاوت که‌اوبیشتراز ۵۰سال 
داردو در تمامی موارد تجربه اوبیشتر از پسر شماست و 
بدین ترتیب اعمال و سخنان او منطقی تر جلوه می کند. 
حال شماپی به ريشه تفکرات آنها برده‌اید و با توجه به 
همین اشکالات است که باید عمل کنيد. 

پیوند محبت آنها را گره بز نید 

دراینجا شمااز یک موقعیت مناسب هم باید اگاه 
شوید و آن‌هماین است که این دونسبت به یکدیگر 


امات من ۸:۳ ۸۷ 


از همین علاقه‌ای که هر دونسبت 
به شمادارندهم استفاده کنید و انهاراتهدید کنید که در 
صورت ادامه ناسا ز گاری هر دوی آنها را کنار می گذارید. 
درواقع به جای آنکه سعی کنید و مانند سابق آنهارا از 
یکدیگر دور کنید تا دردسر پیش نیاید. برعکس آنهارابه 
مسوی یکدیگر برانید. آنه اباید به این نکته پس ببرند که 
تنهازمانی شسما حوشحال می‌شوید که آنها با یکد یگر به 
صلح و آرامش برسندو هم کاری کنند. ضمنأفراموش 
نکنيد که انهاهردودارای یک جای خالی در قلب خود 
هستند که تنهابا وجودیکدیگراین جای خالی راپر 
می کنند. در حقیقت شوهرتان دارای خلایی است که انهم 
عبارت از یک فرزند می‌باشد و پسرتان‌هم‌بدون تردید 
نیاز به یک پدر دارد. انهم درست زمانی که او اماده ورود 
به اجتماع می شود و در آستانه هجده سالگی نیاز مبرمی 
به فراگیری از تجربه‌های یک پدر دارد. آنچه که گفته شد 
درواقع واکنش‌ها و رفتارهای طبیعی انسانها است که 
بیش ازهر مورددیگری نیازبه پارویاوردارند و حلاء 
محبت رادر خود احساس می کنند. من احساس می کنم 
که با کمی درایت و درک عمیق مسایل از جانب شماو 
دم تسوهر ویس نود گنترین 
مدت می توانید آنهارادر کناریکدیگر قراردهید و آنگاه 
پس از آنکه آنها به اندازه کافی نسبت به یکدیگر جذب 
شدند آنگاه یک جمع سه نفره خوشحال و خشنود رادر 
کنار یکدیگر تشکیل خواهید داد که عاطفه و محبت میان 
شما حرف اول رامی‌زند و چنین است یک جمع ایده ال 
برای یک خانواده خوب ایرانی. 
موفق و پیروز باشید. 





حسادات هم اه عشق ر 


۰ 


اییده 


م4 


می شود ولی همر 


اه با آن لا 


مبان نمی 


روت 


ودرنفوکو 


کورش کاشانی 


ما هراهای 


فواسثاری حالتی که فابل و صف نیست 


همیشه بین ما دخترها فرقهایی بسود... چهار خواهر 
بودیم. پدرم نر گس رااز همه بیشتر دوست داشت و مادرم 
لیلارا... مادربزر گم به من خیلی رسید گی می کرد و چون 
همه می گفتند من شبیه او هستم خیلی مرادوست داشت. 
ولی خواهرم فریبا مورد تو جه هیچ کس نبود. از بس بلبل 
زبان بود و حرف زیادی می زد وازهیچ کس هم حرف 
نمی خورد... 

عاشق آشپزی بودم و مادربز رگم هر چه بلد بود به من 
پساداقی داد. .یلا خیلی درس خوان بود و عملا هیچ کاری 
نمی کرد جز درس خواندن ونر گس سرشار از مهربانی 
بود.. خواهر بزر گم فریبا اماهیچ وقت. هیچ کس نفهمید از 
جه جیزی خوشش می‌اید و در جه کاری استعداد دارد!! 

خانه شلوغی داشتیم. پررفت و آمد و پرجمعیت... 
مادرم چهار بار بچه‌دار شده بو د به اميد اینکه خداوند به او 
پسری عطا کند که نکرد و حالا باید بااین چهار دختر که 
هیچ جور هم شبیه هم نبودند سر و کله بزند. 

کم کم وقت‌شوهر کردنمان شد.فریبا خیلی خواستگار 
نداشست ولی تادلتان بخواهد به حواستگاری نر گس 
می مدند. بالاخره هم ن رگس درسن ۱۹ سالگی شوهر 
کرد...بعد نوبت لیلاشد... یک چش مش اشک بودو یک 
حش مش خون و اجازه نمی داد کسی به خواستگاری‌ اش 
بیایدومی گفت می خواهم ادامه تحصیل بدهم... هر چه 
بهش می گفتند آخه ازدواج که بادرس خواندن منافات 


در وه 


داد ماد 





چراباید شوهرمی کردم؟!جراباید به حرف پدرم 
گوش می دادم وسرم راپایین می‌انداختم و می گفتم. هر چه 

حالا کجاهستند؟ همه آنهایی که برای من بزرگی 
کردند و شسوهرم دادند کجاهستند؟ روزهای‌سخت 
زندگی تک و تنها بودم.. 

هجده سال ازازدواجم می گذرد. وقتی نادربه 
خواستگاری ام امد نه کاردرست و حسابی داشت و نه 
مسربازی رفته بود. پدرم فقط به صرف اینکه نادر پسر 
برادرش بود مرابه عقد او دراورد. 

مادرم توی سرمیزدومی گفت:آخه این پسرنه کار 
دارد و نه خانه و زند گی... 

پدرم باغرورو خشم غریبی می گفت: مرد مثل فیروزه 
مکار و وتا جور 
باشد... می رود سر کار زند گی می‌سازد و 

خرج عروسی رابزرگترها دادند. همه چیز سر گرفت 
ورفتم توی یکی از اتاقهای خانه عمویم زندگی کردم. نادر 
هیچ جوری حاضر نمی شد به سربازی برود. برای همین 
مجبور بود کار ازاد داشته باشد. نه دسته چک می‌توانست 
بگیرد و نه چجیزی معامله کند. رفت تو کار موتورسیکلت... 
اولش شاگرد مغازه‌ای بود. بعد هم باسرمایه عمویم یک 
ا کرت 

من دو بچه‌ام رادر همان یک اتاق خانه عمویم بزرگ 











تلد ارقنبيه گوشش نمی رفت 
حلاصه بخت واقبالش زد ویک نفربه خواستگاری اش 


آمد که برای ادامه تحصیل می خواست به خارج از کشور 


برودولی لا راهم باخودش برد... حالا من و فریبایعنی 
دختراول ودختراخر خانواده‌مانده‌بوديم. فریبا! ساله 
و 

برای من چندخواستگا رآمدولی اصلادلم نمی خواست 
قبل از فریبا شوهر کنم. همه نگران شده بودند که چرافریبا 
اینقدر حواستگار کم دارد... شاید به خاطر زبان تيز و 





مرا نجات بد هید 





کردم. زند گی خیلی سخت بود. زن عمویم زن وسواسی و 
بیماری بود. مدام غر می‌زد. مدام فکر می کرد بچه‌های من 
خان هاش را کثیف کرده‌ان د.دلم خیلی می گرفت ولی چه 
می توانستم بکنم. نادر مدام وعده می داد که امسال یا سال 
دیگرخانه‌ای اجاره‌می کند و مرااز انجامی‌برد...ولی تا 
پنج سال این اتفاق نیفتاد... عمویم مرد بسیار خسیسی بود 
ودرواقع می خواستند من درخانه بمانم که ازهمسرش 
مراقبت کنم. خواهرشوهرهايم که عروسی کردند. عملا 
مراقبت اززن عمویم به عهده من بود.هم‌باید به امورات 


الاعات ل O‏ رو ۵۳ ۳۳ 


برنده‌اش بود ولی من می‌دانستم یک دنا محبت پشت این 
داد کهآ کر کسیر E‏ 
می‌دان د... دختر صادقی بود و هیچ وقت حتی یک کلمه 
دروغ‌نمی گفت... تتها کسی که‌هميشه رابطه خوبی با فرب 
داشت من بودم... 

خلاصه گذشت تاسیامک به خواستگاری من امد. 
پسر تحصیلکرده‌ای بود که وضع مالی اش هم خیلی خوب 
بسود... تحصیلک رده و خانواده‌داربود.ازمن پانزده‌سال 
بزرگتر بود و به نظرم این یک مشکل جدی به حساب 
می‌آمد»ولی پدرم آنقدر از سیامک خوشش آمده بود که 
اصلاً اهمیتی به این احتلاف سن نمی‌داد... 

قرار شد چند جلسه‌ای باهم رفت و آمد کنیم و بیشتر 
همدیگر را بشناسیم... سیامک مرد پخته و دنیا دیده‌ای 
بود... از هر دری حرف می زدیم . بعضی وفتها سوالهایی 
از من می کرد که هیچ وقت درزندگی ام به آن فکر نکرده 
بودم. احساس می کردم در مقابل او یک دختربچه لوس و 
ساده‌ای بیش نیستم... بعد از چند جلسه هر دو به این توافق 
رسیدیم که به درد هم نمی خوریم. سیامک محاسن من را 
ردیف کرد امامشکل اساسی این بود که من هنوز برای 
زندگی مشترک آماده نبودم.از سیامک خیلی خوشم آمده 
بودولی اصلااین احساس رانداشتم که دلم بخواهد همسر 
من باشد.مثل یک دوست یابرادر برایم قابل احترام بودولی 
ان کشش لازم بین ما نبود که موجب ازدواج شود. اماهمان 
روز یکدفعه به ذهنم رسید چقدر سیامک و فریبا می توانند 
زوج خوبی باشند .دون اینکه یک لحظه به حرفی که 
می‌خواهم بزنم فکر کنم» به سیامک گفتم: 
یک دختر خیلی خوب سراغ دارم که اتفاقا اخلاقیاتش 
شماخیلی می خورد. دختر صادق و مهربانی است. 1 


بچه و زندگی خودم می رسیدم و هم بایداززن عمویم 
مراقبت می کردم. روزبه‌روز وسواس اش بیشتر می شد. 
بالاخره پس از پنج سال دست بچه‌هايم را گرفتم و قهر 
کردم و رفتم خانه پدرم... 

باورتان نمی شود چه عکس العملی دیدم» پدرم که تا 
فهمید با قهر آمده‌ام مراسوار ماشین کرد و بر گرداند خانه 
عمویم.ن‌ادرهم برایاولین بارمرابه‌باد کتک گرفت 
که دیگرازاین کارهانکنم.فردای آن‌روزبه پدرم تلفن 
کردم و گفتم نادر کتکم زده» پدرم گفت خوب کاری کرد 
اینجوری دیگر هوای قهر به سرت نمی زند... نمی‌دانید 
چقدر درداور بود که یک نفر با ادم این طور رفتار کند... 

بالاخره انقدر به نادر التماس کردم تا حاضرشد تو 
همان کو چه عمویم خانه کو چکی برای من و بچه ها اجاره 
کند به شرط اینکه هرروزمی آمدم خانه پدرش وبه 
امورات مادر و زندگی آنها هم می‌رسیدم... قبول کردم. هر 
چند اینجوری کارهایم دو برابر می شد ولی حداقل زند گی 
خودم را داشتم و می‌توانستم احساس امنیت کنم... 

زن عمویم روزبه‌روز وضعش بد ترشده‌بود. دچار 
بد گمانی‌هم‌بود.دکترهامی گفتند یک مدت بایدبیمارستان 
بستری شود ولی نادر و پدرش قبول نمی کردند. می گفتند 
اینجوریآبرویمان‌می‌رودوهمه‌می‌گویند دیوانه شده‌ و 
به بیمارستان روانی رفته...حالا پرستاری از چنین بیماری 
فقط به عهده من بود ارد وو د او لد 
مادرشان می آمدندوعروسهای‌ دیگر خانواده کاملا 
خودشان راکنار کشيده بودند و فقط من بودم که باید به 
کارهای او می‌رسیدم. 

مادرم دلداری‌ام می دادو می گفت. حساب کن در راه 
خدا داری به یک زن بیچاره و مریض خدمت می کنی... این 
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را 1 سل ار 

سیامک خنده‌اش گرفت و گفت: پس شمامی خواهید 
برای من زن پیدا کنید؟ 

گفتم: بله اشکالی دارد؟ 

گفت:نه اتفاقا خیلی هم خوشحال می شو م... حالا این 
دختر که مناسب من است کیست و کجاست؟ 

گفتم: خواهرم است... 

شو که شد... گفتم: حب چه عیبی دارد؟ 

شانه‌هایش رابالا انداخت و گفت: از نظر من که عیبی 
نداردولی به نظر شمااین درست است که من حالا په 
خواستگاری خواهرتان بيایم؟ 

فکر کردم و گفتم: یک راهی پیدا می‌کنيم... 

چند روز خوب فکر کردم و نقشهای دقیق و بی‌نقص 
کشیدم.به سیامک گفتم: لازم نیست اول به خانواده‌ها 
بگوییم... شمامی توانید به بهانه دیدن من قرارها را ادامه 
بدهید ولی حالا شما حرفهایتان رابافریبابزنید.اگربه توافق 
رسیدید برای بقیه‌ اش فکری می کنیم... 

موضوع رابا فریبا درمیان گذاشتم. داد و فریادش بلند 
شد ولی من اهمیتی ندادم و آنقدر بهش گیر دادم تا بالاخره 
قبول کرد یک بار سیامک را ببیند... 

قسراررادرپارک گذاشستیم.سیامک وفریبارابه‌هم 
معرفی کردم و خودم هم چند قدم آنطرفتر نشستم کتابم 
را خواندم... 

ان روز صورت هر دو انها بعد از دو ساعت صحبت 
کردن» بشاش وپررنگ شده بود. فهمیدم حدسم درست 
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چند دفعه دیگ رهم به همین شکل قرار گذاشتیم. هر 
دو فامیل فکر می کردند من و سيامک داريم باهم قرار 
می گذاريم نه فریبا و سیامک... 

بالا خره‌سیامک به من گفت: حق باشما بود. فریباهمان 
دختری است که من همیشه دنبالش بودم... 

حالا قسمت مهمتر داستان مانده بود. باید موضوع با 
خانواده‌هادرمیان گذاشته می شد. ان روزرفتم به مادرم 
گفتم که باسیامک به توافق نرسیدم... سیامک هم همین 
رابه خانواده‌اش گفت... اما از مادرش خواسته بود به 
خواستگاری فریبا بیاید... مادرش گفته بود محال است‌این 
کاررابکند. خودسیامک دست به کار شده‌بود و از پدرم 
خواست فرصتی بدهد تابافریبا اشناشود. 

همه شوکه شده بو دند ولی سیامک و فریبا انقدر قاطع 
برخورد کردند که بقیه هم حرفی نزدند.بالاخره بعد ازیکی 
دوهفته ه ردو جواب مثبت خودرابه خانواده‌هااعلام 
رداق بخ کروی مر کرک 

حالا از این ماجرا هفت سال می گذرد. هنوز هیچ کس 
ازاصل ماجرا خبر نداردولی سیامک هروقت مرامی‌بیند 
می گوید: 

-شمادرحق من خواهری راتمام کردید. همه 
خوشبختی و سعادتم رامدیون شماهستم... 

os‏ و بای 
غرورم ی کنم و درقلبم شوق ورضایتی وجوددارد که 
قابل وصف نیست... ۱7 


هجده سال از ازدواجم می‌گذرد. وقتی نادر به خ واستگاری‌ام آمد. نه کار 
درست و حسایی داشت و نه سریازی رفته نټ ۱( 


حرف واقعاً دلم را قرص می کرد و بهم آرامش می‌داد... 

سالها گذشت.نادر کارش روزبه‌روز بهتر وبهتر می شد 
اماهمه امورات مالی دست پدرشوهرم‌بود چون‌نادرسربازی 
نرفته بود و هیچ معامله‌ای نمی توانست انجام بدهد... 

خساست عمویم کم کم به نادرهم سرایت کرد .هرجه 
وضعش بهترمی شد حساستش بیشتر می‌شد. تازه می فهمیدم 
مشکلات روحی زن عمویم از همین رفتارها نشأت گرفته... 

خرید خانه به عهده خودنادربود. حساب و کتاب 
همه مواد غذایی راداشت. به من اجازه نمی داد برای بجه‌ها 
لباس زیاد بخرم. .. برای خودم هم فقط عيد به عيد لباس نو 
می خر بد. اجازه ندان شتم با تلفن زیاد صحبت کنم. ..مصرف 
برق را به حداقل باید می رساندم و حتی حق نداشتم تعداد 
دفعات زیادی به حمام بروم و فقط اجازه می داد جمعه به 
جمعه من و بچه ها از حمام استفاده کنیم... 

هیچ کس باورنمی کرد که نادر اینجورادمی باشد 
چون وقتی میهمان به حانه اش می آمد. سفره هفت رنگ 
پهن می کرد و از خودش دست و دلبازی نشان می‌داد. یرای 
همین هیچ کس حرف مرا قبول نمی کرد... 

این وضع ادامه پیدا کرد تاسه سال پیش...می‌دانستم 
وضع مالی نادر خیلی خوب شده.ام احاضرنبود خانه 
بهتری بگیرد و یا حداقل بچه‌ها مدرسه غیرانتفاعی بروند و 
راملائلدر رک کلاس عرش وزان شر کت گنز 

سه سال پیش زن عمویم در اوج بیماری فوت کرد. 
چند ماه‌بعد از فوت او نادرا آپارتمان بزرگتری اجاره کرد 
ومابه انجانقل مکان کردیم. کلی وسیله نو خرید و خانه 








رنگ و لعاب گرفت. 

مادرم می گفت: دیدی چقدر ناش کری کردی... حالا 
د رای و تم 

همه غافل ا زاین بودند که ماجرا چیزدیگری است. 
من در آن خانه حبس شدم. اگر آن موقع به بهانه رسید گی 
به امورات مادرش از خانه بیرون می‌زدم حالا دیگر برای 
هیچ کاری حق نداشتم از خانه بیرون بروم... 

صبح که از خانه بیسرون می زد. درراففل می کرد. 
بعدازظهر بچه‌ها را از مدرسه می‌آورد و در را به رویم باز 
می کرد. حق نداشتم از تلفن استفاده کنم وهر روز صبح 
گوشی تلفن رادر کمد می گذاشت و قفل می کرد... 

پدرومادرم این وضع را که می‌دیدند. مدام سعی 
می کردند دلداری ام بدهند ولی هیچ کاری برای حل این 
مشکل نمی کردند...من سه سال است که در خانه حبس 
هستم. امروز هم که به داد گاه آمده‌ام با هزار ترفند از خانه 
بیرون زدم... نادربیماراست...مثل پدرش...باید بروددکتر 
ودرمان کند. اما چون خانه حوب ووسایل گرانقیمت برای 
خانه خریده همه فکر می کنند مرد خوبی است ومن نباید 
گله و شکایت داشته باشم 

تازه فهمیدم چرازن عمویم گرفتار این بیماری شده 
بود. یک عمر عمویم هم زن بیچاره رادر خانه زندانی کرده 
بودوا وا خرعمری به اين حال درامد...حالا نوبت من است. 
ولی من می خواهم خودم رانجات بدهم. نمی خواهم فردا 
عروسم از من مراقبت کند... امده ام داد گاه و دست به دامن 
قانون شده‌ام که مرا نجات بدهند... 
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سل ترارمشای زلد ان 


این هفته: ندامتگاه رجایی شبر 


خاب و انتشار این سلسله گزارشها به منزله صحت و يا نا بيد موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بین 


هنوز خجالت می کشم که خودم رافریب دادم 


سدسال 6 اژادی 


مرد جوان لباس ساده‌ای به تن داشت . پیراهن 
سرمه‌ای و شلوار کردی. ظاهرش نشان می داد که 
مرد آرامی اسست. آرام و شمرده سخن می گفت. گاه 
ېن جملافش مکث‌های طولانی داشت. می گفت 
به گذشته اش فکر می کند. اینکه جطور نا گهان همه 
چیزهای خوبی را که داشت از دست داد. چون هیچ 
کس نبود تا به او بگوید همین چیزهای به ظاهر پیش پا 
افتاده عادی» نعماتی است که خداوند به او ارزانی داشته 
است و حالا که درمانده و تنهادر گوشه زندان مانده 
متوحه شده که چه فرصتهایی را در زند گی از دست 
داده. فرصت تنفس در هوا یآ راف فرصت دیدن بزرگ 
شدن پسرش» فرصت لذت خوردن یک شام خانواد گی 
و خیلی چیزهای دیگر. همان چیزهای عادی که امروز 
ی سرت ل شه 

-چهل و سه سال قبل در همین تهران به دنیا امدم. 
البته اصالتا اهل گیلان هستم. تحصیلاتم را تا پایان 
دوره ابتدایی ادامه دادم و بعد به دلیل عدم علاقه. درس 
و مدرسه رارها کردم و به دنبال کار رفتم. البته همین جا 
اشاره کنم که متاسفانه در همان سنین کودکی ناخواسته 
با مواد مخدر اشنا شدم و بدون انکه هیچ شناختی از 
اعتیاد و عوارض و عواقب آن داشته باشم ناحودا گاه 
معتاد شدم. شاید یکی ازدلایل ترک تحصیل من هم 
همین اعتياد زودهنگام بود. به جرأت می‌توانم بگویم 
من بزرگترین ضربه زندگی‌ام را از همین اعتیاد خورده! 
بگذریم! زندگی خانواده کوچک ما تاسال ۵۸ در یک 
جوآرام و بی‌حادثه گذشت تااینکه سال ۵۸ پدرم در 
سن ٧٤‏ سالگی در اثر عارضه سکته از دنیارفت. یک 
سال پس از مرگ نابهنگام او مادرم مجددا ازدواج کرد. 
به هر حال او جوان بود و نمی‌توانست تا اخر عمرش 
بیوه‌بمان دامن مدتی با آنهازندگی کردم اما بعد خودم 
ترجیح دادم از انها جداشوم. از انجا که از مدتها قبل 
در یک تولیدی پوشاک کار می کردم پس از صحبت با 
صاحبکارم» شبها هم همانجا ماندم و به این ترتیب از 
خانواده جداشدم.مدتی به این منوال گذشت. اما شرایط 
خوبی نبود. تصمیم گرفتم به زند گی‌ام سر و سامان دهم. 
قدم اول این بود که وضعیت خدمتم راروشن کنم پس 
در همان سالهای پرالتهاب جنگ روانه حدمت شدم. 

بعداز پای ان دوره خدمت به تهران بر گشتم واز 
مادرم خواستم تا دختردایی‌ام را برایم خواستگاری 
کند. از حواستگاری تا ازدواج زمان زیادی طول نکشید 
ومن سال 16 زندگی مشسترکم را آغاز کردم. زندگی 
خوب. ارام و مرفهی داشتم. در کارم که همان تولید 





پوشاک -دوخت شلوار بود تخصص پیدا کرده بودم 
ودرآمدم آنقدر خوب بود که توانستم در شهرستان 
کرج خانه‌ای بسازم و صاحب مغازه‌ای شوم و برای 
خودم و همسرم زند گی خوب و راحتی فراهم کنم. 
سال 1۸ خداوند به ما یسری عطا فرمود و جمع 
خانواده ما کامل شد. درست همان سالهاء وقتی در اوج 
راحتی اسایش و رامش زند گی می کردیم و هیچ وقت 


بزرکترین ضربه زندگی‌ام را از 
همین اعتیاد خورده! 


شادی و آرامش را برهم بزند. ناگهان طوفان حوادث 
وزیدن گرفت! 

همه چیز از آنجاشروع شد که من خیلی اتفاقی و 
ناخودا گاه متوجه شدم کسانی که تا آن روز پدر و مادر 
خطابشان می کردم. پدر و مادر واقعی من نبودند! بلکه 
والدین من کسان دیگری بودند و آنها مرا به فرزندی 
پذیرفته بودند!این برای من ضربه سهمگینی بود. نا گهان 
تمام دنيايم فرو ریخت. درواقم خود را با یک دروغ 
بسزرگ روبرودیدم. هضم این حقیقت تلخ آنقدر برایم 
سخت و دشوار بود که تا مد تهابه همه جیز مشکو ک 
بودم. احساس می کردم هیج چیز واقعی در دنیا وجود 
ندارد و همه دنیا یک دروغ خیلی خیلی بزرگ است! 
همین شوک مرابه سوی دیو اعتیاد برد. می خواستم به 
مواد پناهببرم تا این دروغ را فراموش کنم غافل از اینکه 
از یک دروغ به دروغ بزرگتر پناهنده شدهام. 

به هرحال کم کم مغازه من پاتوق آدمهای بد تر از 
خودم شد. هر روز که می گذشت من بیشتر در منجلابی 
که خودم برای خودم ساخته بودم غرق می شدم. حالا 
دیگراکنروقتم یاصرف مواد می‌شد و یارفقاو من 
هرچه هم درمی آوردم به پای آنها خرج می کردم. خبلی 
طول نکشید که مغازه‌ام رااز دست دادم. بااز دست 
دادن مغازه به کار تاسیسات ساختمان پرداختم. دو 
سه سال اول کارم نگرفت. خیلی ضرر دادم تا اینکه 
کم کم کاررایاد گرفتم و دوباره به فول معروف افتادم 
روی غلطک. البته درامدم مثل خیاطی نبود اما خیلی 
هم مشکل نداشتم. تصمیم گرفتم اعتیاد را ترک کنم. 
خیلی تلاش کردم و به کمک همسرم که زن فوق‌العاده 
صبور و زحمتکشی است توانستم از دام اعتیاد نجات 


4 م 
العا ۰ , ۳۸ رم ۳۳۵۳ 


پیداکنم. چند سالی پاک زند گی کردم اماوسوسه فیون 
وبدترازهمه دوستان نه چندان درست و حسابی که 
دورم بودند به تدریج دوباره مرا به بند کشیدند. باز هم 
من به بهانه تفریح. گریز می‌زدم و گاهی به سراغ مواد 
می‌رفتم. این گریزهای گاه و بیگاه برای آدمی که سابقه 
اعتیاد دارد مثل زهر و سم است! خیلی زمان نمی خواهد 
تادوب اره‌اوراتبدیل کند به یک معتاد به تمام‌معناااین 
بار اعتیاد فصل تازه‌ای در زند گی من گشود! 

رفیقی داشتم که خدارحمتش کند - خیلی با هم 
صمیمی بودیم. به قول معروف رفیق گرمابه و گلستان 
بودیم. از ان رفقایی که به قول معروف جانمان رابرای 
هم می داديم. خیلی با هم رفيق بودیم این رفاقت و 
صمیمیت باعث شده بود که هیچ وقت به هم «نه» 
نگوییم. هر کاری پيشنهاد می شد با هم انجام می‌دادیم. 
حصوص درمسائل و مشکلات مالی از همدیگر 
حمایت می کردیم. 

خلاصه یکی از شبها جایی بودیم وبحث و صحبت 
به مشکلات مالی رسید. خیلی صحبت کردیم. دنبال 
راه‌حلی برای مشسکلاتمان بودیم تا اینکه صحبت به 
اینجا کشید که ماشینی سرقت کنیم و بعد بفروشیم و با 
پول آن کار و کاسبی راه بيندازيم. از آنجا که می گویند 
خحلافکارها زود همدیگر را پیدا می کنند. رفیقی داشتیم 
که باغی داشت. این دوست صمیمی من دیده بود که او 
برای محافظت از خودش. یک کلت کمری دارد! حالا 
از کجا آورده بود؟ خدامی‌داند. می گفت پیدا کرده! به 
هرحال آمدیم و نقشه مان رابا او مطرح کردیم و او هم 
قبول کرد. قرار گذاشتیم. یکی از شبهاء سه نفری رفتیم 
کار وان کے ھر اوتام هم اپ وچارزک 
ماشین سمند ارا گرفتیم!راننده‌بیچاره‌به گمان 
انکه ما می خواهیم به صورت دربست تا تهران برویم» 
ماراسوار کردابقیه ماجراهم که معلوم است!بین راه 
راننده را با زور اسلحه پیاده کردیم و بعد هم تا تهران 
رفتیم که مثلاً ماشسین رابفروشیم اماهرجارفتیم بیشتر 
زب کال یسک ونیم میلیون نمی خحریدند. هب حیلی 
زورداشت ماشین ۱۳ میلیونی رایک و نیم می فروختیم. 
اصك‌ااین پول به دردمان نمی خورد. ضمن اینکه ما تا 
آن روزبزرگترین خلافم ان اعتیاد بود نه حوردن مال 
مردم! این نان از گلوی ما پایین نمی‌رفت. پس تصمیم 
گرفتیم ما شين رابه صاحبش برگردانيم. به این منظور 
یک روز ماشین رابردیم نزدیک پاسگاه پارک کردیم. 
بعد هم با پاسگاه تماس گرفتیم و گفتیم که ماشینی با 
رمخحاحمککر مر تر حول 
شده. در مرحله بعد باصاحب ماشین تماس گرفتیم و 
اعلام کردیم که خودرو مسروقه او در کجا پارک شده. 
بعدهم تلفنی از ا و حلالیت طلبيد يم و تمام‌مدارکش 
رابرایش پست کردیم غیر از سوئیج و کارت ماشین که 
دست همان رفیق صمیمی من ماند! 

بعد از آن من دیگر برای هميشه دور سرقت را حط 
کشیدم وبا خود عهد کردم که حتی اگر یک روزاز 
گرسنگی هم مُردم» دست به این کار نزنم. 

البته اعتیاد خیلی بلاها سر ادم می اورد! کار من هم 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» ریاست محترم حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی 
شهر و ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش مارا یاری دادند. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای 
676 اا 


به جایی کشید که تلویزیون منزل را - که 
همسرم خریده بود و کاغد خرید به نام او 
بود ‏ برداشتم و بردم فروختم. همسرم 
وقتی فهمید من تلویزیون رادود کردم! از 
فردی که تلویزیون بدون کاغذ خرید رااز 
من خریده بود شکایت کرد!او هم از من به 
انر Ol‏ فان از 
خودش داستانی شد و پرونده‌ای! 
_ ضمناتافراموش نکردم‌بگویم.مابعد 

از انکه ماشین رابه صاحبش بر گرداندیم. 
اسلحه را هم تحویل وزارت اطلاعات 
دادیم ورسید آن را گرفتیم تا خیالمان 
راحت باشد که دیگر به بهانه داشتن 
اسلحه سراغ سرقت نخواهیم رفت! 

امابرنگرداندن کارت وسوئیج ماشین 
تال نها وان بشما 36 دا 

ااا رود که رشا وز 
پست کردن کارت ماشسين تعلل کرد و 
مدام کار به این سادگی را به امروز و فردا 
وودد ان ترا 
کاری به تهران آمدیم. حوالی غروب بود که کارمان 
تمام شد و تصمیم گرفتیم قبل از بر گشتن ساعتی در 
یکی از پا رکهای اطراف امستراحت کنیم. اما متامسفانه 
نمی دانستیم در اثر استعمال مواد مخدر چنین ظاهری 
پی دا کرده‌ايم که خیلی زود مورد شک و ظن ماموران 
پارک شر گرفتیم. آنهابه مسراغمان آمدن د و مارا 
بازرسی بدنی کردند. تنها جیزی که از ما بيدا کر دند 
همان کارت و سوئیج کذایی بودا سوال کردند که اینها 
متعلق به کیست؟ ای کاش همان موقع رفیق من چیزی 
غیر از این می گفت که: «مال ماشینم است که دوتا 
تعیابان آنطرف تر پارک است!» حون بلافاصله مامورها 
از او خواستند که ماشین رانشان دهد که واضح است 
ماشینی در کار نبود! 

این وضع رابدتر کرد استعلام کردند و متوجه 
شناشاکے سرد انا جال مارا 
آگاهی ارجاع دادند و آنجا معلوم شد که این خودرو در 
تاریخ فلان توسط سه نفر به صورت مسلحانه سرقت 
شده بودا 

اسحتارصاحتاش ر | 
دیگر همه چیز به پایان رسید. فقط شانس آوردیم که 
ماقبلاً اسلحه را تحویل داده بودیم و گرنه جرم حمل و 
نگهداری اسلحه هم به پرونده‌مان اضافه می شد. 

به هرحال با توجه به نوع عملکرد ماء قاضی پرونده 
هر کدام از مارابه تحمل پانزده سال حبس بابت سرقت 
مسلحانه» محکوم کرد. البته من پرونده شکایت همسرم 
بابت فروش تلویزیون راهم دارم! 

درحال حاضر پنج سال است که اینجا تحمل کیفر 











فقط امیدوارم مثل من اشتباه نکنید الان 
همسرم کار می کند تا خرج خود و پسرم 


دا 


می کنم. البته حبسم از پانزده سال به هشت سال تقلیل 
یافت واگر مشکلی پیش نیاید بايد سه سال دیگر آزاد 
شوم. این سالها فرصت خوبی بود تا اعتیاد رابه طور 
جدی ترک کنم چرا که می‌دانم هرچه بر سرم آمد از 


خر 

(زن دگی. محال کوتاه ی است برای خوب زیستن 
واز فرصتهای طلایسی بهره بردن.نعمات بی‌ شمار 
الهی انقد ر نزدیکند و فراوان که گاه ف راموش م یکنیم 
داشتن دست و پای سالم بزرگترین ثروت دنیاست! 
سالها قبل نزد پزشکی رفتم. افسرده و ناراحت. از 
زمیسن و زمان طلبکار واو سخنی برایسم گفت که تا 
امروزهر وقت دچار ان حالت ازاردهنده می‌شوم 
با یاداوری سخنان او ارام می شوم. او به م ن گفت 
خداوند هر روز به ما هد یه‌های زیبا می‌دهد و ماا زآن 
اولین هد یه خد اآن است که ما زنده‌ایم. هستندافرادی 
حرکت دست و پا بعد انگیزه و خلاصه گفت و گفت 
وگفت... وان وقت من ديدم که بسااین همه هد یه 


اطلاعات ی ۷۱۳۳۹ 


اعتیادم بود. من خودم رافریب دادم. شاید 
تحمل اینکه پدر و مادرم افرادی دیگر 
باشند» دشوار باشد اما تحمل ننگ اعتیاد 
به مراتب سخت تر و بد تر است! اعتیاد 
فقط در مر حله اعتیاد و کشیدن مواد باقی 
نمی‌ماندبلکه آدم را آلوده می کند. فرد 
معتاد برای تامين موادش دست به هر 
می‌کند. من الان از یاد آوردن آن روزها 
گاهی از خودم می پرسہ:«واقعا تو بودی 
که دست به آن کارهامی‌زدی؟) بدتر از 
بودم و هرچه درمی |وردم پای اعتیاد و 
رفیق بازیام خر ج می شد.بیچاره‌همسرم 
که بهترین سالهای عمرش رابه اميد ترک 
من ازدست داد. او راهم بین فامیل 
سال دارد. ۱۹ سالگی یعنی اوج غرور یک 
جوان. نمی دانم در پاسخ دوستانش وقتی 
می گویند پدرت کجاست چه می گوید؟ 
فقط امیدوارم مثل من اشتباه نکند! 
دربیاورد! درحالی که من اینجا هستم و تاوان اشتباهات 
سنگین ونجرآنناپذیری رام دهم که ی توانستم اا 
چقدر دیگر زنده خواهم بود. اماه رچقدر که باشد دیگر 
نمی خواهم در بن‌بست اعتیاد تباه شوم. 


ال هی که هر روز دریافت م یکنم چقد رناسپاسم که 
باز هم ناامیدم! , 

انا ای ها ٩‏ اه 
بپرداز یسماهمانگونه که این مرد. خوداعتراف کردو 
گفت. او بهتر ین فرصتها و سالهای زن دگ یاش. به دلیل 
آنکه والدین حقیقیاش راا زاو پنهان کر ده بودند. از 
دست داد. زندگی ارام و مرفه‌اش راذره ذره دود کرد و 
به هوافرستاد. اما در پایان انچه عا یدش شد کوله‌باری 
از حسرت و پشیمانی بوداشایداگ راو همان روزها خدا 
راشاکر می‌شد که اگر نز د با ر ومادرواقع ال د 
در عوض سر از بهزیستی و پرورشگاه درنیاورده و در 
کنار زن و مردی بزرگ شده که از مادر و پدری برایش 
کم نگذاشتند. امروز زندگی بهتری داشت. ۱ 
اگ رهم ما به جای دیدن نیمه خالی لیوان. نیمه پ رآن 
راببینیم و سپاسگزارباشیم وا زهما که به ماارزانی 
شده.نهایت استفاده رایبریم. زن دگی ز یبا ترا زانچه _ 
هست خواهد شد.) 5 
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سال یز رک د اسفان ايس 


دوره سوم 


خد بجه روبه قبله افتاده انگشتان زردرنگ 
پاهاش از زیر لحاف بیرون زدهاست. محمد كو جولو 
در کنارش بغ کرده و سر کوچکش رادربالش پشمی 
فرو برده. هق هق می گرید. محمد هنوز خیلی کو چک 
است. ولی همه جیز را درک می کند. 

دوروبری‌ه امی‌بینند که خدیجه حالش خوب 
گذاشتهاست.ولی خو د خدیجه‌می‌داند که این آخرین 
وسک وا ی دول یت کاو شرل 
بی شاخ و دم دست و پنجه نرم می کند و حبله‌های 
روزبه روزبیشتراب می‌شود. می‌داند که بیماریهای 
خطرناک لاعلاج دراواخر کاملاً حود را پنهان می کنند. 
وبیمار گمان می کند که حالش رو به بهبودی است 
ولی اینها همه‌اش نشانه‌های فریب دهنده ارامش قبل 

خدیجه چش مان سیاه زیبایش رابه سوی دیگر 
اتف می رسد با همسبرش نگراة 
جند وقتی است که بیرون زده‌ودیگربرنگشته»بادو 
برف قروقاطی شده‌اند وبهدروینجره می کوبندو 
از هر روزنه‌ای سرک می کشند. از سوراخ پنجره‌هاو 
کلاهها می خزند و ذوب می‌شوند و از بین می‌روند. 
ناشناخته‌ای تو دهلیز می پیجد. در جوبی اتاق به پشت 
می‌رود. سید شعبان و خلیل وارد می‌شوند. خلیل مثل 
کلاف سفید شده است. چند شال بر سر و کول خو د 


سا باس 


علی اصغر شیرزادی 





خانم هانیه چوپانی - گنبد کاووس 
نوشته‌ای که به عنوان «داستان» فررستاده‌اید. 
ترکیبی است از «خاطره»»«گزارش» و «انشاء» که 
درونمایه‌هایی هم برای داستان دارد. با اندکی تامل و 
مروری چند باره بر نوشته‌تان به روشنی در خواهید 
یافت که حاصل کارتان با آنچه «داستان» نامیده و 
خوانده می شود تفاوت ماهوی‌دارد. به‌عبارتی ديک 
شمابازبان معیارونثر خبری روزنامه‌ای چند ماجرای 
خاطره‌نویسی. بر قلم رانده‌اید. داستان کوتاه» چه در 
شکل و قالب کلاسیک و دیروزی و چه در ريخت و 





رنکین کمانی از گل عروس... 


عین‌اللّه قلی‌زاده - «قره ضیاءالدین» آذربایجان غربی 


«رنگین کمان ی ا زگل عروس...» نوشسته «عین الله قلی زاده» در نگاه یگذرااما عمیق و 








عاطفی.مفه وم را زآمی ز مرگ. جدایی و اندوه‌انسانی راحول مضمون عشق با زآفرین ی کر ده است.«عین اله 
فلی‌زاده» دانش اموخته کارشناسی علوم اجتماعی است و در اموزش و پرورش کار می‌کند. 


پیجیده که از درز هر شال پنجه برف بیرون می زند. 
خديجه زیرچشمی به حلیل نگاه می کند. چقدر قدش 
کو تاه شده وانگار قوز کرده است. انگار همین دیروز 
بود که همین سید شعبان تو همین اتاق خطبه عفد او 
وخلیل راجاری کرد:«النکاح سنتی فمن رغب عن 
سنتی فلیس منی». 
هه 

خدیجه با زن باباش در آن گوشه نشسته چادر 
سفید قرضی ملاحت رابه سر کرده بود. پدرش با پدر 
خلیل در آن‌بالا کنارسید نشسته بودند. پدر خد یجه 
گفته بود: «من عهد کرده‌ام که خطبه عقد دخترامو سید 
شعبان بخواند. دستش شگون داره».خلیل کنار پدرش 
به زانونشسته وحرکاتش بچه گانه بود. گویاهنوز 
ادد د اه وک اه 
ازدواج کند.اتاق سوت وکورمی شود. سید شعبان 
ورد می خوان د. به این و آن نگاه می کند چند بچه 
از پنجره نگاه می کنند. با چشسمان آتشسین و شیطنت 
بارشان دربوته گل عروس شاخ وبر گ مخملی خود 
رابه تن شيشه و چوب پنجره چسبانده و قد کشیده‌اند. 
هیاهوی بچه‌ها تو حياط بیشتر می شود. منتظر «بله» 
خد یجه نماندهاند. ماد ر خلیل ميان بچه‌ها یله است. 
بچه‌ها از سر و کول همدیگر بالامی روند. مادر خلیل 
مثل ملکه مورچه‌ها اینور و آنورمی‌رود و از دامن خود 
شیرینی به بجه‌ها می دهد. غلغله بجه‌ها فضای حياط و 


محوری با یک اتفاق اصلی در گیر می شود و کنش و 
واکنش به‌وجودمی‌اورد.ضمناباردیگر نوشته‌هایتان 
رابرروی یک طرف کاغذ بنویسید یا تایپ کنید. 
موفق و شاد باشید. 
آقای رحیم فلاحتی 7 بندرانزلی 
صمیمانه و بسیار دوستانه سپاسگزارم از أن همه 
رود ll‏ بان ارت ط رات 
هنر مندانه ابراز داشته‌اید. از مدتهاییش. و درواقع از 
به دستم رسید و باعلاقه و دقت آنهارا خواندم و مرور 
کردم به روشنی دریافتم که نویسنده و فرستنده ان 
مطلب‌هابه گونه‌ای ماهوی چهره‌ای است متفاوت. 
اکنون هم می توانم برایتان بگویم و بنویسم که از 
خلال سطر به سطر انچه برایم نوشته‌اید. و جود 
کر رو اراد 


ر 7 
املاعات ی RKO‏ ۱۳۳0۳ 


اتاق راپر کرده است. پدر حدیجه تکه می‌اندازد و سید 
وکیل خلیل و خدیجه می شود. کار تمام. 

جان این دو تا گل عروس است و جان خحدیجه 
هرروزبایک دستمال نرم شاخ وب رگهای مخملی گل 
عروس را پاک می کند. برایشان زمزمه می کند» گلها 
به حد یجه عادت کرده‌اند. عطر و شادیشان رابرای 
خدیجه نگه می دارند. تا خديجه آبشان ندهد غنچه 
نمی زنند. تا حدیجه زمزمه نکند شاداب نمی شوند. 
گلدان سفالی یاد گار مادر حدیجه است. 

وقتی که گلدان رابه حدیجه می داد بوته کر چکی 
از گل عروس وسط گلدان نشسته بود. یک غنچه قرمز 
صورتی مثل سنجاق سربر نوک بوته بود. خدیجه 
هر روز خدابه آن بوته می‌رسید تا اینکه بوته بزرگ 
وبزرگترشد. خدیجه هر سال یک شاخه گل رابه 
کسی می‌داد ولی بوته اصلی منوز مانده‌بود. وقتی 
که به خانه خلیل آمد. گلدان راهم آورد. و دراینجا 
گلدانهارادو تا کرد. بو ته اصلی رابخاطر مادرش برای 
خودش نگه داشت و بو ته فرعی رابنام خلیل نیت کرد. 
هر دو بوته قد کشیدند. دههاغنچه و گل ظریف از 
ریسکا ره ری 
اتاق خد یجه مثل تابلوی‌نقاشی شده‌بود.وقتی نور 
آفتاب به پنجره می خو رد گلهابه‌هر رنگ در می آمدند 
رنگین کمان رنگها در همین پنجره بود. 

00% 


رامی بينم که خو شبختانه قریحه ای نیرومند و ذوق 
وشوقی پوینده و بی دریغ در مسیر به هر تقدیر 
ناهموار و دشوار «داستان‌نویسی» راستین هدایتش 
می کند و همرروزبیش ازروزپیش به جلو- به 
موی آینهای سرشسار از توفیق -می‌کشاندش. 
ET‏ 1747 
برای عزیزانی چون شماکه باقريحه و گرایشی 
پرقدرت به حر کت درا مده‌اید» پشتکار و شکیبایی 
و تلاش متمر کز و برنامه‌ریزی شده است. البته تلقی 
وبرداشتی که درباره مار حاصل کارتان یافتهام 
نشان‌ازان‌دارد که انسانی «سختینه»اید وبه لطف 
استحکام شخصیت تان. چه در عرصه‌های زند گی 
و دشواری‌های نا گزیر و چه در گستره نویسند گی و 
تلاش خلاق تان برای فرارفتن از «خود) و رسیدن 
دد را هار ات ها 
واقع گرایی -بی‌وقف هم ی کوش ید و از خودتان 





0-7 
می گشتند روستارابه زیر شلاق‌برفی گرفته‌بودنداز 
دیروزبرف می‌ریخت‌وبادفوت می کرد.زوزه‌سگها 
قطع و وصل می شد. چند هیاهوی منقطع انسانی در 
فضای غم آلود روستا می‌پیچید و در فضای سرد و 
برفی قیچی می شد. خد يجه هنوزهوشیاربود.به سید 
شعبان زل زده بود. آمدن سید حدیجه را کمی‌نگران 
کرده‌بود.ولی ازاینکه سید پیشش بوداحساس 
خوشی داشت.احساسش دو گانه بود:بیم وامید. 
سید رو دو تامتکانشسته بود. یالتویشمی خوش 
دوختی داشت. محاسنش هنوز ر گه‌ای از سیاهی در 
خودداشت. سید هم دوفرزند از دست داده بود. 
سید چای گرم را هورت می کشید. و نیم نگاهی 
به خديجه داشت. سید ادم دنیا دیده‌ای بود. 
حرکات خديجه براش معناداشت. خد یجه 
انگشتان استخوانی اش راداخل موی سر 
پس رکش محمد فرو می برد و در افکار سنگین 
پریشان خود گم می شود. چشمانش نگاه‌می کند 
ولی دلش جای دیگر است. افکاری سنكين فشار 
سختی به قلبش وارد می کند. 

سید دیگر چای نمی خورد. بطرفش نیم خیز 
می شود باز صدای پارس ترس خورده سگها تو 
کوچه‌ها پیچید همه بهم خيره شدند. 

سگهاانگار یکی را تادم در مشایعت کرده‌اند. در 
اتاق تابه تاشد.یکی امد تو برفی نبود. خحدیجه کمی 
نیم حیز شد. کسی به تازه وارد توجهی نمی کرد. اصلا 
هیچ کس جز خد یجه او راندید. خلیل باز در رایست. 
سگهاهنوزتوحیاط یارس می کردند. تازه‌وارد 
زیریای خدیجه‌بالادست سید نشست. باز خد يجه 
خود راجمع و جور کرد. سید شعبان قرآن رااززیر 
بغل درآوردشروع کرد:«یسین والقرآن الحکیم و...» 
تازه وارد لحاف رایس زد. و دستان سیمین خود را 
به نوک انگشتان خحدیجه زد. نوک انگشتانش سرد 
شد. سید خود راباز جلو کشید. خد یجه می ديد که 
همه به جنب و جوش افتاده‌اند. اما کسی نیست که 


توقع و انتظاری معقول و درعین حال بالا دارید. 

شسماکه در مطالعه جدی پیگیری برنامه‌ریزی 
شده‌دارید ومی‌دانم که راه سخت «خودآموزی» را 
طی می کنید. حتما دریافته‌اید که درست همچون 
یک جنگاوریایک ورزشکار حرف های همواره 
نیازمند افزودن بر مهار تهایتان هستید. در ارتباطی 
حرفه‌ای که‌باهمد یگ پیدا کرده‌ايم.بد نیست عجالتاً 
نکته‌ای محوری رابرزمینه داستان‌نویسی برایتان 
با زگویی کنم: 

(کمترین دسیسه کامل [درداستان اعبارت است 
از انتقال از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر. 
یک داستان بایک وضعیت پایدار شروع می‌شود که 
نیرویی آن رابرهم می‌زند؛ در نتیجه حالتی ناپایدار 
بسه وجودمی‌آید.بانجامفعالیت در جهت عکس, 
یک حالت پایداردیگر مجددابرقرارمی شود. حالت 
پایداردوم مشابه حالت پایدار اول است امااین دو 





این تازه واردرااز او جدا کند. به موهای محمد چنگ 
زد تابلکه محمد بیدارشود.ماد رش وهرش محمد 


که «بچه ام را کجا می‌برید؟» امافقط آب زردی از 


دهنش فرو ریخت و... 
ملس 
















فرداعید نوروزاست. امروز چهار ماه است که 
در اتاق خديجه بسته شده. خلیل اوقاتش تلخ است 
وناسازگاری می کند.مدام‌با گریه‌می گوید:«دلم 
نمی‌آد. پا تو اتاق خدیجه بگذارم. نمی تونم اتاق رو 
بدون خد یجه ببینم.» هر شب محمد را بغل می کند 


بنابراین در داستان دونوع حادثه وجود دارد؛ اول 
حوادنی که یک حالت را(پایدار یاناپایدار )شرح 
دیگرراشضرح می‌دهد.» و دیگراین که «در یک نگاه 
کل تر کیب اساسی زبان داستان [درعمق!]مجازی 
اک و امادر کو این تر کیب استعاری است و 
برپایه استعاره استوار می شود.» 

در نامه دلیذ یر تان اشاره‌ای کنایه امیز کرده بودید 
و همچنین به«شغل)تان. که به نظر من در نوع 
فرام وش نکنید که بسیاری از نویسند گان نامور 
و داستان‌نویس ان بزرگ هم کم وبیش دوره‌هایی 
اموزشی نظیر آنچه ما فعلاً در گیرشان هتل 
پشت سر گذاشته‌اند. «ماکسیم گورکی» بزرگ با 


۸٨۷ ٣ (۳( امات کی‎ 


دراتاق روبروی اتاق خديجه می خوابد. مهتاب نور 
نقره‌ای و رر ستامی‌افشاند. خلیل پک 
عمیقی به سیگار می‌زند. پرده سفیدی برپنجره اتاق 
خد یجه کشیده شده خلیل به پنجره اتاق خد یجه 
چشم دوخته است. خد یجه پرده سفید پنجره را پس 
می‌زند وبه گلها آب می‌دهد. سپس به خلیل نگاه 
می کند. لبخندی می زند. پرده می افتد. خلیل فریاد 
می‌زند: (خحدیجه! خد یجه!) 

همه آمدند. خواهرش.مادرش. حتی 
آن‌پ در کهبازورعصام ی آمدومی‌رفت 
محمد از خواب جسته بود. گريه می کرد. آب 
می خواست. خلیل هم می گریست. زمین و 
زمان رابه هم دوخته بود که خديجه را دیده... 

توی‌روستا«جو)افتاده‌بود که«خلیل دیوانه 
س وم گر ۳ ز 
نمی توانست آنچه را که توی دلش می گذشت به 
دیگران بقبولاند. چند روز از عید گذشته برفها 
ذوب می شوند. خلیل ازنگاههای شک برانگیز 
دیگران خسته شده است. دیگر تحمل ندارد. 
تصمیم می گیرد: «دست بچه‌ام رامی گیرم و 
ازاین روستای نفرین شده‌می‌روم‌مگرزمین 
خدا فراخ نپست؟ تند به خانه برمی گردد و 
بطر ف اتاق خحد یجه می رود. مادرو خواهرانش 
با چشم‌های حیران او را دنبال می کنند. خلیل پس 
ی را هون لاو جد چ ا که دږ 
جوبی اتاق تا به تا می‌شود. خلیل پس می کشد... دو 
گل عروس سراسر پنجره اتاق را پوشانیده‌اند. دران 
بالاء در آن قاب بالای در اتاق به همدیگر بیچیده‌اند 
وصد شکوفه بريقه خود دوخته‌اند. دراین سوزو 
بح شا کته یی کلها مره نشدهاند؟ )الا کی به 
اينهاآب داده؟! کی جایشان را گرم کرده؟! خلیل 
فریاد می کشد:«یکی به گلها اب داده. من ديدم که 
خحدیجه‌هر شب به گلهامی‌رسید اوبود که ابشان 


می‌داد! خد یجه!) 
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ارجاع به همين مفهوم.رمان گرم و گیراو ماند گاری 
دارد به نام «دانشکده های من» که یکی از «سه گانه» 
اوست. دو رمان دیگری که «تریلوژی» معروف او 
راتکمیل می کنند عبار تنداز:«دوران کودکی» و «در 
حستجو ی نال)... 
حالا در ختم کلام وبه دلیل پیوندی حرفه‌ای 
که با هم يافته‌ايم. شاید پر بی‌ربط نباشد برایتان 
بگویم که من هم به رو زگار نوجوانی و جوانی و در 
کوچه و خیابانهای حادثه سرنوشت غریبم رادنبال 
می کردم؛ و در جستجوی نان چندین و چند حرفه 
را آموختم و گذراندم. مثلا» چند سال در کار گاههاو 
کارخانه‌های نجاری. در و پنجره و صندلی ساختم 
وهنوزبوی خوش و نافذ چوب «راش »و «توسکا» 
در ذهنم مانده است. 
پایدار و تندرست باشید. 


08-۳-۳ 
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اسان است نکگهداری ان مشکل است 
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وف انسوا آمبیوان 








ددمشا و در نها 


باور کنید اینها از رده خارج نشده 
بلکه از خط خارج شدند 
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۱ ظاهرا بها دادن سک. گربه و میمون نزد 
آمریکایی ها نسبت به فرزندانش بیشتر است 





برای صرفه جوبی 
نگیه کراه دست 


به چه کارهایی که 
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محال است عکاسی از سوژه دیده شده بگذرد 
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ای ی ی..... دزد.....آی ک تست داز دا سفنت آقا ۳ 
بردندا.....روزروشن در وسط شهر شیراز که سایق بر 
این معدن لب لعل بود و کان حسن -سر کریم خان زند 
خدابیامرز رابردند که بردند.مجسمه سر کریم خان فوق 
الذکر که کمتر از یک سال پیش در میانه بولوار کریم خان 
زند شیراز(نرسده به جنب روبروی مقابل) نصب العین 
شده‌بود؛به عنوان یکی ازنمادهای این شسهر تاریشی گل 
وبلبل به شمارمی رفت که بنابه گفته خبر گزاری فارس 
چند روز پیش دروانفسای گرد و خاک ناشی ازعملیات 
حفر تونل های مترو چنان به سرقت رفت که فقط پلاک 
مسی این سر از آن باقی ماند؛ و لابد محض شناسایی کریم 
خان زند جهت بازماند گان و سایر وابستگان دورو نزدیک 


بیت سرزده: 

«گفتم غم تو دارم گفتاغمت سر آید) 
گفتم سرت چه شد؟ گفت: یک نوع بهتر آید 

طرح پرسش: امیدواریم که به همت برادران نیروی 
انتظامی» و حتی با گذاشتن جایزه مناسب برای پیدا کردن 
آن» هرچه زودتر سر کریم خان زند یافت شود. 

بااین حال در این راستابه طرح یک پرسش چند گزینه 
ای اقدام می کنیم که به نظر شما اگر این سر پیدا شود با ان 
چه کار می توان کرد؟ 
درهمان نقطه ای که به سرقت رفته بو ده نصب کنند تا 
دزدان به فکر سرقت چیزهای دیگر کریم خان درشیراز 
نيفتند. خدانکرده... تا خود کريم خان زنده بود تمام ارازل 
واوباش غلاف کر ده بودند. 
هييت باقی مانده از نامبرده و سرش »از بار ترافیک پایتخت 
کاسته شود. ابتدای خیابان کریم خان تهران بهترین محل 
برای این کاراست. سربرج میلاد خیلی بالاست. کلاه از 

٣‏ کريم خان خودراپادشاه‌نمی دانست بلکه وکيل 
مردم و« وکیل الرعایا؛ می دانست. فلذامی شود سرش را 
اورد تهران برد کانون و کلای داد گستری‌ورسمابرایش 
گواهی پایه یک وکالت گرفت.بااین عمل. اشکال حقوقی 
کریم خان وکیل الرعایانیز حل می شسود و به شکل قانونی 
می تواند بعضی ا زمشکلات شهری ماراحل و فصل 
کنل 

٤‏ به سر کريم خان قسم که اگر دزد گیر به آن نصب 
ھی کردند. هر کز این سر دزدیده نمی شد. از اینرو حداقل 
ورود ررش د ودږ روز 
سرزده ان جلو گیری به عمل اورد. 





از: رضارفیع 
WWW.raffie.persianblog.ir‏ 


ماجرای بر ج سفید میلاد 


برادر! بدون هر گونه مقدمه چینی لازم به این دو خبر 
درراستای حر کتی عجیب در دومین همایش فرصت های 
سرمایه گذاری در صنعت گردشگری ایران که ذیلا نقل 
به عین می شود عنایت بفرمایید تا بعد: 

خبر اول: پایگاه خبری جهان اعلام کرد: « در همایشی 
که‌هفته پیش در سالن اجتماعات برح مسفید به میزبانی 
سازمان میراث فرهنگی و گردشگری برگزار شد در 
حضورریاست محترم‌این سازمان»[کاری اضافه بر 
سازمان انجام گرفت و ]درابتدای مراسم تعداد ۱۲ خانم 
بالب اس محلی.دف زنان‌روی سن امدندودرحالی که 
قرآن‌رادرسینی گذاشته‌بودند»باحرکات ریتمیک قرآن 
رابه قاری تحویل داده و سن راترک کردند...پس از پایان 
تلاوت ق رآن نيزدوباره این افرادبه همان صورت روی سن 
آمدند و در حالی که دف می زدند. قرآن را تحویل گرفته و 
سن راترک کردند.) 

راردا ااا شما راست می کرييد! 

خبر دوم: سازمان میراث فرهنگی» صنایع دسستی 
و گردشگری اعلام کرد:«خبر حرکات ریتمیک اصلاً 
سخ کر و وی کین اص ساس 
سنت های کهن هموطنان غرب کشور از جمله کردستان 
است......هیچ یک از حاضران نیز از دیدن صحنه تعجب 
نکردند؛ زیرادیدن صحنه ای که دران تعدادی بانوی 
محجبه ملبس به لباس کردی ق رآن رادر یک سینی به نشانه 
احترام به قاری تحویل می دهند. تعجب ندارد ی 
همایش هم در برج میلاد بر گزار شده بود.» 

نظر مبارک ما: به نظرم شما هم راست می گویید! 

اعتسراض مردم به ما:این دیگر چه جورنظردادنی 
است پدر امرزیده؟ 

نظر مبار ک ما: شما هم راست می گویید! 

تفسیر خبری: از آنجا که در این ماجرا ما نه سر پيازيم, 
نه ته آن؛فلذ اهیچ حرف حسابی در این راستااز خودمان 
درنمی کنیم و سعی می کنیم همین کلاه بدون پشممان را 
سفت بچسبیم که باد نبرد. به خصوص دربرهه حساس 
که هنگام خزان است و باد خنک از جانب خوارزم 
وزان است.هر گونه تفسیر خبری»ممکن است تفسیر 
خطری از اب در اید. 

وسات فلسفی:آنچه واضح و مبرهن است‌این است 
که به هر حال باید این فرصت های سرمایه گذاری در 
صنعت گرد شگری رادف زنان و کف زنان غنیمت شمرد 
وگرامی داشت. این وسط فقط این پرسش اصولی و فرا 
فلسفی برای‌مابه وجودامده که‌مامن حیث المجموع 
بالاخره نفهميديم که مراسم مذ کور در برج سفید بر گزار 
شده‌بوده است یادر برح میلاد یادر سایر بروج مشیده؟!.... 
واقعا برج کدام یک راست است؟ مساله این است! 

پاسخ فرافلسفی: احتمالا برای این که توی بر جک 
کسی نخورد زدند برادران ما این برج ها را در هم ادعام 
کردند. بحتمل در برج سفید میلاد بر گزار شده. شاید هم 


امات کی @ ANV‏ 


مؤدب ترین شهر ها 

yy‏ ا به 22 تاشهردار 
کلانشهرهای اسیایی افتاده» بخواهیم تادر تهران حضور 
دارن‌داین مطلب ماراهم درراستای مسائل شسهری و 
شسهروندی بخوانند تابلکه بادست پرتراز کشسورخارج 
شوند. نخیر این طوری‌هانیست.مااگر فرصت طلب بودیم 
الان از برج میلادهم بالا رفته بودیم؛ درحالی که برج ایفل 
هم به زوررفتیم.برج پیزاهم که به خاطر کج بودن پالان و 
تمابلات مافیایی اش ترس داردو درراستای کارمانیست. 
ماي ه می خواهد.ماهم که وضع سرمایه ودلارمان خوب 
پگ نگ تیه ا ا انس امک 

تک مضراب دنیوی: حیف که مال دنیا جر ک کف 
دست اسشت! 

اهمیت تو جه به مسائل شهری را ولو به زبان طنز - 
بارهاوبارها گوشزد کرده‌ام وازشهروندان خواسته‌ام 
که آنهانیز به من گوشزد کنند. یک روز هم قرار بگذاريم» 
همه به هم گوشزد کنیم. موضوعات شهری در تمام نقاط 
جهان (حتی نقاط کور) قابل طرح و پیگیری است. بالاخره 
زندگی در شسهروروستاه رکدام برای خودش یکسری 
قواعد و اصول خحاص دارد که اگر به کار نیاید. روز روشن 
فاتحه فضای شهر خوانده است. تا چه رسد به شب تاریک 
وبیم موج سازی و ترافیکی چنین حائل ...و غیرذالک. به 
هر حال در همه جای دنیا هست. 

تک مضراب غیسر دنیوی:دنیانیرزد آن که پریشان 
کنی خودش راا 

به هر صورت در کل دنیاهر چقدر که اداب شهرنشینی 
بیشتر و بهتر رعایت شود. خود شهروندان از مزایای فت 
در سرهمندحواهندشسد. همین چندی پیش 
یک مجله پرخواننده به نام «ریدرزدایجست) در یک 
کارپژوهشی جالب اقدام به معرفی مدب ترین و بی ادب 
ترین شهرهای جهان کرد. این مجله برای این منظور به 
بررسی ۲۵شهر مهم جهان پرداخته که اطلاع از شاخص 
وروشهای‌این انتخاب وارزیابی کمی تاقسمتی جالب 
توجه می باشد. لطفا تو جه بفر مایید: 

١‏ حرکت پشت سردیگران واطلاع یافتن ازاین که 
این افرادایادررایشت سر خود می بندند یانمی بندند و 
خالی می بندند. 

٢‏ بررسی چگونگی رفتارفروشندگان ۲۰مغازه یک 
شهربامشتری هاوملاحظه این که آنها آیابه‌هنگام‌ورود 
مشتری به او لبخند می زنند یا کار دیگری می کنند(مثل 
تکریم ارباب رجوع). ۱ 

٣‏ انداختن عمدی پو شه ورهاکردن کاغذهای داخل آن 
روی زمین در ٠‏ محله شلوغ شهرومشاهده اين که چند درصد 
از مردم برای کمک و جمع کردن کاغدها خم می شوند. 

نتییجه کذب: بر اساس این مثلا ارزیابی چند نفر 
پژوهشگرنماء به ترتیب شهرهای نیویورک» زوریخ و 
تورنتومودب ترین شهرهای جهان و همچنین شهرهای 
آسیایی از جمله‌بمبتی»بخارست و کوالالامپور جزو 
بی ادب ترین شهرهای دنیای فانی بوده اند. 

تک مضراب آخرو بهره اموات: کاری به این نداریم 
که آمریکا چه ارتباطی با چوپان دروغگ و وایادی‌وی 
دارد.اماوقتی که یک نشریه حودش آمریکایی الاصل 
بوده باشد بايد هم که نیویورک مدب ترین شهر جهان از 
اپ در ایل سو سسکا سمبانی به فر زنل اش نی می کفت: 
آلهی که من قربون اون دست و پای بلوریت بشم عزیزدل 





نا 


دح 


.علم گل شته دش است و حف ۱ 


۰ 
مد 


علم محل زند کی او 


ê‏ تو ماس مان 


| الیور استون و یک رئیس جمهور 

کار گردان مشهورساختهاست. روانه پرده‌های سینماشده‌در 
می کنید. این فیلم دبلیو یا« ۷۷) نام دارد و درواقع سر گذشت جرج 
دبلیوبوش. رئیس جمهور آمریکا است که هنوز چند هفته‌ای 
استون‌س رگذشت آن‌راتبدیل به فیلم کرده است.ابتداجان 
اف کندی و بعد هم ریچارد نیکسون توسط الیوراستون 
به تصویر کشیده شده‌اند.بنابه گفته شخص الیوراستون 
اوسعی کرده که در این فیلم هم نگرشی بی‌طرفانه ای 
ارائه دهد اما در هر حال لحظات حساسی از تاريخ 
معاصر دراین فیلم نش ان داده شد. از جمله جنگ 
درافغانستان و عراق و تصمیماتی که در هر حال 
دنیا رابه اضطراب کشاند. به غیر از آن استون بخش 
عمده ای از فیلم راهم به زند گی حصوصی بوش و 
روابط اوباپدرش (جرح بوش پدر) اختصاص داده است ۱ 















کچ که این بحش‌هابرای تماشساگران فیلم تازگی خواهد داشت وحتی 
#8 . ممکن است که باعث اعجاب آنها هم بشود. الیور استون را اصولاً پس 
همین امر هم انتظارات دوستداران سینما رادرقبال فیلم‌های او بالا برده 
است وا کنون بايد دید که فیلم تازه او چه واکنش‌هایی رادر دوستداران 
ها مه ام کل تاکز مان که ی دلو ار گر 


قدیمی سینماو تلویزیون یعنی جیمز برولین برعهده گرفته است که تصویر 
او راهم در لباس ورزشی مشاهده می کنید. 





۱ آ بنده در صنعت | تومبیل‌سازی 


یکی ازطراحان مشهوراتومبیل که آلمانی است»اعلام کرده‌است که آینده‌در 
صنعت اتومبیل سازی درد و واژه حلاصه می گردد:سبزو هو شمند. سبز از نقطه نظر 
استفاده از سوخت وانرژی و کمترین میزان سیب و تخریب بر محیط زیست و 
فضای سبز و هوشمند هم از نقطه نظر کارایی اتومبیل و کنترل میزان استفاده از سیستم 
اعصاب و انرژی انسان که در نتیجه اتومبیل‌هارابسیار خودکفا به بازار عر ضه می کنند. 
در تصویر یک نمونه از اتومبیل‌هایی که در طی پنج سال آینده به بازار عرضه می شود 
رامشاهده می کنید. برای این اتومبیل نام بامسمای «هوشمند برای دو نفر» انتخاب 
شده‌است. جرا که این یک اتومبیل باظرفیت برای دونفراست. ضمن آنکه مصرف 
سوخت آن ۲/۹ لیتربرای یکصد کیلومتر تخمین زده شده است. اما نکته جالب درباره 
این اتومبیل هوشمند این است که در همان یکصد کیلومتر تنها ۷۸ گرم گاز کربن یا 
۲ از خوداستخراج می کند. به همین دلیل هم نام این سیستم در طراحی اتومبیل 
را (1-1/ ۷1 يا )Micr0- Hybrid - Drive)‏ گذاشته‌اند. اتومبیل فوق‌الذ کر را 
از هم اکنون اقتصادی‌ترین وبهترین دوست محیط زیست در صنعت آتومبیل‌سازی 
شناخته‌اند. که آن را طراحان آلمانی به بازار عرضه خواهند کرد. 








۰ 
رطلای رش ا 9 Tor‏ 


تصوير معجزه آسا از برف و يخ در مريخ | 

سالها بود که 
دانشمندان علم نجوم 
ازوجودیخ دردوقطب 
کره مريخ می گفتند. اما 
این گفته با تمسخر و 
ناباوری مواجه می شد 
و کسی ان راجدی 
ay‏ 
انکه یکی از سفینه‌های 
بدون سرنشین در 


سطح مریخ نشست و 


در آزمایشگاه کوچک 
خحود قطعه‌ای از 
قسمتی را که در تصویر 
مشاهده می کنید. مورد 
آزمایش قرارداد. آنگاه 
زمانی که پاسخ این 


شس‌گفتی در محافل 
علمی دوچندان شد. 
جرا که جنس ماده 
مذکور.همانایخ تشکیل شده از مایع می‌باشد. این به معنای وج ودمایعات در 
بخشی از مریخ و احتمالا دراعماق و درون سیاره می باشد که باتو جه به تحرکات 
ناشی از انفجارهای | تشفشانی» اين مواد از اعماق به سطح مریخ انتقال می یابد. اما 
اکنون دانش مندان درپی ان هستند که منبع مایعاتی را که به يخ تبدیل شده پیدا کنند و 
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۱ شاهکاری در معماری چینی‌ها 


آنچه را که‌در تصویر مشاهده می کنید یک 
ماکت ياد کور نیست. بلکه مرکزرادیو و تلویزیون 
جين درش هر بی جين یاهمان پکن, پایتعخت چين 
شاهکاری در صنعت معماری مدرن تلقی کر ده‌اند. 
درواقع این ساختمان تشکیل شده از برجهایی 
است که به نوعی آنهارا به یکدیگر پیوسته‌اند. 
هر کر لور ودر کاش در شه ر یکن کر ده انك دږ 
گوشه تصویر هم» همین برجها رادر هنگامی که 
درمراحل اولیه ساخت وبناشدن بو دند مشاهده 


می کنید که نمایانگر تلاش فراوانی است که در این خصوص صورت گرفته است. برای ساختن 
ساختمان مذ کور ۰ مهندس معمار و یکصد و بیست مهندس امور فنی شرکت کرده‌اند» ضمن 
انکه در مجموع ده‌هزار نفر هم در نکيل ان شرکت داشته‌اند. نکته بسیار مهم هم در مورد ارتباط 
ماهواره‌های چینی و بین المللی در فضااست که به شکلی کاملا مدرن انجام شده است و بیشتراین 
ارتباطهاو تکنیک‌های به کار بر ده شده در ان برای نخستین باراست که در جهان انجام شده است. 
چینی ها در مورد هزینه ساختمان فوق که در مجموع پانصد و چهل هزار متر را(شامل مساحت‌های 


زیربنا) پوشش داده است. سکوتی معنادار را از خود نشان می دهند! 
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چ مه 


گر چه گفته می شود که تلفن‌های موبایل هر هفته متحول تر پس از آنکه بسیاری از مواد روی زمین که قبلاً به دور ریخته می شد برای استفاده در بخش‌های 
می‌شوند و بای د منتظر موبايل مدرن‌تری بود اما به واقع این‌بار مختلف ودر صنعت بازیافتی مورداستفاده قرار گرفت و به تجربه‌های موفقی تبدیل شد اکنون نوبت 
آنچه که بلک‌بری روانه بازار کرده رامی توان در حد معجزه‌ای به مواد دراعماق زمین رسیده‌است که نا گهان بر خی از دانشمندان متو جه شدند که می توان از مواد 
در صنعت تلفن همراه‌به حساب مذاب‌برای تهیه بسیاری از مواد صنعتی بویژه آهن» چدن و پلاستیک سخت و سفت استفاده کرد.این 

آورد. درواقع این تلفن که دارای موضوعا زآن نظراهمیت دارد که درواقع ملکولهای تشکیل دهنده‌موادمذاب از ملکولهای لازم برای 
کی‌بورد برای چاپ كردن آهن وفیبرشیشه‌ای تشکیل یافته است‌واین مشترک بودن اساس ملکولی. می‌تواند درهنگام اجرای 
مطلب با گفته ای می باشد پروسه‌های بازیافتی نیز مورد تو جه قرار گیرد. درواقع موادی که تاکنون به عنوان اضافی و تلف شده 
هر گونه مایحتاح دارنده را از هر به حساب می آمد.اکنون می تواند در بر خی از مهمترین بخش‌های زند گی آدمی مورداستفاده‌قرار 
نظر تامین می کند. از اینترنت . گیرد. چرا که یکی از نگرانی‌های عمیق بشر» همواره کاهش منابع سنگ آهن» زغال‌سنگ و نیتروژن 
گرفته تاارتباط ماهواره‌ای بوده.امابابه کار گیری مواد مذاب یاهمان ما گمابه زبان علمی.می‌توان‌استفاده‌ازپلاستیک‌های‌سبک 


ت در دست ما گداشته خو 


ش نو 


۰ 





اینکه شمامی توانید مطلب را بدنه اتومبیل‌هابه کار می رود 7 
در کی‌بورد تایپ کنیدودر ودرتصادفها خطرات جانی ۳ 
منزل حود که پرینتر دارید ان ومالی فراوان به‌بار می اورد» 2 
راجاپ کنید» ضمن انکه این متوقف کردو در عوضص 
دستگاه خود یک کامپیوتر آهن و جدن رادر بدنه و د 
کامل می باشدومیتوانآن . سپراتومبیل‌هابه کار گرفت رب 
اير هلین رش تااستحکام بیشتری اه 
کرد.این موبایل به‌قدری‌قابلیت‌های کرد و از زیانهای جانی و 7 
TT ۱‏ ۲ ۲ 3 ۳ : : سے 
دست نباورده ات موادمذاب که‌قسمتی ازآن / 


برای مثال ارتباطهای این موبایل می تواند چندسويه هم باشدو راکه‌ازآتشفشانهای جاوه 
در یک زمان با چند کشورارتباط برقرار کرده وحتی یک کنفرانس به دراندونزی جاری است» 
راه‌اندازد.ا زهمه جالب تر حضورباتریهای دائمی است که‌بافشار در تصویر مشاهده می کنید» 
تکمه ای ازدرون شارژمی‌شودودیگرنیازی به شارژالکتریکی و جود می‌تواند تحول عظیمی 
ندارد. بلک‌بری موبایل مذ کوررا تنهادرسه کشور انگلستان کاناداو درصنعت آهن» چدن و 
آفریقای جنوبی (مشترک المنافع) به فروش گذاشته و قیمتی معادل پلاستیک فشرده به وجود 
هشتصد دلار را برای آن تعیین کرده است. اورد. 


مت کر (۳۵) ۲۱۳ ۸۷ 





محمد ححلا ی 








۰ ٨ 
رارو‎ 
امیر پرندک‎ 


جمعی ازاهالی شهرک شهربانی و شه رک فرهنگیان 
بین این دو شهرک واقع در انتهای کوچه ۶۲ از خیابان 
گلدشت و انتهای کوچه ۳۳ از بزرگراه امام قطعه زمینی 
است که سالهای قبل شسهرداری آن رابه منظور ایجاد 
فضای سبز در نظر گرفته بود ولی با گذشت چند سال 
هنوزاقدامی دراین جهت صورت نگرفته است واین 
زمین اکنون به جای‌فضای سبز تبدیل به م رکز جمع اوری 
زباله‌های بنایی شده است. با تو جه به اینکه دراین منطقه 
هستند این امر مو جب نارضایتی شد يد انان شده است و 
دردیداربایکی ازاهالی اين محل قول مساعد داد تا 
دراین زمینه اقدام کند. اما تاکن ون‌هیچگونه اقدامی 
انجام نشده است. بنابراین ساکنان اين محل از شهرداری 
اهالی محل 


آدمی.عادت داردبرای آنچه ندارد حسرت بخورد. 

یکی از کارهای پسنديده شسهرداری‌ها که سرمایه 
قابل توجهی صرف ان شده‌است»نصب وسایل ورزشی 
برای همه افراد در سنین مختلف در پارک‌هاست. 
استفاده باقی می مانند. خوب است برای بهره‌برداری 
هرجه بیش ترا زاین وسایل درموردانه اتبلیغات و 
فرهنگ‌سازی شود جرا که استفاده درست از آنها ایجاد 
فرح و شادی می کند. 


GS‏ دو وران 
کمربندی شاهرودازطرف شیر و خورشید قدیم 
عامل کنترل کننده سرعت ندارد. 
خودروها آنچنان سرعت می روند که گاهی موجب 
خواهد شد. و دیگر هر چند ساعت یک بار صدای 
ترمزهای گوشخراش شنیده نخواهد شد. 
مجید جوکار بلوچی 


سال ۱۳۷۵ بو د که کلنگ احداث سد مخزنی برق آبی 
جره واقع در SS‏ هشت راز 
بوداین سد در ۵ سال احداث واماده بهره‌برداری شودو 
چنانچه این سد راه‌اندازی شود تأثیرات مهمی در روند 
تولیدات کشاورزی منطقه ایفاء خواهد کردو ۲۲ هزار 
هکتار از اراضی شهرستان به زیر کشت ۀ٤‏ فصل انواع 





رانده مان تولید بالا خواهد رفت با تو جه به گذشت بیش 
از ٢١‏ سال از این موضوع هنوز این سد راه‌اندازی و 
تکمیل نگردیدهاست در حالی که مسوولین می گویند 
بیش از ٩۰‏ درصد پیشرفت داشته است. 

ولی تا افتتاح آن حیلی وقت لازم است کشاورزان 
لازم در تأمین اعتبار جهت راه‌اندازی‌اين سدبعمل 
ازرد 


موتورسوارهای متخلف 
مدتی موتورسوارهای بی کلاه‌رادرقائم‌شهربا 
سخت گیری هر چه تمامتر می گرفتند. اما اکنون این 
سخت گیری به فراموشی سپرده شده است. 





موتورسوارها ضمن اینکه به فکر سلامتی خود 
تس وغارت‌ ال د ران از بسانمان راهم 
نمی‌کنند. 

اهالی شهر قائم‌شهر انتظار دارند سخت گیری‌های 
لازم در موردموتورسوارهای متخلف از سر گرفته 
نرق 


مسعود ذوالفقاری -خبرنگار اطلاعات هفتگی 


نوش دارو... 


دریکی ازبلواره ای کرمانش اه دانشگاه علوم 
پزشکی و بیمارستانی بزرگ واقع است. در این بلوان 
اتومبیل‌هاباسرعت زیادی حر کت می کنند. از انجا که 
این مکان» بسیاریررفت و امد است وروزانه عابران پیاده 
بسیاری از آن عبور می‌کنند. مردم چندین‌بار تقاضای 
پل هوایی و سرغت گر براق مقابل درب دانشگاه و 
پمارستان کر ناما کسیر کرش کږه نانک خر 
خانم دانشجویی درمقابل درب دانشگاه» پس از تصادف 
با اتومبیلی جان سپرد. دفعه بعد که ان جارفتيم» سه 
مر رو اي که هوایی مقابل درب 
کار گذاشته‌بودند.هروقت ازآن‌جامی گذرم واز 
روی‌سرعت گیرها با اتومبیل عبور می کنم» یاد آن دختر 
بی گناه می‌افتم. 


ر“ 7 
اطلاعات لل 9 ۳۳۵۳ 


مشابه‌این تصادف در کشور ما بسیار است. لذابهتر 
است که مسوولین وزارتخانه‌هاء ادارات ارگان‌هاو 
به طور کلی دستگاه‌های دولتی» پیش از اينکه حادثه 
نا گواری پیش بیاید. به فکر اصلاح امورباشند. چون 
همه‌ی ما می‌دانیم که نوش دارو پس از مرگ سهراب به 

هیچ دردی نمی خورد. 
صبا مهربانی 


بلوار بدون علائم راهنمایی 


توسط شهرداری رامهرمز در یک کار خوب. اقدام به 
احدات بلوار ورودی شهرستان در حد فاصل بین پلیس 
راه و میدان خلیج‌فارس نمود که‌باید از کار کنان آن تشکر 
نمودولی متأسفانه این ورودی فاقد علائم راهنمایی و 
رانند گی و همچنین روشنایی لازم است به خصوص در 
شب هر گونه خطر یا حادثه رانند گان را تهدید می کند 
ومشسخص نیست اداره‌راه و ترابری شهر ستان‌باید 
اقدام‌نماید یادیگرادارات مربوطه؟ روشنایی آن هم 
مشکل دارد که اداره برق شهرستان هنوزاقدامی مثبت 
دراین خصوص به عمل نیاورده است مسوولین ذیربط 

شهرستان و استان خوزستان اقدام نمایند. 
م -ی -رامهرمز 


گرانفروشی دارو 

چند سالی بود که هر شب به طورنوبتی یکی از 
داروخانه‌های قو چان در نوبت شب فعالیت می کرد. در 
آن شرایط داروخانه‌هابابهترین خدمات وا خلاق حسنه 

متاسفانه مد تی است یکی ازداروخانه‌های‌نزدیک 
به اورژانس قدیمی قوجان نه اینکه حدمات مناسب ارائه 
نمی دهد بلکه شلوغی و تعجیل در گرفتن داروبرای 
بیماران اورژانس رافرصتی مناسب برای گرانفروشی 
می‌داند. 

از مسوولان بهداشت ودرمان تقاضای رسید گی 


دا 
احمد صابری 


کوهبنان گاز شهر ی می خواهد 
کوهبنان یکی از شهرهای کوهستانی و سردسیر 
استان کرمان است که تقریباً شش ماه از سال هوا در این 
منطقه به شدت سرد می شود و برف وباران‌های مداوم 
مردم را دچار مشکلات فراوانی می کند. 
اهالی سختکوش ومؤمن اين شهرهنوزازداشتن گاز 
شهری محروم هستند و بااینکه کلنگ طرح گازرسانی به 
به کوهبنان به کندی پیش می‌رودو این امر موجب 
نارضایتی و ناخشنودی مردم کوهبنان شده است. 
اهالی کوهبنان به ارزوی دیرینه‌شان دست يابند وما 
محمود جعفری کوهبنانی 















باریکفر از و 


درس اخلاق 

روزی حکیم پیری در کنار جوی آبی رفت تامشتی 
آب به صورت خویش بزن د و با پاکی آب روح خویش 
راج لادهد. اما به ناگاه صدای گریه ای توجه حکیم را 
جلب کرد. 

حکیم به دنبال صدا رفت و شاگردش رادید که پشت 
درختی نشسته و می گرید. به شا گرد گفت: تو را جه شده 
که این گونه می گریی؟ 

شاگرد گفت: نپرسید که از گفتنش شرم دارم. 

اسنادروبهشاکردنسشتروکنث او قارف کل اس 
وون وهو مضه رعاش 
می نامند تو که بهترین شاگرد منی از چه شرم داری؟ 

شاگرد گفت:درمکتب عشق زبانزدهستم امادر 
مکتب اخلاق نشانی ازخلق نيکودرخودنديدم.عشق 
بدون اخلاق یعنی هیچ. پس من عاشق نیستم» بدون 
اخلاق هیچگاه نمی توانم معشوقم رادر کنار خویش 
نگه دارم. 





حکیم لبخندی زد و گفت: همین که دانستی عشق با 
الق کر ضاو فان آمنت يغد کر اول اعانرا کوب 
آموخته‌ای. حال اش کهایت را پاک کن وبه حودسازی 
خویش بپردازو از خدایاری بخواه تادراین راه تورایاری 
کند. همانطور که خداعشق رادر وجودت نهاد تو رادر 

رسیدن به اخلاق نیکو نیز یاری خواهد کرد. 
سمانه میرزایی قم 


یکی بو د» یکی نيو د ... 

یسک مردبود که تنهابود. یک زن‌بود که اوهم تنهابود 
.زن به آب رودخانه نگاه‌می کرد و غمگین بود.مرد به 
آسمان نگاه می کرد و غمگین بود. خداغم آنها رامی دید 
و غمگین بود. 

خدا گفت:شمارادوست‌دارم.پس‌همدیگررادوست 
بدارید و باهم مهربان باشید . 

مردسرش راپایین آورد.مردبه آب رودخانه نگاه 
کردودر آب زن‌رادید.زن به آب رودخانه نگاه می کرد 
مرد را بل. 

خدابه آنها مهربانی بخشید و آنهاخوشحال شدند. 
الات و 
بالای سرزن گرفت تا زیر باران خیس نشود. زن خندید. 

خدابه مرد گفت :به دستهای تو قدرت می دهم تاخانه 








ای بسازی و هر دو در آن آسوده زند گی کنید. 

مردزیرباران خیس شده‌بود.زن دستهایش رابالای 
سر شر دک فت د خن 

خدابه‌زن‌گفت:به‌دستهای توهمه‌زیبایی هارا 
می بخشم تا خانه ای را که او می سازد. زیبا کنی. 

مرد خانه ای ساخت وزن خانه را گرم و زیبا کرد. آنها 
خوشحال بو دند . خدا خو شحال بود. 

یک روززن پرنده ای رادید که به جوجه هایش غذا 
می‌داد. دستهایش رابه سوی اسمان بلند کرد نا پرنده 
ا نکر عونت 
و دستهای زن روبه آسمان ماند. مرد او رادید . کنارش 
نشست و دستهایش رابه سوی اسمان بلند کرد. 

حدادستهای آنهارادید که از مهربانی لبریزبود. 
فرشته هادر گوش هم پچ پچی کردند و خندیدند. خدا 
خندید و زمین سبز شد . خدا گفت از بهشت شاخه گلی به 
شماخواهم‌داد. فرشته‌هاشاخه گلی به دست مرد دادند 
.مردگل رابهزن‌دادوزن‌ان‌رادرخاک کاشست.خاک 
وی بوا 

پس ازآن کودکی متولد شد که گریه‌می کرد.زن 
اشکهای کودک رامی دید و غمگین بود. فرشته‌ها به او 
آموختند که چگونه از شیره جانش به‌اوبنوشاند.مردزن 
رادید که می خندد. کود کش رادید که شیر می نوشد.بر 
زمر تساه سای رواک ل ات اام دراد 
و خندید. وقتی خدا خندید پرنده باز گشست وبر شانه‌مرد 


۳ 
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خداگفت :با کو دک خود مهربان باشيد تامهربانی را 
بیاموزد.راست بگویید تاراستگوباشد. گل و آسمان‌ورود 
رابه او نشان دهید تا همیشه به یاد من باشد . 

روزهای آفتابی و بارانی از پی هم گذشت. زمین پر شد 
از گلهای رنگارنگ ولا به لای گلها پرشد از بچه‌هایی که 
شاد دنبال هم می دویدند زباژی می کردنله: 

خداهمه چیزوهمه جارامی دید. خدادید که زیرباران 
مردی دستهایش رابالای سرزنی گرفته است که خیس 
نشود. زنی رادید که در گوشه ای از خاک با هزاران امید 
شاخه گلی رامی کارد. خدادستهای‌بسیاری رادید که به 
سوی آسمان بلند شده اند و نگاههایی که در آب رودخانه 
به دنبال مهربانی می گردند و پرنده هایی که ... 

خدا خحوشحال بود. بود»چون‌دیگر غیرازاو هیچ 
کا 


۸۷ . ٣ f» امات کی‎ 


گو سفند ا زآدم یآگاهت راست ا زآنکه بانگ شبان 

او را از چرا کردن بازدارد وآدمی راسخن خدا ی از 

مراد خویش باز نمی‌دارد. ذکر حسن بصری 

حرفی ندارم 

دیگر حرفی ن دارم تمام حرفها گم شدده اند 

= درنقطه چین هايم نقطه‌ایی نیست بین من وتو 

ع گیومه‌هاسردو ساکتند. تمام قصه‌هاهم ته کشیده‌اند 

= وغصه‌هااماصف به صف»بغضم نمی شکند و کسی 

= دراین همهمه‌هانجابت واژه‌ها رانمی‌فهمد. اما تو 

= می‌دانی که من دراین فراق‌می‌جوشسم تالباسی از 

عشق بپوشم! ماه تمام من 

اه ار را 
جون خداهميشه در دلهای شکسته جا دارد. 

رنگین کمان 

ETE‏ ل7 لا ار 

جان سپر محنت قضا کن اگر بنده‌ای به هر چه او کند 

رضا کن و در همه حال اعتماد به خدا کن. 

ارسالی از مهشید گشمردی 

© درزند گی سعی کن مانند خورشید ازنور تو 

همه پرانرژی شوند. نه مانند ماه که در نبود خورشید 


شرمنده زمینیان است! ث. م 

م4 بهترین مترجم کسی است که سکوت 
دیگران را ترجمه کند. سما 

« اسکندرمقدونی را گفتند: چرامعلم خودرا 
بیشتر از پد ر خود تعظیم و تکریم می کنی؟ گفت: 
> ۱ مرااز آسمان به زمین آورد و معلم مرااز 
زمین به اسمان بر دا امید گمار 


بر ی تن و و 

۱ علی جعفری 

© معمولااشخاصی که‌ادعایشان گوش فلک را 

« یکی از بهترین‌هامی گوید:اگر کسی واقعا 

٩‏ راو ایا ۰ نک کر 

= دوستت دارم می گوید مواظب خودت باش که اگر 

تونباشی من هم نیستم! جعفر شيخ الاسلامی 

۰ نه سه جیزاعتماد مکن؛ بر دل بر وقت وبر 

عمر که دل رنگ گیر است ووقت تغییر ناپذیر و عمر 

ارسالی ستاره دنباله‌دار 

پ درهر کجای دنا که باشی وقتی خودرابه 
رامش برسانی» دنیا رادر آرامش خواهی دید. 

صبا مهربانی فر 


سم 


ان ناه راوسعت دارد. سیده فاطمه حسینی 
فاطمه کاظمی 
مریم خدادادی 
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گاراگاه«مکالن»مدتی در حدود ٠‏ دقيقه مقابل در 
منتظر شد تاسرانجام «بادی لاکریج»بااتومبیلش از راه 
زوس ای ازس نی کل زر دبر ی تین یخن 
می‌شد. گوش را ازار می‌داد! 

- کجارفته بودی؟ 

-رفته بودم گشت بزنم! 

«مک‌الن)» بی انکه با او جر و بحث کند سواراتومبیل 
شد و گفت: «برگردیم به بندر!» 

«بادی» از حالت او دانست که دلخورشده است. 
گفت: 

-تو خودت دفعه قبل گفتی مجبور نیستم همه اش 
توی ماشین بشینم. می توانم گشتی بزنم. خب. من هم 
گشت زدم!وقتی به من نمی گویی چه وقت قراراست 
بیایی» من هم پشت دستم رابونکرده‌ام که بدانم چه وقت 
باید در اینجا حاضر باشم! 

اوراست می گفت.اما«مک‌الن»هنوزازدست‌او 
دلخوربود. حاضرنبودعذرخواهی کند. فقط با کنایه 
کت 

-اگر این کار دوباره تکرار شود مجبور می‌شوم 
برایت یک تلفن همراه بخرم! 

«بادی» با پررویی گفت: 

-ا گر کارت دوب اره‌اینقدر طول کشید. مجبورم 
تقاضای اضافه حقوق بکنم! 

«مک‌الن» پاسخی نداد. «بادی لا کریسج» رادیو را 
موی دوس رده نز از سس رون کح 
وشروع به نواختن کرد.«مک‌الن) از پنجره اتومبیل به 
بیرون چشم دوخته بود و به «امیلیا کوردیل) می اند یشید 
مر لاه در ۱ 
دوانسان راگرفته بود.اینک«دونالد کنیون» هم به 
فهرست انها اضافه شده بود! 

همهم 

همین که به بندررسیدند.«مک آلن »به سراغ‌صندوق 
پست رفت. یک بسته ضخيم مثل دفتر تلفن برایش 
رسيده بود. این همان کپی اسناد و مدارک مربوط به 
قتل «دونالد کنیون» بود که از دوستش «ورنون» خواسته 
بود.بسته راباحودبه‌قایق برد واسناد آن‌رابرروی‌میز 
سالن پخش کرد وبه خواندن آنهامشغول‌شد.دوتن 
از ماموران ویژه«اف‌بی آی»روی این پرونده کار کرده 
بودند. این دو نفر عبارت بودند از:«نووینز» و «اولیک» 
که هر دو از واحد تحقیق ویژه «لس آنجس) آمده بودند. 
مک آلن» نام این دو تن رابه حاطرسپرد. آنهابراین 
باوربودند که برای انجام این جنایت. یک قاتل حرفه‌ای 
اجیر شده‌بود. احتمال داده بو دند که اين قاتل حرفه‌ای 
راشریک خاموش «کنبون» که در داد گاه از معرفی او سر 
باز زده بود» استخدام کرده است! 

موضوعی که توجه«مک‌الن»رابه خود جلب کردان 
بود که احتمال داده بو دنداین شخص ناشناس وابسته 
به «مافیا» باشد. ایادی مافيا تقريباً در همه جا حضور 
داششل 

کارا گاه «مک‌آلن» این گزارشهارامثل آنچه که در 
موردقتل «گلوریا توریس»انجام داده بود به ترتیب 
تاریخ تنظیم کردوباعلاقهزیادی به خواندنآتها مشغول 








شد.هنگام وقوع جنایت» چهار مامور«اف بی آی»درون 
وانت نشسته‌بودند ومخفیانه صداهایی را که از خانه 
(کنیون» شنیده می شد ضبط می کر دند. ساعت هشت 
بامداده شیفت کاری آنهاعوض می‌شد. دو نفر می آمدند 
و دو نفر می رفتند. این تغیبر و تحول تازه صورت گرفته 
بود و همگی آنهاسرگرم شوخی با یکدیگر بودند. یکی 
ازافراد جدید. هدفون‌راروی‌سرش گذاشت واماده 
شنیدن‌شد. در حدود یک دقبقه صدایی نمی امد بعد 
صدای مکالمه اش شنیده شد و متعاقب آن صدای شلیک 
گلوله‌ای به گوش رسید. صدا چندان واضح نبودزیرا 
در سرسرای خانه هیچ وسیله شنودی کار گذ اشته نشده 
بود.وسایل شنوداصلی درون اتاقهاوسالن نصب 
شده بود. 

همین که صدای مکالمه به گوش رسید او فریاد 
زد:«ساکت باشید!» دیگران نیز گوشی‌های خود را 
گذاشتند. به طوریقین دانستند که به جز« کنیون» شخص 
دیگری‌هم‌داخل خانه است!این شخص,باصدای کاملاً 
رسایی به او گفت: «والانتاین مبارک!» 

با توجه به اینکه آن روز روزعشق (والانتاین) نبود. 
آن دو مامور جدید با تعجب به یکدیگر نگریستند. یقین 
داشتند که این صدا متعلق به (کنیون» نیست. و متعاقب 
آن باشنیدن صدای گلوله هر چهار نفر به سوی آن خانه 
پورش بردندادرست زمانی رسیدند که خانم «دونا 
دک سرد رد 
شوهرش برروی زمین مرمرین»روبرو شد. سرش غرق 
خون بود اما قاتل از معرکه گریخته بود! 

کارآگاه «مک‌آلن» متن پیاده شده از روی نوار ضبط 
صوت را که از خرين مکالمات خانواده«کنیون» توسط 
ماموران «اف بی آی» ضبط شده بود به دقت خواند. 

بنابراین نوشته.ازساعت ۷/۳۰دقیقه صدای 
گفتگوی دختران «کنیون» به گوش می‌رسید که مشغول 
خوردن صبحانه بودند. همچنین مکالمات صبحگاهی 
اکنیون» وهمسرش که چیز حاصی د رآن و جودنداشت. 
درساعت ۷/۶۰دقیقه دختر هاهمراه‌مادرشان خانه را 
ترک کردند. مدتی سکوت برقرار شد. سپس «کنیون) با 
وکیلش آقای «لاگروسا» تلفنی صحبت کرد 

لاگروسا: الو بفرمایید. 

کنیون:من«دونالدهستم.هنوزسر حرفمان 
هستی ؟ 

لاگروسا: ره اگه هنوز جانزده باشی! 

کنیون:نه.جانزده‌ام. پس توراتوی‌دفترت 

لا گروسا: لابد به خطرات این کار واقفی. به هرحال 

هشت دقیقه بعد. صدای مردناشناسی در خانه 
خش 

کنیون: تو دیگه کی هستی؟ 

ناشناس: خفه خون بگیر! هر کاری می گم انجام بده 
و گرنه حساب خانواده‌ات رامی‌رسم. شیرفهم شد؟ 
کنیون: حق نداری بی اجازه وارد خونه مردم بشی! 
ناشناس: گفتم صدات رو ببرا بیا بریم. از این طرف. 
کنیون: به خانواده من کاری نداشته باشی. خواهش 


ry 
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کا رآگاه‌تری م کآلنافس رکا رکشته پلیس» باو جودی 
که به خاطر عمل جراحی قلب ا زکا رکنار هگرفته و 
بازنشسته شده اما وقت یکه می فهمد قلب پیوند ی که 
در سینه اش می تپد متعلق به زنی است به نام گلور یا 


ناشناس:(حرفهایش مفهوم نیست) 

کنیون:من نمی خواستم...اواین موضوعرومی‌دونه. 
من سردر نمی آرم. او... 

ناشناس: خفه شوا به این حرفها اهمیتی نمی دم! 

کنیون: (نامفهوم) 

ناشناس: (نامفهوم) 

دراین گزارش امده بود که دو دقیقه سکوت برقرار 
شد و سپس دوباره صدای آنها به گوش رسید: 

ناشناس:نیکا کن بیین چه کسی داره می اد... 

کنبون: خواهش می‌کنم با همسرم کاری نداشسته 
ی و 

وقبل از شلیک گلوله» صدای مرد ناشناس به گوش 
رسید که گفت:«والانتاین مبارک!) 

در عقبی باز بود. قاتل از آن به عنوان راه فرار استفاده 
کرد بود. 

«مک آلن»دوباره اين متن راخواند.دلش می خواست 
نوارضبط شده این مکالمه رامی‌شنید تابهتر بتواندوقایع 
ا ا 

دراین‌هنگام‌فکری‌درمغزش جرقهزد. ازجا 
برخاست و فیلم ویدیویی صحنه جنایت مربوط به 
«جیمز کوردیل»رااز کیف چرمی اش بیرون آوردوداخل 
دستگاه گذاشت. فیلم را جلو عقب برد تا انکه سرانجام 
در نقطه‌ای ثابت کر د. سپس دوباره دکمه نمایش رازد و 
جشمانش رابه دهان مرد نقابدار دوخت تا کلماتی را که 
از آن بیرون می آمد» لب خوانی کند! و درست همزمان با 
قاتل با صدای بلند گفت: «والانتاین مبارک!» 

چند بار دیگر هم گوش کرد تا کاملاً مطمئن شود. 
ازاین کشف. هیجان خاصی به او دست دادابه سراغ 
فیلم صحنه قتل « گلوریا توریس»رفت. آن رادر دستگاه 
گذاشست و دوباره آن قسمت از فیلم را که قاتل رو به 
دوربین کلماتی برزبان آورده بود تماشاکرد. دیگر 
تر د ید ی برایش باقی نماند.با ت کیب کلمات و ر کت 
لبها دانست که قاتل می گوید: «والانتاین مبارک!» 

باشتاب به سوی تلفن رفت و آن‌راازدرون کشوبیرون 
کشید. پیامهای تلفنی راهنوز گوش نکرده بود. بسیار 
هیجان زده‌بود. شماره کا رآ گاه(جای وینستون»را گرفت. 








که ناحوانمردانه کشته شده و قاتل آن هنوز پیدانشده 
بنابه اصرا رگراسیلاخواه رمقتوله. همه توصیه های 
پزشسکی رابه کنار یگذاشسته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسایی کند و... 


«جای» همین که صدای «مک‌الن» را شنید پرسید: 

-کجابودی مرد؟ پیامهای تلفنی راهم که چک 
نمی کنی. تمام آخرهفته سعی کردم شماره تورابگیرم 
موفق نشدم.«تری) باید بدانی که در جریان امروز.من 
تقصیری نداشتم. 

-می‌دانم. این تو نبودی بلکه سروان «هیچنز) بود. 
اما من به این حاطر زنگ نزدم. دوست عزیز, من از همه 
چیز خبردارم. می‌دانم «اف بی آی» به تو چه گفت. 
می دانم روی چه موضوعی دارید تحقیق می کنید: مرگ 
«دونالد کنیون»! من همه چیزرامی‌دانم. بهتر است مرا 
هم در جلسه شرکت دهید. 

-امکان ندارد. «هیچنز» به من گفت حتی حق ندارم 
باتو صحبت کنم» ان وقت از من می‌خواهی که تو رابه 
جلسه دعوت کنم؟! 

-اما من می توانم به شماها کمک کنم! 

-چگونه؟ با چه مدرکی؟ 

-«جای» فقط به این پرسش پاسخ بده. امروز صبح. 
( گیلبرت اسپنسر)دومین مقام عالی پلیس لس انجلس» 
همراه‌دو تن از ماموران«اف‌بی آی» که گمان می کنم 
اسامی آنها«نووینز» و «اولیگ» می‌باشد به تو گفتند که 
(کنیون»باهمان اسلحه‌ای کشت شده که دونفربعدی 
کشته شدند. آیا درست نمی گویم؟ 

کارا گاه «وینستون» گفت: 

- کمی زياد تند رفتی! 

-نه.زیادی تند نرفتم.بعد به تومی گویند که«اف 
بی آی» مایل است در مورد پرونده این دوفتل هم که 
یکی مربوط به حوزه توءودیگری مربوط به پلیس «لس 
آنجلس» می شود رسید گی کند. اما در ابتدای کار هیچ 
ارتباط احتمالی به جز «اسلحه» بین این سه جنایت و جود 
ن دارد.میگویندباوجوداین قتل «کنیون» یک جنایت 
تساه کار د اى و را 
انجام شده تفاوت دارد! و حلاصه با تایید نظریه «اف بی 
آی» چنین نتیجه می گیرند که قاتل حرفه‌ای پس از کشتن 
ومع اخ اسان 
به‌دست جنایتکاربعدی که از نظر آنهاسارق خیابانی 
می‌باشد -افتاده. آنها بر این باورند که قاتل بر حسب 
تصادف این اسلحه را پیدا کرده و دو جنایت بعدی رابا آن 





انجام داده است. آیا باز هم می گویی زیادی تند می‌روم؟ 

کارا گاه‌«وینستون» که دردل بهذکاوت «مک‌آلن» 
آفرین می‌فرستاد. خنده‌ای کرد و گفت: 

-خدابگویم چه کارت نکند!این اطلاعات رااز کجا 
به دست اورده‌ای؟ 

«مک‌آلن» با چرب زبانی پاسخ داد: 

-تازه‌می خواهم چیزدیگری هم به سخنانم اضافه 
کنم! یقین دارم که در جلسه امروز» هیچ یک از حاضران 
۰«روزعشق» را تبریک نگفت! 

(وینستون) با تعجب پرسید: 

-روزعشق؟ منظورت همان «والانتاین» است؟ 
(تری»مثل اينکه زده به کلهات! این پرت و پلاها چيه 
که به هم می‌بافی ؟ 

«مک‌آلن» گفت: 

-آره» می‌دانم حرفهای من همیشه پرت و پلاست! 

سپس پنج دقیقه وقت صرف کرد تادرباره جمله‌ای 
که قاتل بر زبان ران ده بودبرای کار گاه‌«وینستون» 
توضیح دهد. سرانجام با لحنی پیروزمندانه گفت: 

-می‌بینی؟ در هر سه جنایت. قاتل می گوید: 
«والانتاین مبارک!» پس نمی توان گفت که قاتل «کنیون» 
اساج اش رادو اند افو قاتا درک ر ی تت ادف 
ان رابرداشته است.هر سه جنایت با یکدیگر ارتباط 
دارند و به دست یک نفر انجام شده است! 

«مک‌الن» لحظه‌ای مکث کرد» سپس پرسید: 

-لابد می خواهی بدانی قاتل این اسلحه رااز کجا 
هسررو 

کارا کاهاوبنستون» ی انکه سوالی بکند» منتظر 
شنیدن پاسخ شد.«مکالن» گفت: 

پاسخ به این سوال چنداندشوارنیست.اين اسلحه 
را «بولوتوف» از ان خانه سرقت کرده و به قاتل فروخته 
بود.به همین خاطر یک گلوله به مغزش شلیک شد تا 
لبانش به هم دو خته شود و در با ز جویی, نتواند پرده از 
این راز بردارد! 

«مکآلسن»چسون هیچ اظهارنظری از سسوی انم 
کارا کاه دریافت نکرد افزود: 

-امادر حال حاضر پرسش اساسی این است که چه 
لما انوس سا مود رنه 
منظوری این سه نفر را به قتل رسانده است؟ 

«وینستون» که کاملاً گیج شده بو د» لحظه‌ای سکوت 
کرهسس با لکت فت 

ن یی ها تیم اتی ار مس اپ 
اص ار قاط ورد شه رای طرر مامات 
«اف بی آی» می گوینداگر آن جنایتکار به منظور کشتن 
«کنیون» اجیر شده باشد امکان دارد برای دو حنایت 
دیگر نیز به طور جداگانه استخدام شده باشد! 

«مک آلن» سری تکان داد و گفت: 

-امکان دارد. اما احساس درونی من چیز دیگری 
می‌گوید. منظورم آن است که آیا«گلوریا توریس» چه 
جیز خاصی داشت که برای کشتن او یک قاتل حرفه‌ای 
اجی رکنند؟ اویک زن معمولی بود که در ادارهروزنامه 
کارمی کردا 

خانم «وینستون» گفت: 


اطلاعات ی ۳ ۸۷:۱ 


۱ -ممکن است جیزی دیده و یا شسنیده باشد. یادت 


هست روز جمعه گذشته گفتی که ارتباطی ميان این دو 
جنایت هست.«توریس»و«کوردیل»؟ خب اين ارتباط 
ممکن است مربوط به آنچه‌باشد که آنهادیده‌اند یااز 
ان خبر داشته اند! 

«مک‌آلن» زیرلب گفت: 

-امادرباره چیزهایی که قاتل از آنها برداشته چه 
باید گفت: 

این پرسش راطوری‌ادا کرد کهانگاراز خودش 
چنین سوالی رأمی کرد! 

کارا گاه «وینستون» پاسخ دق 

-نمی دانم. شاید قاتل می خواسته یک یاد گاری از 
آنها داشته باشد! 

-آیادر گزارشهانيامده که از «کنیون» چه چیزی 
برداشته؟ 

-نه هنوز چنین چیزی را در گزارش ندیدهام. 

افکار «مک الن» روی احتمالات متمر کز شد. فکر 
کرد در تلفن کردن به دوینستون» قدری عجله ان 
داده است. شاید با مطالعه کامل پرونده قتل «کنیون») 
خودش می توانست پاسخ سوالش رابیابد. از این رو 
یکوت کد 

خانم «وینستون»به گمان آنکه تلفن قطع شده 
کت 

-الو» تری؟ ۱ 

-بله. متاسفم. داشتم فکر می کردم. اجازه بده بعدا 
بهت زنگ می‌زنم. در این باره حرفی به سروان نزن. بهتر 
است این موضوع فعلا بین خودمان بماند! 

یک‌ساعت‌ونیم بعد.«مک الن»مطالعه اسناد 
«اف بى ای» رابه پایان رساند. اما هیچ ارتباطی بین 
قتل«کنیون»بادو جنایت دیگر پیدانک ردا وکیل او 
آقای«لاگروس گفته بود که «کنیون» دقایقی پیش از 
مرگ تصمیم گرفت که‌بادولت همکاری کند تااز 
مجازاتش کاسته شود به همين خاطر به اوزنگ زده‌و 
قرارملاقات گذاشته بود. این حدس وجود داشت که 
شریک خاموش پس از اطلاع از این تصمیم. درصدد 
نابودی وی بررآمده‌بود. دران صورت باید گفت که این 
شریک مرموزه یک خبرچین در میان دوستان «کنیون» 
داشت که خبرهارابه اومی رساند.و هیچ بعید نبود که این 
نفوذی. همان وکیل او اقای «لا کروسا» باشد! 

«مکالن» از جابرخاست وبرای خودش یک 
لیسوان آب پرتق ال ریخت.همین که لیسوان رابالا برد تا 
جرعه‌ای از آن بنوشد از پنجره قایق» چشمش به دو مرد 
افتاد که به قایق او نزدیک می شدند. آنهالباسهای آبی 
رنگ متحدالشکلی به تن داشتند که از طرزرفتارشان 
«مک‌آلن» دانست که به سراغ او می‌ایند! 

به سرعت به طرف میز رفت و همه اسناد «اف بی 
آی» را جمع کرد و آنها را بالای کابینت آشپزخانه پنهان 
کرد.بقیه راهم درون کیف چرمی‌اش جای‌دادو ان‌را 
زیرمیز گذاشت. سپس از سالن خارج شد. در را پشت 
سرخحودقفل کرد تادرروی‌عرشهباآن‌دومیهمان 
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ادامه دارد 





اساښهچایی که خود در دک عص زند گان ہی کنند. نمی تو اذند در دار ه همان عص اضهاو ذظ 


ذمادند 


9 گو ستاو لوبون 








بچه گذر لوطی صالح 

-مرتضی حاجی رحیم متولد سال ۰ محله 
باغ‌ایلچی هستم.بز رگ شده‌بازارعباس |باد و سید 
نصرالدین و به قول دیروزی‌ها بچه گذر لوطی صالح. 
دارای یک پسرو ۲دختر هستم فص ور 
تحصیلات دانش‌گاهی دارند واین امربراثر مدیریت 
پک مادر کاردان و زحمت کش است که توانسته 
فرزندانم رادراین شرایط از آب و گل درآورد. پدر 
همسرمن معروف به حاج جعفر چکشی بود. همسر 
بنده از ورزشکاران قدیمی است و می‌دانید که خانم‌های 
ورزیکار ماوت همسران خردر که وشار 
تحمل می کردند. بنده واقعاً قدردان ایشان هستم. 

مدرسه زند و آقای خموش 

دوران نو جوانی من ازسال ۱۳۳۶ واز مدرسهزند 
شروع شد جوانان قدیمی خوب بودن دولی زیادبا 
ر 
اقای مسعود خموش بود.اوقهر مان شنای اسیابود 
وبعد تیم والیبال این مدرسهراراه‌اندازی کرد که در 
سال ششم دبستان تیم مدرسه با کاپیتانی بنده و دبیری 
ورزش آقای خموش در سطح تهران قهرمان شد. آنگاه 
توسط پسرخاله‌ام اقای مهندس مقدسیان به دبیرستان 
مروی رفتم که در آن زمان از دبیرستان‌های قهرمان‌پرور 
تهران بود. ایشان مسوول انجمن ورزش بود 
ومرابه افای محمد درانی سپرد که با قوانین 
حدید فو تبال و والیبال اشنا کند که همان سال 
در سیکل اول قهرمان والیبال مدارس تهران 
شد یم. بزرگان دبیرستان‌مروی آقایان محمد 
درانی حسن انصاری» سیاوش فر خی بیژن 
معتمدیءنیک خو قباد نقش تبریزی» عبداله 
موحد. علی شاکری. عبد اللّه خدابنده محمد 
نوری» جنانی و... بودند. 

مرحوم | کرامی و من 
هنوزدر دبیرستان مروی تحصیل می کردم 


و قهرم ان تهران بودیم که جلای مروی کردم 





مرتضی حاجیر حیم. ورزشکاری که با پوتین فوتبال بازی می کر د! 


داوود غرانوش 


شکست مج با مرااز ورزش دور نکرد؛ 


اشاره: 


فهر مان پی شکسوت این شماره. یک معلم ورز ش است. کسی که ابتدا در وازه‌بان بو د. بعد «فوتبال‌با ز» 
شد و سپس در رشته‌های والیبال. بسکتبال» پینگ پنگ وکشتی قه رمان و حتی ملی پوش تیم ب والیبال 


زا ۳ 


-مرتضی حاجی رحیم. وقتی برای تیم ملی والیبال انتخاب شد در یک تورنمنت مچ پایش شکست و 
مرحوم دکتر شهرستانی با معاینه پای او. وی رابرای هميشه از ورزش قهرمانی من ع کرد. اما حاجی رحیم. 
ورزش راکنا رنگذاشت وبا دیدن دوره‌های مرب یگری و داوری در چند رشسته وگرفتن مد رک. چندین 
عنوان فهرمانی با تیم‌های ورزشی کسب کرد و... 


زیرنظراستادمر تضی مسعودنیادررشته بسکتبال تمرین 
وعضوتیم دبیرستان شسدم و همان‌سال قهرمان تهران 
شسظ درو وشار ی مهاي 
محمودمشحون مرتضی اقاکو جک امجد ناصر 
عظیمی» محمد سلحشور. حسین املشی, داریوش 
ساعت چی و... بازی می کر دند. 

د سال ۱۳٢۹‏ پس ازفارغ التحصيل شين از 
دارالفنون به تربیت معلم رفته و بعد از سال کارورزشی 
به استخدام آموزش وپرورش نائل شدم و درلباس 
دبیر ورزش مشغول انجام وظیفه. سپس عضویت تیم 
والیبال شاهین را پذیرفته ودر فینال جام باشگاههای 
تهران‌روبروی‌باشگاه‌دارایی قرار گرفتیم. آنگاه‌مرحوم 
دکتراکرامی مرابه تمرینات تیم فوتبال دانشسرای تهران 
دعوت کرد 

تیم ملی ب والیبال 

نخستین مربی بنده‌دررشته والیب‌ال آقایان علی 
مقدسیان و محمد درانی بودند. آن‌ها برای رسیدن من 
به تیم ملی بسیار زحمت کشیدند. سپس مرحوم دکتر 
اکرامی که بازی‌های مرادیده بود» پسندید و من رابه 
برخحی آقایان توصیه کرد که در تیم ب ملی انتخاب کنند. 
درک تورنمنت چند جانبه حضور یافتم ولی به علت 
شکستگی مچ پاومشکلات آشیل پایم به تجویز مر حوم 
دکترشهرستانی برای‌همیشهورزش قهرمانی را کنار 
گذاشتم و در لباس مربی گری مشغول شدم. 








طالقانی در وازه‌بان بود! 

سال ۱۳۶۳ بود و بنده نیز مربی تیم فوتبال. روزی 
ثبت‌نام برای فوتبال. آن روز تمرین در ورزشگاه‌شماره 
۵باغ فردوس مولوی بود. محمدرضاطالقانی جوان بود. 
دروازه‌بانی. اما بنده ازاو به عنوان فوروارد استفاده 
کنار گذاشت وبه کشتی علاقه نشان داد که بع دا تحت 
نظر آقایان حسن سعیدیان و مرحوم خجسته پور خوب 
آبدیده شد و تا مرحله قهرمانی» عضویت در تیم ملی و 
کشتی پهلوانی پیش رفت و بعد هم که رئیس فدراسیون 
کشت سد. 

پایه گذار فو تبال محلات بودم 

در سال ۰۱۳۶6 آن زمان که فوتبال مادراو ج آسیابود 
وفوتبال آموزش‌گاههانیز باحضوربازیکنان‌ملی‌پوش 
در دبیرستان‌هایی چون مروۍ ابوریحان» حکیم. 
دارالفنون. فرضی. خامنه‌ای‌پون پهلوی. میرداماد و ... 
تماشاگران بسیاری رابه سوی خود جلب می کرد 
به دعوت فدراسیون فو تبال برای سازماندهی فوتبال 
محلات اعلام آمادگی کردم و بامدیریت مرحوم حسین 
فکری و آقامدد آن‌راتشکیل‌دادیم نخستین افتتاحیه این 
مسابقات د دا ده و مرحوم 
ساعت"صبح به‌ورزشگاه el.‏ 
بازی جوائزی بین بازیکنان توزیع کردند. از 
همین مسابقات بود که چهره‌های ملی‌پوش 
آینده ایران بدیدار شدند. 

علمدار یک مد یر خوب ورزشی 

سال ۰۱۳۶۶ سرهنگ عباس علمدار از 
مدیران کاردان و علافه‌مند به ورزش روزی 
مرادید و دعوت به همکاری در زمینه فوتبال 
و سایر رشته ها کرد. پذیرفتم وباوی همکار 
شدم.ایشان خوب به ورزشکاران رشته های 
ورزشی می‌رسید و اکثر ان‌هارادر سازمان 
این سال یا رگیری خوبی کردو قهرمان دسته 





دوم باش‌گاههای تهران شد و در فینال 
روبروی تیم راه هن ایستاد که بازی 
و 
فدراسيون فوتبال ان زمان انجام شد و 
نتیجه به نفع تیم علمدار شد. 

بازی در فوتبال بندرعباس 

ااال ٥ب‏ بعد در تیم‌های سپه 
واهوازبازی کردم و سپس به بندرعباس 
رفته ودر سال بعدباتیم استقلال(تاج) 
بندرعباس برع کرده و قهرمان شدیم. 
همچنین در سال ۱۳۶۲ تیم منطقه ٤١‏ اموزش و پرورش 
تهران رادر مسابقات کاپ پیروزی نفت قهرمان کردیم. 
سپس با معرفی فد راسیون فوتبال در سال ۱۳۶۸ در چند 
کلاس داوری درجه يک بینالمللی حض ور یافته‌و 


مدرک ۸ گرفتم. 
ار تباط با مر حوم سیداحمد خمینی 


در دورانی که به فعالیت مربی گری در آموزشگاهها 
ادامه می دادم به علت ار تباط باورزش شهرستان قم که 
مدتی در آن جابودم و دوره‌می‌دیدم -تیم فوتبال بوعلی 
قم رابه تهران دعوت کردم تایک بازی دوستانه‌در تهران 
با تیم شاهین انجام دهد. که این دیدار نیز انجام شد. 

شادروان دهداری که به تماشای بازی نشسته بود 
سه نفر از اعضای تیم بوعلی را به باشگاه شاهین دعوت 
مصطفوی (خمینی). کاظم رحیمی, و امیر بشیر کاپیتان 
تیم بوعلی قم 

البته مرحوم حاج سیداحمد خمینی در تهران به 
علت آسیب‌دید گی کمک داور بود! 


مرحوم رجایی و بنده 
مرحوم رجایی هنوزبه وزارت آموزش و پرورش 


نرسيده بسود.بنده‌معلم ورزش بودم ودرهنرستان 
(کارا موز کارمی کردم. یک شب که برف شدیدی 


می‌بارید و ساعت نیز از هشت گذشته بود ایشان هنگام 
عبور از جلوی مدرسه به منزلشان بنده رادید که داشتم 
تشاغهمبررر رو درم سي 1 و صتمن 
دیدن تمرینات ما به من فرمودند اقای حاجی رحیم 





سال ۱۳۴۶:فوتبال قهرمانی کشور در اهوازء تیم منتخب تهران ایستاده از راست: عباس مژدهی» 
منوجهرحیدری»علی دانایی»علی خالقی»عباس افشار» حاجی رحیم»هادی سدهی»علیرضا 


بازیکنان کاو ب فا سے اهواز+شادروان مهراب شاه ری :ناطم کنجایونا کب ر افتکا ری خسن 
غل کک ان ون 








سال ۲۳ تیم فوتبال علمدارءقهرمان جام حذفی تهران ایستاده از 
راست:علی قربانی» مرحوم عزت الله جانملکیء علی جباری» حسین شجوند» 


قره‌خانلو عبداللّه سعیدی» مجید جنانی و میرزایی (بدنساز) 





سرمامی خوريد به ایشان گفتم آقای رجایی معلمی» 
یعنی عاشقی, دیوانگی و...روز بعد ایشان حکم وزارت 
آموزش وپرورش را گرفت روزبعد بازهم مرادیدند 
که با بچه‌ها تمرین ورزشی می کنم و سوال را تکرار 
کردن د.وقتی گفتم باید برای‌ورزش دانش آموزان‌در 
مدرسه‌هاسرمایه گذاری کرد دو روزبعد بخشنامه‌ای 
داد که معلمین ورزش در دبستان‌ها مشغول کار شوند 
کا ا 
زحمت بسیار کشید م 

راز موفقیت ماورزشکاران قدیمی فقط تلاش و 
زحمت‌های طاقت فرسادر زمین‌های ورزشی بود. بنده 
وامثال بنده‌باهزاران بدبختی وزحمت‌های بسیارلباس 
ورزشی تهیه وبا مخالفت پدران و مادران خود تمرین 
می کردیم» آنهم چه تمرین‌هایی: سخت و طاقت فرسا. 

خدا شاهداست که پول نداشتم کفش بخرم.با گالش 
می‌رفتم در زمین تمرین می کردم» آنهم چند رشته ورزشی را. 

وقتی می حواستم فوتبال تمرین کنم» کفش فوتبال 
نداشتم رفتم گمرک وپوتین سربازی خریدم و خودم 
استوک برای کفش گذاشتم. اینکه چگونه گذاشتم جزو 


ورزش بی ارزش 

الان ورزش برای عده‌ای بی آرزش تسه تفن 
یک زمانی معلم ورزش در مدارس 
ودبیرستان‌هاوحتی‌دانشگاهها 


قهرمانان ملی داشستند اما حالااجی. 
الان ساعت ورزش یک توپ است 
و ۰نفرورزشکار یک کلاس در 
داخل حیاط و کلاس! آن علاقه‌ای که 
یک معلم ورزش داشته‌باشد. حالا در 
بین معلم ورزش‌هانیست و آموزش و 

ورزش ‌های تخصصی 

در مورد وضعیت ورزش‌های 
تخصصی ام چون فوتبال و کشستی 
بای دبگویم فعلاً که فوتبال روال 
عادی خودراطی می کند. اما در مورد 


۸۱/۸2۳ (۴۱( 





کشتی و فدراسیون آن باید متذ کر شوم 
که اگر اقای یزدانی خرم قصد پیشرفت 
کشتی رادارد باید از بزرگان و مشاوران 
شتا ده کا انکه وان ات 
طالقانی بر فدراسیون کشتی, ایشان پول 
نداشت اما چندین بار تیم ایران قهرمان 
داردومهم اين است.فدراسیون کشتی» 
کشتی گیر خوب می خواه د بامربی 
داوری ها لنکت می زند! 


داوری‌ه ای اکنر رشته‌های ورزش الان لگ 
می زنند! یعنی کار داوری و قضاوت‌هابه گونه‌ای است 
که هميشه جنجال به پا می‌شود. ما الان در فدراسیون‌ها 
داور نیاز نداريماماقانون‌دان نیازمندیم. اکثریت داوران 
رشته‌ها مشکل آفرین هستند حتی در فوتبال و خصوصاً 
در کشتی که جون خودشان فن اجرانکردند که قضاوت 
می کنند» به همین خاطر جنجال به پا می‌کنند. 

هیئت کشتی شمی انات! 

قبل ازسال ۱۳۰۷ بادرخواست آقای جهانگیری 
مسئول تربیت بدنی شمیرانات. مسوول هیئت کشتی 
این منطقه شدم وطی ٥‏ سال ۳بار قهرمان مطلق شهرهای 
تابع شدیم. همکاران بنده در تربیت بدنی شمیرانات و 
هیئت کشتی اقایان حاج‌علی سلطانی. ناصر رحیمی» 


پروی ز عالی» مرحوم شمس الدین سیدعباسی. امیر 
پات :غل قاسمی. گودرزی ناص نصیری واکبر 
اشکذری و... بودند. 


بازنشسته آموزش و پرورش 
بلافاصله ار تباط بافدراسیون‌هاراشروع کردم و در کمتر 
از دوسال درکشتۍ وزنه‌برداری, والیبال وبسکتبال 
احازه مسافرت برون مرزی داده شد که خوشبختانه 
چندین مقام خوب کسب کردیم. 


7 ورزشکاران‌قدیمی‌وعده‌ای‌ازخوانندگان = 
= ارجمند از ما گلايه می‌کنند که چرابه سراغ = 


= پیشکسونهای ساکن شهرستانها نمی‌رویم. = 
= برای‌آنکه این اشکال‌رابرط رف‌کنيم = 
- سس ور مو سس سل 1< 
= هم سفر کنیم و با پیشکسوتهای شهرستانی - 
= به‌گفتگو بنشينيم. در نخستین اقدام به‌دعوت < 


= شماره‌های آدنده خو اهید خواند. در صورتی = 


انجمن پیشکسوتان ورزشی اصفهان, به این - 
سب شهرستان سفر کر ديم که کزارش ان رادر 3 


= کزارش‌پیشکس وتان شهرودیارخودشان = 


= باشند. به گرمی دعوتشان را می‌پذیریم. 





هر ژر 


نا 


دح 


حو ادت جھان ذشان می دهد که ړا ر گت ین 


۰ 


مه 


۰ 


جنادات همه با که چکتر ين دستها انحام ڳ 


فته است 


هوکار اذو 


سا شا که راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد یزاده 


نمونه شعر کلاسیک 
درس محبت 
در بهاران سری از خاک برون آوردن 
خنده‌ای کردن و از باد خزان افسردن 
همه این ا بصیبی که حیاتش نامی 
پس دریغ ای گل رعناغم دنیا خوردن 
مشو از باغ شبابت به شکفتن مغرور 
کز پی‌اش آفت پیری بود و پژمردن 
گو تن از عاج کن و پیرهن از مروارید 
نه که خواهیش به صندوق لحد بسیردن؟ 
صبحدم باش که چون غنچه دلی بگشایی 
شیوه تنگ غروب است گلو بفشردن 
بار ما شيشه تقواو سفر دور و دراز 
گر سلامت بتوان بار به منزل بردن 
ای خوشا توبه و آویختن از خوبی‌ها 
وز بدی‌های خود اظهار ندامت کردن 
از دبستان جهان درس محبت آموز 
سا ات 7 رون 
شهریارا به نصیحت دل یاران دریاب 
دست بشکسته مگر نیست وبال گردن 
شهر بار 





















طرح 
سر کشید از پس کوه 
ساقه ناز ک صبح 
رود در بستر سیماب خزید 
روی پرچین» لب نهر 
برگی از شاخه انجیر افتاد 
کسی از دور براورد اوا 
باز شد پنجره‌ای» 
گیسویی 
سایه بر روز ز راه امده ریخت 
سیاوش کسرایی 


خواب 
اتاقم پر از اشکهای مچاله‌ست 
از سر گیجه‌های ساعت 
می خوابم 
و با ساعتهای خوابیده 
سم رم 
من از ارتفاع تختم 
هی ربمم 
... در خوابهای تو 
پرت می شوم 
در صبحی که سر نزده 
طلوع کن 
سنگینی ابرهای پلکت را 
من می‌بارم 
مریم اخوندی حسن اباد - تهران 





غم عشق نو 
کړشه ری نمی ران مو فد نرق اس 
تاغم عشق تو در سینه دلگیر من است 
قسمت من پس از این ناله و فریاد و فغان 
جه كرش فلار اله یکر مرن است 
شاد بودم که تو اميد دل و جان منی 
گفته بودی که دلت بسته زنجیر من است 
لحظه‌ای با د گران تا که تو دمساز شدی 
رفته‌ای با دگری, اه که تقصیر من است 
کاش می شد که فراموش کنم عشق تو را 
بکنم دل ز تو این چاره و تدبیر من است 
تووفادار تبودی که بریدی از من 
عاقبت از تو همین قصه و تعبیر من است 
فرزانه ملکی - تهران 


«پیشکش به استاد حسین عبدی عزیز:» 
من‌بی‌تو 
من مثل اواری که می‌بارد به نا گاه 
می‌ریزم امشب بر خودم مانند یک چاه 
عمری که اینجا بی‌تو تنها یک دقیقه است ‏ _ 
مانند اغاز و به پایان بردن اه 
من در پی تو از خودم هم کوج کردم 
در جاده‌ای تا بی‌نهایت سمت بیراه 
خالی شدم از پر شدن-ای مانده بی‌من - 
بی تو هميشه کوههایم می شود کاه 
همدرد رودی تشنه‌ام گم کرده مقصد 
وقتی که حتی سوی دریا می رود راه 
رمع سهد و سه 
تک ساسا نکاس ییا در ای ستاو 
-دست مرا در دستهای خود تگه دار 
روشنترین! حتی اگر... گاهی به اکراه 
با این همه وقتی بیایی نیستم» هیچ 
خورشید چون سر می رسد گم می شود ماه 
مهدی بیاضی - گرگان 


هوان هاي ادیی 







محبوبه شاکری - تهران 

شمامی‌توانید خیلی بهتر از این شعر بگویید. رگه‌های 
درخشانی از ذوق و استعداد در سروده‌تان چشم را 
می‌نوازد که ا گر فراگیر شود در یکدست شدن شعر تان 
موثر خواهد بود. 

مرا نگاه غزلخوان تو غزلگو کرد 

گلایه دارم از این انتظار طولانی 

این مصراعها سلیس و فصیح نیست: 

دلم به باور آینه‌ها ترک زده است 

و 

شکسته خاطر خشکیده‌ام مرا دریاب 

و 

شهره باقریان - کرج 

و قل قافیه می‌شود. 

حمید نعمت زاده - خرم آباد 

بله بر وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن که همان وزن رایج 
وبیتی است می‌توان غزل گفت. چنانکه حافظ گفته: 














رفت 
یک مطلہ ف قشنگ پر از آب و تاب رفت 
افسوس شاه بیت غزلهای ناب رفت 
گویی که چارفصل خدا بی‌بهار بود 
فصل قشنگ و جالب پرپیچ و تاب رفت 
در یک غروب بی تپش و سرد و مرگزا 
بانوی شعر مشرقی افتاب رفت 
در التهاب شب. شب شهریوری سیاه 
بانوی سالهای پر از التهاب رفت 
او رفت تا ورای افقهای دوردست 
اری جقدر راحت و بی‌اضطراب رفت 
گویی تمام زندگی‌اش رامرور کرد 
وقتی که مثل انیه‌های خراب رفت 
بانوی سالهای خزان دیده سياه 
ناباورانه رفت. شبیه شهاب رفت 
مفهوم شعرهای قشنگ زمانه مرد ۱ 
مضمون سبز و جالب پررنگ و آب رفت 




















زخم عبور تازه به قلب زمانه ماند 
وقتی که او برای هميشه به خواب رفت 
علی اصغر هدایتی -کاشان 








دا را کم نشین با خرقه پوشان 
راز ملس تساه 
خدا را کم -مفاعیلن 

نشین با خر -مفاعیلن 

رخ از رندا -مفاعیلن 
تیان اس 
مپوشان -فعولن 


زهرا عظیمی ‏ شهريار ایا ۲ 
اتی ک سل ی ی رد 
یواست وه کر چه اناي شا اوک جنک دج و رو 
717 ۱ جانمی‌دهم دگر 
حبیب سلیم‌پور - سنندج ای کاش 
نصرت رحمانی اهل رشت بود و سالهاست که رخ در E‏ 
۱7۳ یک آشنای همزبان 
۱ نامه‌هایتان را د یک یار مهربان 
بیشتر مطالعه و تمرین بفر مایید: 0 
سیداسماعیل داورپنا» دهدشت -حمید اصغری» کرج ۱ 
لح 8٢‏ 


"میترابزرگی علی اباد کتول معصومه فرزین» شیراز 7 
زهره چالنگی الیگودرز - کریم موتمن تنکابن - حسين 
درخشنده فر اصفهان. 


محمد حمالو - تهران 














دوغزل از صفورا رحیمی -شاندرمن 
دعا بکن 
دعابکن که به گوش خدا دعا برسد 
خدا کند که به داد دلم خدا برسد 
هنوز منتظرم پشت قاب شیشه‌ای ام 
که مرد خسته از ان سوی جاده‌ها برسد 
بگو کجای زمین شما سفر بکنم 
که قدر سهم خودم ذره‌ای هوا برسد 
به داد من که فقط رنج می کشم اینجا 












نخل احساسم و لی»۰. 


ای بهار سبز دور از دسترس 
محو پاییزم به فریادم برس 
بر تنم زخم تبرها را ببین 
دست اد اوي بر کا و در هارا سین 
نخل احساسم ولی بی‌برگ و بار 
چشم در راه توأم آه ای بهار 





اگر 






اگر آفتاب 
بر حرفهای من نتابد 
جز سیاهی 
چه خواهم نوشت؟ 
رویا ملکی - شیراز 
صح 
21 
یک شروع دوباره است 
شروعی برای سلام 
و سلامتی 
شروعی برای اينکه 
زندگی را درست‌تر از دیروز 
محمد ثابتی -لاهیجان 







۰ ۰ مه ی | , ۴ 
نه لخد O‏ وو دوه ۲۳ 3 
0277 وسن رت او اس : 
۱ ۱ ۱ ۱ قحطی اواز ترد بلبل است ۲ 
شکست بین شما قلب من دوباره» کاش ٣‏ 8 ء ۱ 
٢ u‏ نشنه یک جرعه بوی شبنمم 
به گوش او که نکرده به من وفا برسد e ul‏ 
۲ ۱ ریر بار 7 e‏ 3 
نن ۳ 5 ها ببین متروکم از اهل نظر : 
ه مانده ۱ ۱ کا 2 5 
د ٠ج e‏ سا د ۱ ۳9 5 
۳ ی ی رفته‌ام از یاد سبز هرچه باع ۱ 
نو رامن با حجاب چشمهایت دوست می دارم هیچ کس از من نمی گیرد سراغ 










زمانی باز خواهد شد به محرمهای بسیاری 
برای تو بهشت. اما به من بد کرده‌ای شاید 
که می‌سازی برای من جهنم‌های بسیاری 


۸۷ ۳ 





خواب دیدم یک سحر از شرق نور 
با تو احساس تکامل می کنم 








ا می شوم سرسبز و هی گل می کنم 

۰" سراعت را گرفتم بین ادمهای بسیادی | || ای که داری عطر باس و اطلسی ۰ 

نشستم گوشه‌ای شاید بیایی منتظر هستم (کی به فریاد دل من می‌رسی!؟» 3 9" 
نمی‌دانی که پژمردند مریم‌های بسیار محمد رحیمی -رامهرمز ْ 


در فهرو 
داستاي 


صد يقه علی پور اصل 
برای دختران قالیباف کلاس تکمیلی روستایی قطور 
-زمستان ۷۹ 


-«خانم آمو زگار چراغ راروشن نمی کنید؟» 

صدای مهری بود که مرابه خو د آورد. نگاهم از 
پنجره کلاسم مسر خورد به بیرون که با غروب افتاب 
کم جان پاییزی کم کم تاریکی بر ان سایه می انداخت. 
از پشت میم بلند شدم و کلید برق رازدم.نور کم 
جان لامپ صد وات پاشید توی کلاس. خیالم پر کشید 
به خانه‌مان که دراین ساعت حتما مادرم داشت توی 
اشپزخانه بساط شام را اماده‌می کرد. پدرم بارادیوی 
کوچکش ورمی‌رفت و خواهروبرادر کوچکترم که 
تکالیفشان تمام شده‌بود گهگداری می زدند توی سرو 
کله‌هم برای دیدن‌این شسبکه و آن شسبکه. بغض چنگ 
انداخت به گلویم. امدم و پشت به ردیف نیمکتهاو رو 
به بخاری نفتی کلاس ایس تادم, حواستم بروم کلاس 
همکارم تا کمی حال و هوایم عوض شود ولی منصرف 
شدم. چهار پنج روزبیشتر نبود که آمده‌بودیم روستا 
ولی... نمی‌دانم چرا توی سازماندهی به این فکر نکردم 
که‌بیتوته کردن توی روستاچقدربرایم سخت است. 
دودختر شهری در یک روستای مرزی دورافتاده آنهم 
دراولین سال خدمت. نگاهی انداختم به ارم نهضت 
سواداموزی که بالای تخته سياه کلاس بود و توی دلم به 
بخت بدم لعنت فرستادم که چرا بین این همه شغل بايد 
آموزشیار نهضت شوم و بچه‌های قالیباف یک روستای 
مرزی و شبانه درس خواندنشان بشود وبال گردنم؟ 
وبه حاطر آنها مجبور شوم توی روستازندگی کنم؟ 


صدای پچ پچ شاگر دانم قاطی می شد باصدای قر ج قرچ 
سوختن بخاری کلاسم و اعصابم رابه هم می ريخت. 
به زور جلوی سرریز شدن اشکهایم را گرفتم و نشستم 
پشت میزم و سرم راگذاشتم روى میز. حوصله درس 
دادن نداشتم و دیدن شاگردانم با آن لباسهای محلی 
و صورتهای رنگ پریده‌شان آزارم می داد. آخر درس 
خواندن یک مشت دختر قالیباف روستایی ده پانزده 





ساله که ازآ صبح تا عصرمی نشستند پشت دارقالی 
جهدردی ازانهاءازمن وازهمه دوامی کرد؟ من‌اینجا 
که مردمانش لهجه. فرهنگ و حتی لباس متفاوتی از من 
دا شتن چه می کردم؟ 
-«فردامی روم شهر و استعفامی‌دهم. من برای این 

کار ساخته نشده‌ام.» 

باخود گفتم و به‌ زور بغضم راقورت دادم. تصمیم 
خودم را گرفته بسودم. جلوی ضررراباید از همینجا 
می گرفتم. صدای در مرا به خود آورد. 

-«سلام آمو زگار اجازه؟!» 

(ظریفه»بود. کوچکترین شاگرد کلاسم.لبخند حق به 
جانبش روی صورت زردولاغرش اعصابم راداغان کرد. 


شدم و گوشش رابا تمام توانم پیچاندم. لااقل در آخرین 

-«حالا آمده‌ای کلاس و تازه می خندی؟ مگر فرش 
ساعت 1 تمام نمی‌شود؟ الان ساعت ۷ است.» 
روی سرش. با نفرت زدم پس گردنش و داد کشیدم: 

-« ات ویاشی زاین ببعداگر در کروی نای 
رفت دم اتیک کا ھا سی را نوی دست کرد 
اشک لغزید روی صورت زرد و لاغرش: 

-«خحانم امروز یک ساعت زیاد کار کردم تااسستاد 

دستم را گرفت توی دستهای زمخت و پینه بسته و 
کوچکش و ان رابوسید. 

-«شسمارابه خدا ناراهت نشوید. از فردا زود 
می‌آیم.» 

یک چیزی ته دلم شکست نگاهم راازنگاه‌بارانی اش 
دزدیدم و او انارها را گذاشت روی میز و نشست. 

اشک از پشت عینکم پرده نا ز کی راجلوی چشمهايم 
کشید.نگاهم افتادبه آرم نهضت سوادآموزی روی تخته 
کلاس و بعد بر گشتم و خیره شدم به رد یف نیمکت‌ها؛ 
به وغد تا یاف نکاما ی مارا نان 
چشم دوخته بودند به صورتم. بغ کرده و نگران. 

-«جشمها راباید تا تون شب ریب 

زمزمه کردم و چیزی از ته وجودم جوشید. 

-«کتابهایت ان راب از کنید بچه ها از درس خیلی 
عقبیم!) 

صدایم در ه واپی 
دا 


پیچید وشورغریبی در کلاس 


دد د د دند د دد د دد دد ددد ند ددد ددد ددد ند ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد ددد دد ددد ددد دد ددد( ددد ددد ددد ددد دد دند ددد ددد ددد ددد دند ددد ۱( 


انتظار 
سیده راضیه طوسی - تهران 


توی دلش آشسوبی برپابودبانگاه کردن به صورتش 
به راحتی می شد فهمید چقدر مضطرب است. لحظه‌ها 
برایش ساعتهاطول می کشید. دوباره‌نگاهی به قسمت 
پذیرش کرد. دختر جوانی که پشت میز بود به آرامی 
بر گه‌ها راجابه‌جامی کرد ح کات دختربه نظرش خیلی 
کند می‌رسید. ورود خانمی همسن وسال خودش که 
یک دختربچه چهار پنج ساله به همراه داشت شت. برای جند 
لحظه توجهش را جلب کرد. دختربچه با چشمهای 
درت ا بسیار دوست داشتنی به نظر می آمد با دیدن 
دخترک به يادمادر امير افتاداینکه صبح باچه اميدی 
صورتش را بوسیده و گفته بود: 

-مساراجان به دلم افتادهاینبار حاجتمونو خدامیده 





نحوب کردی به امیر نگفتی؛ غافلگیرش می‌کنيم. 
به خاطراوردن چهره‌مهربان پیرزن بغض رادر 
این موضوع رابه رویش نیاورده بود. 





عهد کرد که اگراین بارهم ناامید شد هر جوری شده امیر را 
راضی کند که‌اززند گیش بیرون‌برودنباید بیشترازاین مرد 
فداکاری مثل امیر اذیت بشه از فکر اینکه روزی برسد تا 
مجبوربشودبدون امیر زند گی کند دا e‏ 
بی حس بود نگاهی به پاهاش کرد به وضوح می لرزید 
نفس قمفقی کید ر پر لب اغا کت و بلند شد 

-خانم صدری شما هس ؟ 

قدرت حرف زدن نداشت سرشو تکان داد. 

-مبار که عزیزم داری مادر میشی. 

قطرات اشک بی اختیارروی صورتش روان شد. 
نگاهی به بر گه آزمایش انداخت. به طرف در راه افتاد. 


بايد زودتر به مادر امیر خبر می‌داد. 
- 








بزر کترین آرزو 


محمد جامی -تایباد 


درس خانم معلم تمام شده بو د بچه‌ها کلاس را 
باکوبیدن چند ضربه‌ی کلید به عسلی پایان یافت. در 
> جشمانشان انتظار خوانده می شدو منت بودند تا 
خانم معلم لب بگشاید و 
چیزی بگوید. لبخندی به 
یت من 
بزرگتریین آرزوی‌تان 
خواهم داد! 
بزرگترین ارزوی من 
اين است که تابستان 
خانهی مادرب ز رگ و 
جند وعله‌حسابی 
فورمه سبزی 0 
مادربز رگم بهترين ً شپز 
راس ابت غار رت دافو تست 
خودم رانامرئی کنم واز خانه‌های ادمهای خسیس 
غذابرای درماند گان ببرم! توطثه‌ی ادمهای خصیت 
را که دورهم جمع می شدند وبرای صدمه و سیب 
رساندن به بی گناهی نقشه می کشیدند آشکار و بر ملا 
یی 





مامانش گفته بود توی یک قلک وماشین بی کلاس 
بنشیند شرمنده می شسود و اما مریم: باشرمند گی 
درحالی که پایین دامنش رادورانگشتانش 
می‌پیچاند گفت: بز ر گترین آرزوی من سفر به جزایر 
«لانگرهانس»* است!! که خانم معلم رااز ته دل به 
قهقهه واداشت و تعجب همه‌ی بچه‌هارابرانگیخت 
ومات و مبهوت‌شان ساخت! که نمی‌دانستند آن 
جزایر کجاهستند!و خنده برای چه بو د. دراین بین 
فقط زهراساکت نشسته بود و نوی خودش بود. 
گوشهای کز کرده بود 
و در دید گانش معمایی 
بودکه هر يننده ای 
دنبال پاسخ ان بود. نه 
می گفت و نه همراه 
بچه‌هامی خندید. یک 


ساکتی؟ چرااین جوری 
به من می‌نگری؟ اشک 
چشمان او رامرطوب 
ساخت. پلکهایش به 
برت اند یهاش 
مت تن سیخ 
من... من می خواهم آرزویم رابیخ گوشتان و فقط 
به خودتان بگویم... حانم معلم دو قدم جلورفت. 
گوشش را جل و دهان اوبرد و آهسته گفت:بگو 
عزیزم دارم گوش می‌کنم. زهرابا ترس و تردید 
و شرمندگی گفت: می خواهم... می خواهم... از 
زبان‌تان بشنوم که... که... به من بگویید... مامان!... 
وخانم معلم هم طبق قولی که به آنها داده بود 
گفت: بزرگترین آرزوی من اين است که... که خانم 
مدير آمد دم کلاس و گفت خانم رضایی تلفن!... 


«جزایسر لانگرهانسس: غدداندو کریسن کوجکی که در لوزالمعده 


پراکنده‌اند. 0 


سا( 


آخرین وداع 


مبنا محمدی -ابهر 


پایم راروی پدال گذاشتم و اتومبیل رامتوقف 
کردم ابرهای سیاه به قلب اسمان هجوم برده بودند 
وس مان دلگیربود.نگاهم رابه درخت پیری که 
گوشهی خیابان بود دوختم آهی کشیدم و گفتم: 
نمی دونم چی بايد بگم ولی خودت بهتر می‌دونی 
چاره‌ای جز این نداشستم. متاسفم... واقعامناسفم... 
زنم همامی گه. این جوری هم برای شما خوبه اذیت 

بقیه حرفم را خوردم. باد دامن خودراروی زمین 





می کشید. بر گ‌های فرو افتاده از درختان راجارو 
می‌زد دستی به موهایم کشیدم وادامه دادم: واقعاً 
نمی خواستم امروز که روزته این کاروبکنم»ولی 
توی خونه سالمندان بیشتر بهت می رسن می تونی 
با آدمهای‌هم‌نسل خودت باشی این جوری بهتر 
نیس؟ 

ولی پدرحرفی نزد گویی بامن قهر بود. «می‌دانم 
از دستم ناراحتی هرچی دلت می خواد بهم بگو».ولی 
پدرلام تا کام حرف نمی زد سرم رابه طرفش چ ر خاندم 
صورتش به سفیدی می زد چشم‌هایش رآبسته بودو 
دستان پینه بسته اش راد ردستانم گرفتم نا گهان بخض 
آسمان ترکید گویی او هم تا نت 
ابدی فرو رفته است. 


رطاای ث یش کی (۴۵) 7۱۳ ابر AV‏ 
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نرگس پامار -اهواز 
بود که داستانهای بعدیات قوام وساختار بهتری داشته 
باشد. اما اینطور نبوداالبته شاید با خودت فکر کنی که: «اين 
قصه‌هایم که از دو داستان چاپ شده‌ام ضعیف تر نبود؟) که 
کلرفک ای در تا هه نک 
که ما «اثار اولیه» همکاران جدید را بیشتر به قصد تشویق 
چاپ می کنیم و سپس منتظر رشد آنها هستیم چیزی که در 
اس سری جد ید داستانهایت دیده نشد .فکرمی کنم اگربه 
جای آن که هفت قصه (مینی مالیستی رل درد سم 
e e‏ ی لن ) 

حمید مهر دوست اند بمشک 

«حاطره» شمارا خواندم. شنگ بو د البته کمی بلند به نظر 
می رسد با این حال تصور می کنم اگر کمی ویرایش شود در 
فرصت مناسب بتوان جایش کرد. 

مهری آسایش -تهران 

اولااجه عجب زاینطرفها؟(به قول قدیمی‌ها) راه گم 
کرده بودید؟ در هر صورت از اینکه دوباره سر و کله قلمتان 
پیدا شد خیلی خو شحالم. و امابعد؛ حیف... حیف که قصه‌ای 
به این زیبایی با چنین سوژه نابی را«فاکس» کردی! می گویم 
(حیف» جون متاسفانه نیمی از داستانت سیاه شده! (یعنی 
اگر صفحه را از عرض دو قسمت کنیم از هر سطر نیمه دوم 
آن سیاه شده است!اگر بتوانی به شکلی دیگر قصه رابه دستم 
برسانی حتماً چاپ خواهد شد. یکی از روزهای وسط هفته 
و حدفاصل ساعت ۱۱۱7۱۳ به دفتر مجله تلفن بزن تاتکلیف 
ارسال قصه‌ات راروشن کنیم. 

بهروز مباشر بهروز 

آحرین نامه‌ات‌را که«۵ ۱ رسال کرده بودی به دستم 
رسید امالابد پاسخ نامه قبلی‌ات را که چند شماره قبل چاپ 
کرده بودم ندیدی!علی ایحال؛ هروقت عمل پیوندت انجام 
شد ویک( 
هم بده تا( 


شوند. انشا اله 


کلیه»درست و حسابی نصیبت شد خبرش رابه‌ما 
کلیه» بر و بچه‌های «قلمر و داستان) )هم خوشحال 


ی نس 

«یاد گار اقاجون» شمارادیدم. تصور می کنم تازه وارد 
«قلمرو» و قصه‌نویسی شده‌ای.این خیلی خوب است. اما 
به این شرط که ابتدابه صورت حرفه‌ای «داستان خواندن» 
را جزو برنامه روزانه ات قرار بدهی. ثانیا حتماً باید یادر یک 
کلاس قصه‌نویسی ثبت‌نام کنی» یا لااقل چند کتاب آموزش 
ری ری لا 

مهشید گشمردی بوشهر 

خیرات» شسمارادیدم. هم سوژه اش قشنگ بودو هم 
نثرشما مخصو صا جملات کو تاه و واژه‌های داستانی که 
استفاده کرده بودی خیلی به جذابیت قصه افز و ده بود. اما... 
امافقط حیف که پایانبندی قصه‌ات ضعیف بود؛انگار که 


۱ TT 


راتمام کد 





هر کس تا 


دح 


۰ 


دد اند 


.هم در گذشته زند گی می کند ه هم درحال 


اسيو 


ه۵ لخ د روزښر 


کی 
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درپنهان کردن شغل و مقام از مردم 
روز گار و دلایل آن فرماید 
ابوالفضل زروبی نصر آباد 
گر زد و روزگاری ای فرزند 
به تو حکم معاونت دادند 
شغل خود رابکوش تا آسان 
این وان غتوران 
جز به معدودی از فک و فامیل 
شغل خود را مگو به چند دلیل 
اولا روزگا ناجور است 
عده ای چشم و چارشان شور است 
محو و پوشیده باش از نظرات 
ثل د نان رات 
تانب عده ای گرفتارند 
قرض دارند یا بدهکارند 
طلب پول دستی از تو کنند 
د ار 
پا خودش یا برادرش بیکار 
متوفع شود به او باری : 
, بدهی شغل اب و نان داری 
رابعاء ان کسی که دشمن توست 
وای اگر باخبر شود زین پست 
٢٢-٢‏ رت ارئیس شود 
قسمتش بود کاسه لیس شود 
با فلانی» شرف به مزد شده 
رفته انجاء شریک دزد شده 
٢-٢‏ دی نو شک نشود 
عضو حساس او خنی نشود 
شرح این نکته نیزبی ضرر است 
عضو حساس دشمنان جگر است 
۳ تت علت دیگر 
سادسا سابع الی خر 
پسرم. مردمی که مرموزند 
بیشتر نیکبخت و بهروزند! 
- رِ 


راشد انصاری 
در حسرت دوست. کار من بی‌تابی است 
با لنز و دماغ و مژه‌ی مصنوعی 





محشر دنیا! 
ندا اظهری 
مرد و زن در صفای طولانی 
همه در حالت پریشانی 
عده ای کارمند و بازاری 
نصف زن ها پی شوهر داری 
دختراعشق درس و مشق و کتاب 
ساعت از هشت و نیم رد شده باز 
صف دوباره شلوغ و طول و دراز 
همه اعصاب ها به هم خورده 
همه پژمرده و دلا مرده 
برخی آن جا اسیر و سر گردان 
عده ای هم نشسته در میدان 
ناگهان در کمال نومیدی 
برق امید در یکی دیدی 
آن ميان اتوبوس هویدا شد 
بعد قرنی ز دور پیدا شد 
هر کسی می دوید از سویی 
۰ دختری کند از سرش مویی 
جیغ و دادی به اسمان بر شد 
۱ روسری از سر زنی در شد 
مردی انجا به ضربت یک مشت 
پیر مرد کناری اش را کشت 
در فشار و شلوغی مردم 
بچۀ کوچک زنی شد گم 
الغرض.محشری شود هر جا 
توی شهر شلوغ ما بر پا 


-"َ - 


آیامن گلم؟! 

جنت مرن 
اگرشماهم بعداز ۲۷ سال حالاطی یک هفته ۲ بار دچار زنبور 
گزید گی شده بود بد. حتماً ‏ نقدر ذوق زده می شد يد که درباره‌اش 
چیزی بنویسید! 
در فاصله‌ی زمانی مختصری 

زنبور دو بار داشت با من نظری 
زنبسور گل وجود من رادریافت 

اما تو چراهنوز هم بی‌خبری؟ 


شایعه 
حامد عسگری 
میگن دنیا رو نامردا گرفتن 
میگن غمها تو سینه جا گرفتن 
میگن مجنون رو چن شب پیش پلیسا 
توپارتی باسه تالیلا گرفتن! 


0 4 
ror HO اغلاعات شم‎ 


خلیل جوادی 
اگه یه روز رفتی يه جای دنیا 
واسه خودت ماشین خریدی اونجا 
یه چی بخر شبیه پیکان باشه 
صندلیاش مدل جوانان باشه 
وقتی که پشت فرمونش نشستی 
رابت کک ی سے 
اول کار واسه جلو پنجره 
په نعل اسب عالی یادت نره 
يه وخ خیال نکن حاجیت جواده 
اونور دنیا بد نظر زیاده 
نسبیحتو بپیچ دور شستت ۱ 
موبایلتم در ار بگیر تو دستت 
رعایت حق تقدم بده 
گازو بگیر به هچکی ام را نده 
باهر کی خواس جلو بیفته لج کن 
برو جلوش فرمونو فوری کج کن 
په دفه مثل اسب وحشی رم کن . . 
روی تموم ادمارو کم کن 
همیشه دوبله واستا راهو سد کن 
افسر اگه نبود چراغو رد کن 
سبقتو هر جور که دلت خواس بگیر 
از چپ اگه مشکله از راس بگیر 
تامی بینی رانمیرن جماعت 
لاق تخس رها 
نذار کسی تورو معطل کنه 
هیچکی نباید با تو کل کل کنه 
اک رت تاه 
۱ رن جر لد یو بت برد 
تموم ادما به جز تو خلن ۲ 
نمیدونن چراغ چیه منگلن 
همه به جز تو دست و پا چلفتن 
بوق نزنی ممکنه را نیفتن 
راستی کمر بند تو هیچوخ نبند 
محل نده به این جیزای چرند 
هر کی کمر بندشو بسته هو کن 
خودت فقط روی شکم ولو کن 
همینجوری که پشت رل نشستی 
بذار همه خیال کنن که بستی 
گشنه شدی په موقه پشت فرمون 
یه چی بذار تو دهنت بلمبون 
دستتو بیرون ببر از پنجره 
هر چقد اشغال داری شوت کن بره 
تخمه اگه خوردی لباتو پف کن 
پوستشو تاهر جا که میره تف کن! 








هد 4 ل طراح جدولها: داود باز خو آن دسته از خوانندگانی که نسبت به جدول های این صفحه ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را 


7 پیشنهاد و با انتقادی دارند می توانند روزهای پنجشنبه از صحیح حل کرده و به دفتر مجله ارسال نمایند. یک نفر و 
4 ه ١‏ ساعت ۱۹/۳۰ الی ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و يا با برای جداول سودوکوو کاکورو نیز نفر به قید قر عه انتخاب و 
ار بر ی _ شماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰۹۲ تماس حاصل نمایند. به هر یک هد یه ای به رسم یادبود تقدیم می گردد. 
اثر تولستوی باهوشیاری آثری از دولا 
زا ۳۳۹ تج محفوظ وج 
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جدول مودو ۷۷٣۷‏ 
اعداد ۱ تا ۹ راد ر هر سطر و ستون و مربع‌هاي کوچک ۲*۳ طوری 
قرار د هید که هر عد د فقط يكبار د رج شود . 
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: آن ده سته ته از خوانندگنی که نسبت به جدول های ٤‏ 
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1 راصح e‏ جلها 1 
نماي یند. یک نفر و برای جداول سودو کو و کاکورو 
نیز ١‏ نفر به قید قر عه انتخاب و به هر یک هدبه ای 
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-متقاطع: سارینا بدراقی - گنبد کاووس 
۲- شرح در متن: مسعود رضایی - کرمان 
۳-سودو کو: قلی عبدالّه زاده- تهران 
جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


۳ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ 
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ا-عهدومیئناق چوبهای بلند و صخیم 
چهار تراش- محل عرضهوفروش کالا 
۴۲-گوسفند جنگی از عجایب جهان 
که به دستور بخت النصر شاه بابل ساخته 
شد دسته‌وگروه ۴۳-رهاوس گردان 
صورت چهره "قاضی ورزشی "من 
وشما ۴ -پناهگاه جای امن -برداشتن 
بزرکترآن علامت نزدن است -بخش کننده 
۵- از ادوات و آلات هندسی -نوعی 
پارچه ضخیم پرزدار -فالگیری ۶-حسد 
رد حرساک ای و اس کا 
روی‌دوش اندازند کل‌وتمام گریبان 
۷-چراغ آسمان "نبرد حضرت علی با 
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رس رالات ورای سه مد 
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پرواز اسب چاپار ‏ پیرامون و اطراف 
۲-ز توابع استان‌همدان -اثری معروف 
ازارنست همینگ وی آمریکایی حرف 
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خط کش مهندسی 1۴-ضمانت -سختی و 
صلابت - رشد یافته 1۵- پست و بی‌غیرت 
-دندانه ای ني ش-ازدروس عبرت آموز 
مدرسه 1۶- پول چین -اثر معروف والتر 
اسکات فرانسوی -توبه کننده ۱۷-از توابع 
شهر کرد "میدانی معروف در مرکز تهران 
-دریغ و افسوس. خیابانی که در میان آن محل گل کاری باشد سل لل EEE‏ بر یه 0 
g2‏ ریخته "از مواد اصلی تامین پروتبین 1۳-نوعی ورزش ۳ 1 نا اد 


-بایسته‌وضروریجارو جنجال 1۵-طلا- یمان ا ی ات ۶ لس کت 1 ال 
































































|-ثریا اثری از اگاتا کریستی نویسنده‌انگلیسی -٣‏ موی کنن له --کتار در با یتک کے ان ۶ ددر همه -ژبانه و 2 کی اك Bz‏ | 
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۱ ۳۳ شود سیروس گنجوی 

















۱ نقطه به تم 
تامغا ر رود برایآنکه کشسف کنید 
۰ ۰ ری وا یکت خط : دراین اقیانوس چه خبر 

دا د رسم كنيد 5 1 8 : : 

آ یاس وا دی ا نک ادرا است و این ماهی کوچولو 


۰ از جه جیز وحشت دارد. 


نقطه‌ها رااز شسماره ۱تا ٩۵‏ 


رابایک خط ممتد رسم کنید؟ : 7 
تو ججه داشسته باشید که حطو طا : به یکدیگر وصل کنید تااین 
یکدیگرراقطع کنند ویاازروی یک ۱ تصویر در برابر چشمانتان 
خط دوبار عبورنمایید!برای آسانی یار کردد. 
مشخص کرده‌ايم. 


سورع 





finish —‏ 
ماز جو جه تنها! 
آیامی‌توانید از نقطه شروع در بالاوارداین مازشده 
ایا می‌دانید؟ 
آیا می توانید به این پنج پرسش پاسخ گویید: 
۱-پایتخت یکی از کشورهاء نام یکی از روزهای هفته است. آیامی‌دانید کدام کشور؟ 
این اسامی چه چیز را به یاد می اورند: سیروس -کومولوس -استراتوس و نیمبوس؟ 
۳-«اریک بلر» نام واقعی کدام نویسنده نامدار قرن بیستم بود؟ 
6-«ولوجا» در کجاواقع است: اف شهری در «لهستان» ب-روستایی در استان مازندران 
پ - استانی در «ایتالیا»؟ 
1/60-۵علامت اختصاری چیست؟ 


تمرین الفبا 
این قورباغه. حرفهایی به پسرک می‌زند که‌ظاه رآمفهومنیست. اما 
اگر حروف آن رابه ترتیب قرار گرفتن در الفبای فارسی. یک حرف جلو 
بريد به گفته او پی خواهیدبرد. توجه‌داشته‌باشید که حرف بعداز(ی) 
حرف (الف) و حرف قبل از (الف) حرف(ی) می باشسد.برای مثال» «لنی 
طاایس» می شود «مواظب با ش»!بقیه راخودتان پیدا کنید.برای اسانی 





ا سا سواری مجانی با (۱۰) اختلاف! 


کار حروف الفبای زبان فارسی را 
اش واه تسیل از افپلهسواري دراینجا آورده‌ايم: 

۸ ) مج هی ناه ا اب پات ث ج چ ح خ دذرز 
1 / : در نگاه اول کاملا شبیه به نظر می‌رسند ی 
خا ۱ ]مس اساد *۱مو ردیاهم اختلافدارندآا 2 

۱ څل سی در« هرر سو از تن کال م ن وه ی. 


سر 
N‏ "کر کر می توانید این تفاوتهارا پیدا کنید؟ 


لی طا اس رو لم کرب مرمه 
تلزمو رکهگ خز له بره ١‏ 





امات ی ۳٣‏ . ۸۷ 








اج ۵ 


۰ 
عبت 
هد 


اوح 


ا لار دو گدشتګان 


ېه مه 


دادد د 


رد 


از ی سود و رز 


۰ 


مه 


ان 


۰ 


جامعه سند ۵ شه د 


زبرنظر: جعفر گودرزی 


هنت یر 





فر جالله سلحشور ۲ 
کار گردان مجموعه 
تلویزیونی یوسف(ع) 





پخش مجموعه تلویزیونی یو سف 


قابل تأملی اشاره کرده است. 


شروع بازیگری با توبه نصوح 
7بانمایش «حربن یزید ریاحی» آغاز کردم. سال 
۱ با بازی در فیلم سینمایی «توبه نصوح) پا به عرصه 
چرا در حوزه نماندم؟ 

آخرین کاری که در حوزه هنری انجام دادم فیلم 
(گورکن) به کار گردانی محمدرضا هنر مند بود بعداز 
ان همکاری‌ام رابا حوزه قطع کردم چرا که روال حرکت 
حوزه‌رابراین اصل بنانهاديم تایک جریان فرهنگی» 
مذهبی به وجود بیاوریم و در برابررجریان مو جود ان 
زمان سینماء تثاتر و تلویزیون بایستیم. جریانی که از 
قبل ازانقلاب مان ده‌بودوموردقبول مانبودهدف 
مادراصل به‌وجود آوردن یک جریان سالم دربرابر 
جند نفردیگر بای هنرمندانی رابه حوزه باز کردند 
که ما به آنها انتقاد داشستیم و قبولشان نداشتیم و آنها را 
طاغوتی می‌دانستیم.مابه این جریان اعتراض کردیم و 


j goodarzi@yahoo com 






نمی خواستم فقط بر 
قصه گو یی کنم 


پیامبر(ع) با وجو د موافقان و مخالفانش به گفته سلحشور 
توانسته ۸۵درصد بینن دگان تلویزیون را به خود اختصاص دهد. 
سلحشور د رگفتگویی با خبرنگار هنری مجله -بهروز پیروزیان -به نکته‌های خواندنی و 


اى مردم | 


سینمایی که هو بت اسلامی و انقلایی ندارد 

بعد از انقلاب در سینما به این امید بودیم که‌سینمایی 
درشأن‌انقلابایجاد کنیم که‌متاسفانه‌بانفوذعوامل 
سینمای قبل از انقلاب این راه مسدود شد. من سینمای 
موجودراهم جزوهمان سینمای قبل از انقلاب می دانم» 
منتهی با کمی تغییرات ظاهری.سینمای مادر حال حاضر 
سینمایی باهویت اسلامی وانقلابی نیست.وضعیت 
تئاتر ماهم بهتر از سینمانیست. در عرصه تئاتر هم به 
بن‌بست رسیده‌ايم. متأسفانه جمهوری اسلامی به دنبال 
ایجاد یک جریان‌فرهنگی.مذهبی وانقلابی دراین 
عرصه‌ها نبوده است وبه همین دلیل تئاتر ماهم رو به 
قبله است و چیزی به عنوان تئاتر نداریم. 

شروع یوسف از سال ۷۹ 

درارتباط با حضرت یوسف(ع) تحقیقات 
گسترده‌ای انجام دادم و کار رادر ۲۷ قسمت تنظیم 
کرديم. سال ۷۹ برای ساخت به شبکه دوم پيشنهاد دادم و 
همین طورماند تاسال ۷٩‏ که علی لاریجانی به من گفت: 
بیایوسف راکارکن.سال ۷۹تحقیق ونگارش رااغاز 
کردیم. چهار سال کار تحقیق ونگارش طول کشید. 

اواحر سال ۸۲پیش تولید راآغاز کردیم واوایل سال 


بی‌زبانی ما را از حوزه بیرون کردند. ۳ کار جلوی دوربین رفت. 
T_T‏ زا و17 TL A-A‏ لا سب Hl‏ وي TILT Bl‏ 
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استقبال ۸۵درصدی از یوسف 

اهالی مطبوعات اعم از فرهنگی. هنری نظر زیاد 
سینمای ایران نداردو بارها گفته‌ام من عضواین سینمایی 
ندارم من حتی تابه حال یک بار هم خانه سینما نر فته‌ام. و 
عا غږ ا رع کردا راعشا ای ا 
من آمار داده اند یوسف ۸۵ در صد مخاطب دارد. 

به دنبال ناباز یگر بود يم 

می‌خواستیم باز یگران نقش‌های یوسف وزلیخا 
ناشناس باشند و مخاطب جهره انان را ندیده باشد و در 
موردنفش زلیخاهم نتوانستیم به این مهم دست یابیم 
چرا که از میان انتخابهایمان موفق نشدیم کسی را که 
بتواندنقش زلیخارابازی کندو آماتورهم‌باشدبر گزينيم. 
در میان بازیگران حرفه‌ای هم به دنبال چهره‌ای بودیم 
داشته‌باشد که درنهایت به کتایون‌ریاحی رسیدیم که 


1 از FLAT ELF‏ الا ۲۱ ]۲ ار الا 





بارهاکفتهام من عضو این سینمایی که مورد علاقه مطبوعات است نیستم و کار بای 
سینما ندارم ا سا - ۱ 


هم تجربه بازیگری‌شان و هم سابقه مثبت مثبت ایشان برای 


ما مدرک بود. 
چند نفر به مصر رفتند 

چند نفری رابه مصر فرستادیم و یک سری کتاب» 
مستندهای اثارباستانی و اثارمکتوب به جامانده از مصر 
را آوردند و یک فیلم هم از صحنه‌های مصر بازسازی 
شده تهیه شد و این مجموعه برای ساخت د کور لباس 
واکسوار خیلی به ما کمک کرد. 

۵ مبلیارد هز بنه کرد يم 

بودجه‌ای که مابرای ساخت این مجموعه به 
تلویزیون پیشنهاد دادیم شش میلیارد و نیم بود و در 
پایان هم باهمین هزینه تمام شداما تلویزیون همیشه 
اصرار دارد سر موقع قسط ها را پرداخت نکند و هميشه 
از گروهها طلبکارباشد.همیشهناله‌می کندوعواملی 
که‌برای تلویزیون کارمی کنند هم باید ز جر بکشند. در 
مجموعه یوسف سی ماب راین بود حقوق و دستمزد 
عوامل را سر هر ماه پرداخت کنیم و درحال حاضر هم 
یک نفر از عوامل یوسف از ما طلبکار نیست. 

همه د کور ها را ساختیم 

دکورهای این مجموعه رادر شهرک سینمایی دفاع 
مقدس ساختیم یک دریاچه انجا هست که ما در کنار ان 
دکور راساختيم و رود نیل راهم همانجا درست کردیم 
که هنوز هم هست. 

د کورهای کاخ در یک سوله 

صحنه‌های داخحل کاخ رادر یک سوله بلااستفاده در 
فرهنگسرای خاوران گرفتیم. د کورهای داخلی‌مان راانجا 
ساختیم و فضاهای داخلی کاخ را فیلمبرداری کردیم 

کشتی‌ها را از شمال به تهران آوردیم 

کشتی‌هایی که در رود نیل از آنها استفاده می کردیم 
هم ساخته خودمان بود. این کشتی‌ها را برایمان در شمال 
کشور ساختند و به تهران اوردیم و درحال حاضر هم در 
شهرک سینمایی دفاع مقدس و جوددارد. مطمئن هستم 
اگراین کشتی‌هامدتی انجا بماند ومراقبتی از انهانشود. 


ازبین می‌روند.بااین حال دراین کشتی‌هابه راحتی 


می شود صد نفر سوار شوند و در دریاچه بگردند. 
تأثي رگذار تر ین شخصیت روی‌من 
است. ده یازده‌ساله‌بودم که شدم نوحه‌ خوان 
امام حسین(ع). تر کی وفارسی‌شعرمی خواندم. 

هم برای ترک‌هاو هم فارس‌ها. 
٣ماه‏ فیلمبر داری 1 
درتک تک مراحل‌بادقت‌ و يغ 
وسواس کار کردیم و توا سم ے 
درعرض ۳٣‏ ماه فیلمبرداری 1 ۲ 
رابه پایان برسانيم. 
















از ایشان تشکر می کنم 

ساخت مجموعه یوسف(ع) را مدیون بزرگواری» 
ایستادگی و صبر جمال شور جه می دانم و اگر جمال 
شورجه نبود. اصلا از عهده ساخت این مجموعه 
برنمی آمدم. 

اگ ر خداقبول کندوبپذ یردیک مبلغ‌هستم که‌اعتقاداتم 
رابا این زبان تبلیغ می کنم و کاری هم با سینما ندارم. 

موافق چهره و بازی یوسف 

۰درصد مردم موافق چهره و بازی پوس ف دراین 
مجمو عه هستند و ۰ درصد هم نظر موافقی ندارند و 
می گویند اگر فرد دیگری انتخاب می شد بهتر بود. 

دنبال این هنرم... 

هنر متعهد همان هنر متعبد والهی است ومن به دنبال 

کو هر وره ر »4م 
هدف ما 

عشق زلیخا به پوسف اصلاً موردتوجه ما نبوده و 
نیست. دراین مجموعه مبارزه با ش رک وبت پرستی 
عیان تر است وهرچه مجموعه به جلوتر می رود مسأله 
عشق زلیخابه یوسف کمرنگ ترمی شود و دیگرزلیخایی 
وجود نخواهد داشت و مسائل مهمتری مطرح می‌شود. 

زیبا ترین سوره 

خداوند زیباترین سوره قرآن رابه زندگی یوسف 
اختصاص داده است و بر خی معتقدند حضرت یوسف 
از موسی و عیسی هم بالاتر است. 

مذ هب از د بد گاه مذ هب 

در مجموعه یو سف جمله و یا حر فی راپیدانمی کنید 
که خلاف دس باشد. حرف من این است که باید 
مذهب رااز دید گاه مذهب دید. 


قصه گویی نکر د یم 
در مجموعه بو سف ما نخواستیم قصه گو باشیم و 
برای‌مردم قصه تعریف کنیم. هدفمان تفسیر تصویری 
سوره یوسف بود که پیامهای ار زشمندی هم در متن 
خود دارد. 


الا ۱ ا از ا ا ار اوا مهو همم وه اب 0 ابت ۵ 7 


روایت مرگ از سو ی کاتب 
«سلطان و شبان» 





احمد آقالو که در سال ‌های اخیر به دلیل شدت 
های رادیویی محدود کرده بو یکشنبه سوم آذرماه‌در 
سن ٩٥‏ سالگی در منزل خود دار فانی راوداع گفت. 
مشهورترین نقش آفرینی آودر عرصه تصویری 
شبان»به کار گردانی داریوش فرهنگ بود که دراوایل 
دهه 1۰ پخش شد و مخاطبان فراوان یافت. «یاداش»» 
«گاهی به آسمان‌نگاه کن» و «یک تکه‌نان» کمال تبریزی 
از ظ بازی های زنده یاد آقالو در سینما بود. 
درروزهای‌پایانی‌زند گی‌اش»شهرام گیل آبادی‌مدیر 
و...باحضوردر من زل مرحوم اقالوازوی عیادت کرده 
ها اا 
(دادشاه) حبیب کاوش پا به Ee‏ 
احمدآقالودریکی از خرین مصاحبه‌هایش درباره 
کارا و اس ری 2ل 
به این معنی نیست که چون بازی است جدی نیست 
ولی برای من قبل از هر چیز صرفاً یک حرفه است و 
چون من این حرفه را دارم بايد دوستش داشته باشم و 
e‏ 1۳1 ترازاین‌هابه 
یکسری از حرف‌هااصلاً اعتقاد ندارم .به کف صحنه 
ey.‏ ان کار متنفرم. تقاترر 
ee yT‏ 
تا 2 .این صرفاً یک 
لد وي رز در . متاسفانه 
را با غا راک ېږ 
نمی‌دهد E‏ 77 7 10 
می‌دهند نارسایی دارد. سرد یا گرم است. نگهبان دم 
درمشکل داردو...این‌ها همواره لطمه زده‌اند اگر همه 
این‌ها درست بشود ما باید منتظر بازیگری درستی هم 
مجله اطلاعات هفتگی در گذ شت زنده یاد آقالو 
رابه خان واده مرحوم هنرمندان و مدیران رادیوو 
تلویزیون و همکاران وی در سینماو تئاترایران تسلیت 
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> اسامی فیلم‌های مسابقه 


«حشنواره ستایش» 
اعلام شد 


کمیته انتخاب فیلم‌ه ای دومین جشنواره ملی 
ستایش خوزستان متشکل از سیروس حسن پور حمید 
جمدروناصر عبداللهی نگار ۵۸ اثررابرای ش رکت در 
بخش مسابقه معرفی کردند. 

از میان ۵۸ اثر بخش مسابقه ۳۱ فیلم کو تاه داستانی» 
٩‏ فیلم پویانمایی و ۱۸ فیلم مستند به رقابت در جشنواره 
ملی سنایش می پر دازند. 

فیلم های کو تاه داستانی: 

شب ‌امتحان (مرتضی عدلی).دررویای مدرسه 
(بیژن زمان پیرا) آقکند (داوود رجبی). آهو (میردولت 
موسوی) خدامی بیند (رضاجمالی).بادبانهای کاغذی 
(محسن علیدادی)» آن مرد آمد (یعق وب اکبریان 
سیف اله یزدانی)؛ عسک (لبلانجفی) چرخ گردون 
(قربانعلی طاهری فر)» 10۷(حمید عزیزی). امیرعلی 
(بنیامین اثباتی). بوی مادر (لقمان قاسمی). کود کی 
نخل (محمدرضا فرطوسی). چهل تیکه (امیرمسعود 
وادی نژاد» یک قدم آنسوتر (سعید نجاتی)؛ بام افتخار 
(احمد بيوته). خان ننه(داوراعلایی) مهمانی (رقیه 
توکلی). آینه(علی خسروی) راه‌رفتن روی ریل ها 
(سیدوحید حسینی نأمی)؛ امید (کریم عظیمی) ابا اب 
داد (مهدی جعفری)» عروس نینوا(پناه برخدارضایی) 
تب آخر(ناهید قبادی)» حجم سکوت (احسان بینا 
نقش جهان(پوریارفیعی) کوچه(روح اله بهرامی) 
خزان سبز(رقبه علی قلی زاده) جوخه (علی حیاتی)» 
چهاردیواری (محمد طالبی)» طلوعی دیگر (علی 
د 


فراوانی دارد. 











فیلم های فستند: 

صدای پای اب (محمد اسلامی). راه ناتمام 
(شاهین تقی خانی)»اوای رخسار سیمین (سعادتعلی 
سعیدپور)؛ یاد گار کودکی (فری ده جباری). درخت 
پارسیک (حسن نقاش)» غریب تر از بهشت (روح ال 
مولوی) مهتاب (محمدعلی هاشم زهی) سنگ سوم 
(محسن محقق)؛ قهرمان (مجید فتحی). مشهد قالی 
(سیدحامد نوبری)؛پشت آن تپه برفی (رامتین لوافی )» 
تاروسیم(کتایون جهانگیری) شکوه نقش (احسان 
معصوم). نفت سفید (محمود رحمانی)» بی بی ملازهرا 
(نورالدین عبداله پور)» کلمره (نوروز علیزاده). اسیر 
شماره ۵۷۱۸۷ (وحید زارع زاده)؛ نخل درخت زند گی 
(علیرضا دهقان). 

فیلم‌های پویانمایی: 

مل یک اتفاق سفید (مریم یگان ه)» نفس (علی 
حسین عباس زاده» چراسگ ها از گربه‌ها متنفرند (لیدا 
درو هر د 
(سید علی موسوی نژاد)دعای ماد ر (صمد اسکندری)» 
هشداردهنده آب(علی زارعی)»پنجره(حسین‌ریگی) 
قاصد (محسن صالحی فرد). 


وړ ی 
ت۲۸ اذرماه سال جاری (از عید سعید قربان تا عید سعید 
غدیر) باهمکاری اداره کل ارشاداسلامی خوزستان 
ونهادهای فرهنگی آن استان در شهرهای خرمشهر 
آبادان و مینوشهر برگزار می‌شود. 


فرهاد کاواز اکی شخصیت جد ید فیلم ده‌نمکی 


انگار مسعود ده‌نمکی به انواع موتورهایی که به نام آدمها سنجاق شده باشد علاقه 


او دراولین فیلم سینمایی خود باعنوان «اخراجی‌ها» سراغ مجید سوزوکی رفت و 
از بابت روایت مجید با سوزوکی‌اش ۱/۵ میلیارد در گیشه کسب درامد کرد. 

آودراخراجی‌های ۲ که دومین فیلمش ودراصل قسمت دوم اخراجی‌هاست. 
سراغ فرهاد کاوازاکی رفته که نقش ان راحسام نواب صفوی بازی می کند. فرهاد 
کاوازاکی به اتفاق دار و دسته اخراجی‌های یک به اسارت نیروهای عراقی درمی‌ایند. 
ده‌نمکی گویافیلم رابرای حضور در جشنواره فیلم فجر هم آماده نمی کند و قصد دارد 
به هر شکلی که شده ان رابرای اکران نوروز امسال اماده کند. 

چندی پیش هم وزیرارشاد از پشت صحنه اين فیلم دیدن کرد و کلی هم از ساخت 


چنین فیلمی توسط ده‌نمکی تقدی رکرد. 


الاعات ل @ رو ۳۳۵۳ 





کی موه هدرب 


خشایار اعتمادی: امیدوارم جوان‌ها از شان 
موسیقی پاپ دفاع کنند 

خحشایاراعتمادی گفت:در جشنوارهامسال‌من 
ودیگرهمکارانم که ٧١‏ سال قابلیت‌هایمان رانشان 
دادیم حضور نداریم و امید دارم که این گروه‌های جوان 
پاپ امسال بتوانند از شان ورسالت موسیقی پاپ دفاع 

وی بااشاره به تلاش‌های‌اهالی پاپ برای حضور 
این ژانرموسیقی در جشنواره‌بیان داشت:چند سال 
گمانه‌زنی‌های مابادبیران جشنواره‌برو جودموسیقی 





پاپ در جشنواره بود که به لطف خدا این اتفاق افتاد 
درحالی که هم اکنون من ودیگرهمکارانم که ۱۷ 
سال قابلیت‌هایمان رانشان دادیم حضور نداریم 
البته من گله‌مند نیستم و امید دارم که این گروههایی 
که در جشنواره حضور دارند بتوانند پرچم‌دارهای 
خوب پاپ باشند وا زش ان ورسالت موسیقی پاپ 
دفاع کنند و اجراهای خوبی رابه نمایش بگذارند و 
با موفقیتشان بتوانند باعث سربلندی موسیقی پاپ 
ورد 

اعتمادی ادامه‌داد: یکی ازبز رگ ترین معضلات ما 
در موسیقی عدم حضورودعوت کارشناسان است که 
این خود باعث می شود نظارت. کارشناسی و ارزیابی 
درستی از موسیقی صورت نگیرد. 


«وقتی موسی گریست» تأیبد شد 

نمایند گان خانواده امام موسی صدر فیلمنامه «وقتی 
موسی گریست» به کار گردانی «کمال تبریزی» را تأیید 
دیل 

طی جلسه‌ای که باحضو رکمال تبریزی ( کار گردان)» 
منوچهر محمدی(تهیه كننده) و محمدرضا گوهری 
(فيلمنامه نویس)باحورا صدر دختر و داماد امام 
موسی صدر انجام شد مذاکراتی درباره فیلمنامه«وقتی 
مو شی کگريست) انجام شد. 

دراین نشست خانواده امام موسی صدر نظرات 
خود را درباره فیلمنامه ابراز داشتند. 

همسر و پسر امام موس ی صدر در لبنان بسر می برند 
و دختر و داماد ایشان به عنوان نماینده در مؤسسه امام 
موسی صدر نظرات خانواده صدر را به سازند گان این 


بقل خی نند 





ابر اهیم حاتمی کیا به منیژه حکمت: «دم با دو تا 
فیلم این قدر جيغ و داد راه نمی اندازد» 





شیوه‌های نامتعادل و گاه تبعیض آمیز سیماو 
تبلیغات شهری فیلم‌های مختلفی که همز مان در حال 
اکران عمومی هستند همیشه مورد انتفاد تعدادی از 
سینماگران ایرانی بوده است. از بیل‌بردها و تعدادو 
کیفیت کار آن‌ها تا پخش تیزر تلویزیونی و برنامه‌های 
جنبی در رادیو و تلویزیون از جمله این موارد است. در 
پی‌انتقادهای منی ژه حکمت زاین موضوع ورعایت 
نشدن عدالت در اکران فیلم‌هاء ابراهیم حاتمی کیا که 
فیلم«دعوت» راهمزمان با«سه‌زن) در حال نمایش 
داشت در مقام یاسخگویی برامد. حاتمی کیا در 
پاسخ به منتقدانی که اورافیلم‌سازدولتی می خوانند 
گفت: خانم حکمت حالا حالاهاباید راه بیایند ادم 
بادوتافیلم این قدر جيغ وداد راه نمی اندازد. من هم 
ا اسای لورد ار 
حشنواره خار جی اکران می شود از همان‌ها حمایت 
بخواهد! 

حاد ه سر صحنه تو لید سر یال « پس از سال ها» 

تولید سریال «(پس از سال‌ها» ساخته جدید «اکبر 
خواجویی»در شهر کاشان»باوقوع یک حادثه برای 
یکی از عوامل ان همراه بوده است. 

(اکبر خواجویی» کار گردان‌این مجموعه تلویزیونی 
اظهار داشت: تاکنون حدود ۱۵ درصد از تصویربرداری 
«یس ازسال‌ها»در کاشان گذشته است و ازامروز کار 
گروه در لوکیشن منزل بر دبار ( که یکی از شخصیت‌های 
قصه است) اغاز می شود. 

وی ادامه داد: چندی پیش «منیژه حاتم آبادی» 
چهره‌پردا زاین مجموعه در یک حادثه دجار شکستگی 
از ناحیه دست شد که این فضیه روند کار رابا توقفی 
کوتاه روبه‌رو کرد. 

سازنده «یدرسالار» و «کهنه‌سوار) ادامه داد: 

اه اب سورف او ی E‏ 
عاشقانه است که بین دو زمان می گذردو یک اثر تاربخی 
در دوران معاصر محسوب می‌شود. 

سریال تلویزیونی «پس از سال ها بین ۱۵ تا ۱۷ 








ساخته می شود و فیلمنامه آن را«محسن دامادی» نوشته 


فرامرز قریبیان» فاطمه گودرزی, عبدالرضا اکبری» 
شهره لرستانی و محمود عزیزی بازیگران اصلی این 
سریال هستند. 

1 فیلم از ۷۳ کشور 
به د بير خانه جشنواره فیلم فجر رسید 

تاکن ون ۵7 عنوان فیلم از ۷۳ کشور جهان برای 
حضوردربخش بین الملل جشنواره فيلم فجر به 
دبیرخانه این رویداد رسیده است . 

در ادامه شناسایی و دعوت فیلم‌های مناسب بخحش 
بین‌الملل جشنواره و پس ازبررسی یک هزارو ۱۳۱ 
عنوان فیلم تاکنون 1 ۵ عنوان‌برای حضوردر جشنواره 
دعوت و نسخه اولیه ان ها دریافت شده است. 

این آثارشامل ۳۰۱عنوان فیلم بلاند» ۵۵ عنوان 
فیلم کوتاه. ۸۸عنوان مستند بلند و ۱۲ عنوان مستند 
کوتاه می‌شود. 





بیست وهفتمین جشنواره‌بین المللی فیلم فجر از ۱۲ 
شاید زود شاید ھر کز 
تله فیلم «شاید زودشاید هر گز؛ به کار گردانی رضا 
بهشتی و تهیه کنند گی پریساعشقی برای شبکه اول سیما 
در دست نو مد است: 
مهوش افشاریناه» مهرداد ضیایی و... بازی دارند. 





فیلم‌ها به روایت گیشه 


۵۵روز ۸۲۳ میلیون تومان 
۵۵روز ۴۵۸ میلیون تومان 
۵۵روز ۲۱۱میلیون تومان 
۵روز 1۵۴میلیون تومان 
* روز 
* روز 
۵ روز 


۳ میلیون تومان 
۸ میلیون تومان 
۴ میلیون تومان 


1 : : : ٩ 
۱ : 
۳۴ ۳ 5 ۳ 2 ۳۳ تاک سست‎ 








حسین جوادی دوست و همکار عزیزمان که 
دو سه سالی است به عنوان رئیس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسلامی شهرستان آمل مشغول به کار است؛ 
ماه پیش به عنوان مدير نمونه کشور انتخاب شد. 

محمدحسین صفار هرن دی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی در نامه‌ای خطاب به حسین جوادی 
آورده است: همکار گرانقدر با سپاس از تلاشهای 
ارزشمند و همکاری صادقانه جنابعالی به این 
وسیله انتخاب شایسته شمارا به عنوان مدير نمونه 
کشور صمیمانه تبریک می گویم و امید است با 
اتکال به خداوند سبحان و در سایه پشتکار و 
مساعی جنابعالی شاهد رشد و بالند گی فرهنگ 
و هنرایران اسلامی باشیم. 

همچنین درپی انتخاب شایسته ایشان به عنوان 
مدیرنمونه کشور جمعی از هنرمندان آمل هم در 
اسای او افغاب را ریک کا د مش 
ازاین نامه آمده است: لاقت و شایستگی. تدبیر 
وتعقل از جمله حصوصیاتی است که‌اگر یک 
مدیر آنهاراداراباشد قدر مسلم می تواند شاهد 
تحول شگرفی در تمام مراحل بود. شهرستان آمل 
درسه سال اخير با حضور مدیری مدب شایسته 
و آشنابه امورفرهنگی. شاهد تحول‌های بسیاری 
بوده است. 

حسین جوادی که یکی از تهیه کنند گان حوب 
و خوشنام تلویزیون بوده است مدتها در مجله 
اطلاعات هفتگی حضور داشت و قلم می‌زد و هنوز 
هم مسوولیت اداره بخشی از مطالب اعتفادی مجله 
رابرعهده دارد. وی سالها مسوولیت صفحه های 
صدای سبز بسیح. با ز تاب و ياد و یادواره رابرعهده 
داشت و خوانند گان زیادی مشتاقانه این صفحات 
را پیگیری می کردند. 

امیدواریم با تابیدات الهی و مجموعه اقدامات 
برنامه‌ریزی شده از سوی ایشان. زمینه رشد و 
شکوفایی هنرو فرهنگ شهر آمل بیش از 
پیش فراهم ایدو هنرمندان املی هم بتوانند 
از ظرفیت‌های ایجاد شده توسط مدیری 
کارآمد بهره لازم و کافی را ببرند. 











داد کی کشوری در 


مقادل 


تار يخ. همه به د لادری در د اد مشکلات و مقاومت است 


استر زمانچ 


داستانهای انتخابی 
آلفرد ىجا 





«تام» آدم مرموز و اسرارآمیزی به نظر می‌رسید. 
وقتی‌باآن قيافه آبله‌گون, قد بلندو پالتوو کلاه‌سیا 
در خیابان ظاهر می شد همه جشمها با دقت و احتیاط 
به سوى اومتوجه می گشت. زنهاباوحشت راه رفتن 
آرام او را تماشامی‌کردند و پیرزنهادر گوش یکدیگر 
جیزهای نامفهومی زمزمه‌می کردند. او به همه جیز 
بی‌اعتنا بود و با هیچکس حرف نمی زد. صبحها از خانه 
شخصی وبزرگ خود خارج می شد و خودرابه شهر 
کوچک(سامتون) می‌رسانید. ان وقت روی‌نیمکت 
بلوار می‌نشست و به یک نقطه نامعلوم خیره می‌شد. هر 
زوزکارارهمينبوه. گر یی غمی برو گا و کران داشست 
که‌نمی توانست آن‌رابادیگران درمیان بگذارد.شاید 
می ترسید و یا به کسی اعتماد نمی کرد و دوست نداشت 
که اسراردرونی اوورد زبان مرد م آن‌شسهرشود.زنهاو 
دخترهایی که از مقابلش می گذشتند برایش جالب نبود 
واوبه نگاه کوتاهی اکتفامی‌کرد. این وضع یکنواعت 
ادامه‌داشت تایک روز که نا گهان‌اورادید.ان‌زن 
بلندبالاء با آن موهای طلایی و چشمان آبی. در مرحله 
اول نمی توانست باور کند که عشق مرده‌وبی جانش 
دوباره جان گرفته و زنده شده باشد. از جایش بلند شد و 
چند بار پلک چشمانش رامالید و به زن موطلایی خیره 
شد. چه شباهت وصف‌ناپذیری بی‌اختیار جلو رفت. 

زن موطلایی که انگار متو جه حر کت او شده بود 
نگاهی به او انداخته و در حالی که به او نزدیک می شد 
گفت: 

-سلام آقا: چه چیزی باعث شد که شما اینقدر به 
من خیره شوید؟ 

تام نفسی کشید وعرق پیشانی خود را پاک کرد. این 
صدای او نبود. صدا کلفت تر و بم تر به نظر می رسيد... 
تام با تردید گفت: 

-هیچ... فقط از شما خوشم امد. از موهای زیبایتان 
و از چشمان آبی و قشنگتان...البته هر مردی‌هم به جای 
من بوده تحت تاثیر قرار می گرفت. 

زن موطلایی لبخند ملیح دیگری برلب رانده‌و از 
کنار تام دور شد. 

تام بی انکه خود بداند بی‌اراده به دنبال زن موطلایی 
راه افتاد. هرجا که او می رفت. تام نیز دنبالش می‌رفت. زن 
موطلایی که مت و جه اعمال و حر کات مردشده‌بود.دریکی 
از کوچه‌های حلوت ایستاده و درحالی که تام را که تا چند 
قدمی او آمده بو به سوی خویش می خواند. گفت: 

ھر ا ار ای کار ت 

-از شما خوشم آمده... می خواستم اگر علاقه‌مند 
باشید با هم اشنا شویم... باور کنید که دیدن شما حالت 
عجیبی در من به وجود اورده است. 

-اگر واقعاً تااین حد برای شمااهمیت دارم... بسیار 
ښشر ناکسا کیان تست 

او کر شرا دسا رای 
می خوریم... 















تام و زن جوان وارد رستوران شده و در گوشه 
خلوتی نشستند و تام شروع به صحبت کرد: 

-راستی اسم شما چیست؟ 

- ترزا! 

تام با شنیدن این اسم فریاد خفیفی از تعجب کشیده 
و گفت: 

- ترزا؟ اسم شما ترزا است؟ باورکردنی نیست. 

-چطور؟ شماچه چیز غیرعادی در این اسم 
می بینید. 

-آخر اسم او هم ترزا بود... 

زن موطلایی درحالی که خودرامتحیرومتعجب 
نشان می داد پر سید: 

-او کیست؟ لطفا کمی روشنتر صحبت کنید. 

سنه.سعی نکنید دوباره گذشته رابه حاطرم بیاورید... 
اودیگر وجودندارد...اوهمه چیزمرابا خودنابود کرد... 
عشق و آرزوهای مرا... از من نخواهید درباره او حتی 
فکر کنم... ی حرفی بزنم. 

-من اصلا از حرفهای شما سر درنمی‌آورم... شما 
آدم مرموزی به نظر می‌رسید و من دوست ندارم با 
آدمهای اسرا رآمیز آشناشوم. زن این را گفت واز جایش 
بلند شد. 

-نه خواهش می کنم لحظه‌ای بنشینید. شما تنها 
کی هنند که ترا یار اکر 

-بسیار خب...قرار مابرای روزدیگر... چون حالا 
عجله دارم. 

وه 

این واقعه مقدمه آشنایی «مردسياهپوش مرموز» 
بازن موطلایی بود.ازآن پس ديگر مردم اوراتنها 
نمی ديدند. گویی گمشده خود را یافته بو د. ظهور ترزای 
اوک در وره سا 
می کرد که هیچ فرقی بین اوو ترزای مرده‌اش وجود 
ندارد. از این رو می کوشيد تاروزی با او ازدواج کندو 
هرباراین خواسته خود رابا او درمیان می گذاشت ولی 
ترزا به او جواب منفی می داد. 

بیشستر کوشش ترزادر أن بود که در موردزندگی 
گذشته تام اطلاعاتی به دست بیاورد. ولی اصولا هر بار 


سر 09ر or‏ 


اطلاعات ا 


که صحبتی دراین باره به میان می آمد تام 
عصبی می شد وحتی چند باربر سر 
این موضوع با وی نزاع کرد و از او 
را مره سوال 
نکند. همین امتناع باعث شده‌بود 
که ترزانسبت بهاو کنجکاوو 
مظنون تر گردد. 
با گذشت زمان. عشق و 
علاقه تام به ترزای جدید افزونتر 
می شد وهر بار که او رامی‌دید با 
اصرار طلب ازدواج می کرد ولی 
زن موطلایی با مهارت بهانه می آورد 
وازدواج رابه عقب می‌انداخت تایک 
روز که تام به سختی عصبانی شد وبا تهد ید 
به او گفت که اگر به این ازدواج تن درندهد اورا 
خواهد کشت. 
زن موطلایی که منتظر چنین روزی بود به او گفت به 
شرطی حاضر است با او ازدواج کند که در مورد گذشته 
ومرگ‌ترزابرایش‌بگویدوقول‌داد که‌هرگزدراین 
موردبا کسی صحبت نخواهد کرد. افسون وحیله‌زن 
موطلایی تام راواداربه تسلیم کرد وقول داد که یک 
روز آنچه رادرباره گذشته خر دو ترزامی‌داند» برایش 


۱ 
۱ 


. 


OOO 

آن روز هوامه آلودو کمی بارانی بود. به درخواست 
ترزاء تام و ترزادرحالی که‌دست دردست هم داشتند 
در جنگل اطراف شهر شروع به گردش کردند. ترزا 
قول‌داده‌بود که اگر تام تمام‌ماجراراتعریف کند‌بااو 
ازدواج خواهد کرد. 

تام درحالی که دستهای ترزارادردست داشت 
ماجرای خود را چنین آغاز می کند: 

اواز خانواده‌ای‌سرشناس وبز رگ بود. مادر و یدرو 
برادرش او رابه طرز عجیبی دوست داشتند. برادرش در 
قیافه ضباهت عجیبی به خود او داشت. چشمانش اه 
هستند وا زاین رو همدیگر راشدیدادوست داشتند. من 
آن‌وقت شغل خوبی نداشتم و ازراه قاچاق وزدوبند 
ثروت هنگفتی جمع کرده بودم ولی آنهانمی خواستند 
دختر خود رابه ادم بدنامی مثل من شوهر بدهند. دلم 
می‌حواست نرزارا هتم والتماس کم شایدبر سر رحم 
آیدو مه ندای دل من پاسخ گوید ولی او هرگز از منزل 
بیرون نمی آمد و یااگر میآمد مادر یابرادرش همراهش 
بود.بعد از فکرهای زیاد و طرح نقشه‌های متعد د تصمیم 
به ربودن او گرفتم. خانه آنها باغ وسیعی بود که در وسط 
ان ساختمان مسکونی قرارداشت. بعد از مطالعه جوانب 
کار و تهیه مقدمات وارد باغ شده و تاشب در گوشه‌ای 
پنهان شدم... 

من ازبرنامه زندگی آنها به خوبی آگاهی داشتم. 
کر و ترا رای 
سگ خود سری می زند. آن شب وقتی ترزاازساختمان 





خارج شد بایک حرکت سریع خودرابه اورسانده و 
دهانش را گرفتم واو رابه زیر درختها کشیده و خواستم 
با او حرف بزنم که او فریاد کشید و من که در آن لحظه 
دچار حالت عصبی شده بودم بادستهای خو د خفه‌اش 
کردم. ۱ 


موطلایی با آخرین قدرتی کا TT‏ 

حا بت چا نی ان پس اقرارهی کے که او زا 
کشتی؟ 

اماصدای او دیگر زنانه نبود. بلکه صدای طبیعی و 
کامل یک مرد بود... 


تام از تعجب د رجای خودمیخکوب شد.نمی دانست 
چه بگوید. زن موطلایی کلاه گیس خود را برداشسته و 
به طرف تام پرتاب کرد. او یک مرد کامل بود.مردی که 
با مهارت تمام گریم شده و کلاه گیس گذارده و صدای 
خود را تاان لحظه با مهارت عوض کرده بود. 
درحالی که از فرط خشم می لرزيد. ادامه داد: 
-سرانجام عدل‌الهی باعث دستگیری توشد... 
مرامی‌شناسی؟ من برادر همان ترزای بدبخت هستم. 
ترکیب صورتم درست مثل صورت اوست. آخر ما 
دوقلوبوديم وتواوراکه عزیزترین کسان من بود 
ان شب ما حدس زدیم که تواین کار را کرده باشی 
ولی نه ماو نه پلیس هیچکدام مد ر کی در دست نداشتیم 
وبازداشت کردن توغیرممکن بود.مامد تهادر فکر انتقام 
بودیم. کارا گاه «بریک» که یکی از کارا گاهان کهنه کار 
بود حقه‌ای به حاطرش رسید که موجب دستگیری تو 
شد. اومرابه دست آرایشگران داد تابه صورت ترزامرا 
گریم کنند و من بودم که سرانجام از تواقرار گرفتم. 
تام بی حرکت و مبهوت ایستاده وبه اين منظره 
شگفت‌انگیز می‌نگریست. نا گهان به طرف جوان 
حمله‌ورشد ولی بافرمان او دهها یلیس تفنگ به دست از 
پشت درختها بیرون آمده و به طرف تام قراول رفتند. 
تام که خود رادردام می دید به سوی منطقه ای که 
علفهای‌هرزو پیچک‌های و حشی آنجارا پوشانده‌بود 
فرار کرد. هیچکدام از پلیس‌هابه او تیراندازی نکردند 
چون می‌دانستند که وارد منطقه باتلاق مرگ شده است 
وبه زودی دراعماق خروارها گل و لای مدفون خواهد 
گشت. حدس آنهادرست بود. چون چند لحظه بعد 
صدای فریاد او که کمک می خواست به گوش رسید. 
کارا گاه «بریک» خودرابه مرد چشم آبی رسانید 
E‏ 
-تودیگرنسبت به خواهر خود دینی نداری...اکنون 
دیگر از قاتل او اثری برجای نیست. ۱ 
مرد چشم آبی همانطور که اشک می ريخت از آنجا 


دور شد. 
ور - 


۶ آکر مصادف با سبالر وز از دواحسان را په حضشوز 


همسر فهر بان و وشادارم تیریگ هی گویم و آمیدوارم 


اسر نب : عب 








جنا یت در هکل 


خودکنارمی‌زدوباچشمان‌از حدقهد رآمده خود 
مشاهده کرد که تمامی اسرابه خاک و خون افتاده و برف 
سیید رنگ از خون نفرات به رنگ قرمزد رآمده بود. در 
این میان ستوان آلمانی هم یک به یک بر بالای سر اسرا 
که برزمین پوشيده از برف افتاده بو دند ظاهر می شد 
وباشلیک گلوله‌ای‌به‌مغز آنها.ازم رگ آنهااطمینان 
حاصل می کرد. مکار تور و سرباز دیگر در داخل برف 
چند دقیقه‌ای باقی ماندند و زمانی که المانها شروع به 
بولدوزر کردن اجساداسراکردند با استفاده از سر و 
رابه یک سرازبری رس‌اندهوباسر خوردن‌رویبرف 
درآ تست ر ؛خودراازدید گان آلمانها پنهان کردند 
و ی 
اس و مش 
شدن از ماجرا درحالی که اشک در چشمانش حلقه زده 
بود. به فرماندهان خو د دستور داد که در درجه اول برای 


بقیه از صفحه ۲۳ 


نغان هواڼڼيت اروش 
سرشت وسرنوشت کود کت 


براساس تحقیقات انجام شده.سرشت کود کان نقش 
نر دلو ورو ورک 

زمانی که مادران در دوران کودکی بيشتربااو حرف 
بزنند» بیرون بروند و همچنین بازی کنند. احتمال اینکه 
کو د ک در سنین مدرسه به مشکلات رفتاری دجار شود 
کمتر است. 

گران ترین سینمای خانکی 

کر آن تيمت : ترین مسینمای خانگی جهان با ۱/۲متر 
عرض محصول شرکت رونکو بوده و قیمت آن بیش از 
۰ هزار دلار است. 


بخ های با موش خود کلنجار برو بد 


بقيه از صفحه ۴۹ 


سواری مجانی با 
(۱۰)اختلاف! 


ماز جوجه تنها! 





طلاعات ی ۵۵ ۷:۱۳ 


ار وز کی اول بای بارعا لو 
لا سر تيل ۳۷۱۳۷ مار از > له تا 


انتقام از جنایت آلمانها و بعد هم برای‌بیرون آوردن مرکز 
رانا سرت نت مت ما ها ھە نه 
خودراآغازکنند.این حمله یک ساعت بیشتر به طول 
نینجامید اما در پایان باقلع و قمع شدن لشگر موتوریزه 
آلمانهاو شکست سنگینی که بر نفرات سرهنگ پاییر 
وارد آمد. نه‌تنها انبار بنزین دوباره به دست متفقین افتاده 
لک کات ای ها وا سرت عم 


آنکه نقشه هیتلر هم نقش بر آب شد و یکبار دیگر اهداف 


محا کمه و مدال شجاعت 

پس از پایان جنگ که تنها پنج ماه بعد اتفاق افتاد 
گروهب ان مک‌ارتوروسرباز متفقین که از برابر گلوله 
د آلمانهاقرار کردهو اخبار جنایت رابه سرفرماندهی 
رسانده‌بودند. به دریافت مدال شجاعت نائل آمدند.و 
از سوی دیگر سرهنگ پایپر و ستوان بیرحم المانی که 
عملیات گلوله باران اسرارادر مالمودی کنترل کرده و 
شده‌بودند در داد گاه جنایات جنگی در نورنبر گ به 
محاکمه کشیده شده و پس از محکومیت به ارتکاب به 


جنایت جنگی» حکم اعدام در باره آنها به اجرا درآمد. 


مادران بار دار ... 

آیا می‌دانستید که فشار روحی می تواند باعث سقط 
جنین ناخواسته شود؟ هنگامی که میزان هورمون‌های 
اضطرا بآورمانند کوریتزول در حون بالامی‌رود 
تولید پروژسترون رامسدود می کند. پروژسترون 
از هورمون‌هایی است که برای حفظ یک دوره سالم 
بارداری و بدون مخاطره ضروری است. 

گران ترین رختخواب جهان 

اښ رختخواب متعلق بسه شس رکت «هیپنوس؛ 
انگلیس است که تشک آن متشکل از ۵ هزار فنر و 
درون آن از نخ ابریشم وپشم گوسفنداست .روی‌آن 
هم حریردوزی شده وقیمتش ۱۵ هزاردلار (حدود 


٤‏ میلیون) است. 


با یک خط رسم کنید د 


0 


آ یا می‌دانید؟ 
۱-دوشنبه (پایتخت تاجیکستان) ۲-نام چهار نوع 
ابر هستند ۳-«جرج اورول» نویسنده انگلیسی «مزرعه 
حیوانات» و «هزار و نهصد و هشتاد و جهار» ۶-روستایی 
درنزدیکی شهر «ساری»درمازندران ۵-]11۳011(ورودی 
یا درون‌داد) و 0111۳011۲( خر و 9922 3اد). 
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در دنا کسی است که دوست ندارد 


هد در حمی 


مانند هر پدیده دیگری در زند گی بشر. جراحی و تکنیک‌های آن هم متحول می شوند 


کزارش 
فار هی 


برشی روی بدن از نوع جدید 
از رباتهای جرا حگرفته تا وسیله‌ای که یک تومور بزرگ رااز راه بینی از بدن آدمی خا رج م یکنند. عصری 


تازه در جراح ی آغاز شده که تاکن ون در تاریخ بی‌نظیر بو ده است. تکنیک‌های تازه در جراحی به واق عگشاینده 
راهی موثرتر ود رعین حال ساده‌تر در راستای سلامت یانسان می‌باشند وا گاه یا زاین روشها و تکنیک‌های 


عضر ی تازه 
در جراحی 


برگردان: بهروز بهرامی 


جراحی از راه دور 

این روزهایک جراحلازم نیست که همراه با بیمار خود 
در یک اتاق یا همان اتاق جراحی قرار داشته باشد. درواقع 
برای یک جراح که روی بدن بیمار خود مشغول عمل 
جراحی است. این قابلیت وجو د دارد که حتی در یک شهر 
ویک کشورهم همراه با بیمار خودنباشد بلکه او می تواند 
به کمک دستگاهی به نام استریواسکوپ بیمار خودرابه 
طریقه سه‌بعدی روی پرده تحت کنترل خود درآورد و 
سپس به وسیله ابزاررباتی که اسباب جراحی رادراختیار 
می گیرنده به عم جراحی بیردازد. این تکنیک نخستین 
بار در سال ۲۰۰۱ و زمانی که یک جراح در نیویورک کیسه 
صفرای بیمار خود را که در استراسبو رگ واقع در فرانسه 
بعنی شش هزار کیلومتر دورتر اقامت داشت. از بدن او 
خارج کرد مورد استفاده قرار گرفت .یکی از مهمترین 
ويز گی‌های چنین قابلیتی این است که بیماران در سرتاسر 





جهان قادر می شوند تااز خدمات جراحان بز رگ جهان 
بهره‌مند شوند» بدون آنکه از جای خود حر کت داده شوند. 
البته هنوز هم مشکلاتی بر سر راه استفاده از این تکنیک 
وجود دارد که امید می رود در اینده این مشکلات برطرف 
شود. از جمله مشکلات ارتباطی که ا گر تاحیری بیشتر از 
شش دهم ثانیه ایجاد کند برای جراح کنترل ابزارووسایلی 
که در تصویر مشاهده می کنید. مشکل خواهد شد. 





اهداء کنند گان از گونه حیوانی 
البتسه چندان هم به نظر شسوق‌برانگیز 

نمی‌رسد. اما بسیاری از ۱ 
دا اسمندا اس ناك 
نبازهای انسان که 
هرروزبيشترو 
د ردد به 
دنبال استفاده 
از اعضای 


ا ا ال 
از سال ۱۹۷۵ به بعد 
بی در سال کته 
درهزاران‌مورددرکشورهای 
غربی از دریچه‌های قلب متعلق به 

برخی ازحیوانات جهت پیوند زدن به بیماران استفاده 
شده است. اما تاکنون از یک عضو کامل متعلق به حیوانات 
برای این کار استفاده نشده است. درواقع واپس زدن به 
عنوان یک واکنش طبیعی از جانب بیماران» بزررگترین 
مشکل دراین مورد می‌باشد. چرا که سیستم‌های مصونیت 
در بدن بیماران پذیرای اعضای بدن حیوانات نبوده است» 
بنابراین پژوهشگران بر آن شده اند که به دنبال پروسه‌ای 
مانند ایجاد کیرات شی دربلان-حیوان و بااعضای بدن 
حیوان که از نظر ژنتیکی ترمیم و تصحیح شده باشند اما 
درضمن مشکلات دیگری هم در این ميان وجود دارد. 
از جمله ورود بیماریهای ویژه حیوانات به بدن انسان که 
حیوانات در برابر ان مصونیت دارند اما اسان در برابر آن 
کاملاً بدون دفاع می‌باشد. البته یک راه حل دراین مورد 
حارج کرد همه سلولهای یک عضوبدن حیوان بوده 
اس ت که آنگاه جای خالی آنهابه وسیله سلولهای انسانی 
جانشین شود. درواقع در آینده» دانشمندان و پژوهشگران 
استفاده از اعضای بدن حیوانات رایک جاره اجتناب‌نایذ یر 
ا ا ادر این ارم مه عامل ار دار اه همان 
مسایل مربوط به فرهنگ» سنت و مذهب در میان مردم 
مختلف جهان است که در بر خی از انهامجوزاستفاده‌از 
اعضای بدن حیوان داده نشده و همین عامل است که شک و 
تردیدهارادر مورد چنین استفاده‌ای افزایش می دهد. 

تولید اعضای لازم 


به نظر می رسد که روزهای استفاده از بست‌های فلزی 


ر“ 7 
اطلاعان ۷٣‏ ۵9 رر ۳۳۵۳ 













۱ گام جراحی‌های اور توپدی»و یا تعمیراستخوانهای 
کا مسا ی او ر ی ال کرم اموا ا چ ان 
اورتوېدۍ به شکل روزافزونی ازدستگاههای چاپ 
کننده سه‌بعدی استفاده می کنند تا جانشینی برای 

استخوانهای ازبین رفته دررصورت‌ویا 
۲ دست و پای بیماران به وجود آورند. 

این دستگاههای‌سه‌بعدی‌درواقع 
قادر می‌شوند تا اجسام سه بعدی را 
با جاپ کردن لایه در پس لایه از 

فل سرامیک و يا پولیمر بسازند. 

درحقیقفت جراحان ازهمان 

دستگاه سه بعدی استفاده می کنند 

تاطرف سالم جمجمه و یاعضو 
بدن بیماررااسکن نمایند و سپس 
در الکو درآ ردو 
از همان طرف سالم نمونه‌های مختلف 
اعضاه ای مصنوعی رامتحول می کنند تادر 
صورت شکستن آنها در داخل بدن» استخوان تازه به جای 
آنها رشد کند و بدن به حالت طبیعی خود باز گردد. 





جراحی به نام ربات 

اگرچه هنوز حتی در جوامع پیشرفته آنقدر نسبت به 
رباتهااطمینان حاصل نشده تا جراحی روی بدن انسان به 
آنهاسپرده شود اما به طور قطع چنین ایده ای در برنامه‌های 
آینده علم پزشکی قرار دارد. درواقع هم‌اکنون ماشین‌های 
جراحی که دارای پنج بازوی رباتی می‌باشند طراحی 
شده‌اند که از نظر دقت عمل به مراتب بهتر و دقیق تر از هر 
اسای ما شک وچ هتم ماش اس ق ترا 
برای جراحانایجادمی کند که‌روی‌دریچه‌یار گهای خون‌بر 
بقلب عمل» جراحی یاعمل ترمیمی انجام دهند درحالی 
که قلب هنوزبه کار مشغول و درحال تییدن می‌باشد. این 
درحالی است که جراحان اکنون باید قلب را در حین عمل 
جراحی روی رگ آئورت و یا دریچه آن, متوقف سازند و 
این حودریسک و خطربزرگی رامی آفریند.در تابستان 
امسال. جراحان در دانشگاه کال ی_گاری در کاناداازیک 








بازوی رباتی استفاده کردند تا توموری رادر داخل مغز یک 
زن که مبتلابه سرطان مغز بود خارج سازند و اکنون پس از 
چند ماه بانوی مذ کور سلامت کامل خودرابه دست اورده 
است. البته درحال حاضر رباتهای جراح به گونه ای به کار 
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اسا اتف ی کت آمااننکه رباتها شر درد 
تنهایی مسوولیت جراحیهای حساس رابه دست گیرند. 
پدیده‌ای که در اینده‌نزدیک اجتناب ناپذ یر خواهد بود. تنها 
به مقداری زمان و از همه مهمتر به مقادیری اعتماد از سوی 
انسانها نیاز می‌باشد تااین مهم جامه عمل پوشد. 
جراحی بدون جای بخیه 

دربسیاری از مواقع. این ذهنیت که پس از جراحی 
جای بخبه به شکل رسواکننده‌ای روی بدن باقی می‌ماند. 
شخص رانسبت به انجام آن دچار شک و تر دید می کند. 
اما اگر جراح نیازی به انجام برش روی بدن انسان نداشته 
باشد وبدون‌بریدن حتی به‌اعضای داخل بدن بيمار خودراه 
یاب آنگاه پدیده‌ای چون جای زخم ویاجای بخیه اصولاً 
وجود نخواهد داشت.برای به دست آمدن چنین نتیجه‌ای» 
اخیرا تکنیکی موسوم به«جراحی اندوسکوپیک» تو سط 
دو جراح هندی اختراع شده‌است.دراین پروسه یا تکنیک» 
په کمک ابراری کا دار ای اتعطاف فر ارات می نافیل عم 
جراحی از طریق ورودبه سوراخهای بدن انجام می گیرد. 
درواقع از زمان مورد استفاده قرار گرفتن تکنیک فوق, در 
جلودهر ز مورف يد2 یاهاون جرج اه 
است ضمن آنکه در یک جراحی که‌برای نخستین با رانجام 
شد آپاندیس چ کین متعلق به یک زن از قسمت زنانگی او 
بیرون آورده‌شد.به نظرمی رسد که‌د رآینده‌درموردبسیاری 
از بیماران از اینگونه جراحی‌های بدون برش بهره گرفته 
شود چرا که صرف ‌نظر از جای بخبه و جای برش که بر خی 
از آنها تا خر عمر بیمار روی بدن او باقی می ماند, احتمال 
عفونی شدن منطقه 
جراحی نیز خود 
یک پدیده‌نگران 
کننده است که هر 
دوی این نگرانی 
ااا 
تکنیک تازه یا 
و 
بدون برش از میان 
برداشته خواهد 
ا 








مواد پوشیدنی هو شمند 

وسرانجام به پدیده‌ای می رسیم که به یکی از نیازهار 
e OSE‏ ی ی تا ښت ته 
از ان لباس وپوشش بدن‌ساخته می‌شسود.اینگونه‌مواد 
که هم اکنون از آن جلیقه, ژاکت. کت و حتی روسری 
زنانه‌هم ساخته شله است علایم لازم در بدن انسان راب 
تلفیق الکترونیک و گیرنده‌های حساس مرتباً به نمایش 
ا ودای بل ان توق ضر بان قلب؛ 
تون ردان روا رعا مهم در ا بان 
اهمیت چنین اطلاعاتی درهنگام عمل جراحی بر هیچکس 
پوشیده‌نیست بویژه جراحی‌هایی که به صورت اورژانسی 
واضطراری وبدون وقت کافی باید روی‌شخص انجام 
گیرد.برای‌مثال پس از تصادفها یاضربه‌های مغزی.باز 
گرداندن زند گی به شخحص در در جه اول اهمیت قرار دارد 
امادر شرایط معمولی اطلاعات لازم مثلاً گروه خونی به 
ر یو ا ا ا فده را سای هرتد که 





طی هزار مورد در سال کدشته. در 
جراحی های غيرباز. تومورهای مغزی از 
داخل بینی بیماران خارج شده است 








راه آینده را تشکیل می‌دهد. جراح در همان آغاز کار کلیه 
اطلاعات لازم را از بیم ار دراختیار داردو با خیال راحت 
به سایر وظایف خود می پردازد. هم‌اکنون در کشورهای 
پیشرفته» برای تولید لباسهای افراد نظامی که بیشتر از همه 
ممکن است در معرض آسیب‌های ناگهانی قرار داشته 
باشند. از مواد هو شمند استفاده می‌شود. اين لباسهاحتی 
حوددارای قابلیت کنترل خون دررصورت به وجودامدن 
جراحت می‌باشند وبا استفاده از نوعی سیستم التراساند 
رگ قطع شده رابسته واز خحونریزی جل وگیری می‌نماید. 
بدن شخص در برابر چشمان او قرار دارد. 

سالآینده‌به شکل فرا گیری در جهان مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت وبه کمک همین تکنیک هادر صد نجات 
بیماران از شرایط حساس به شکل قابل توجهی افزایش 
می يابد که این خو داز مهمترین اهداف عمل جراحی روی 
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خو اند سای بار یشی آذر دلخوش 


سلطان محمود و حوان 
ساطان محمود غزنوی روزه ادر بالاخانه میدان 


۸۳ .اا 


شهرمی نشست تااز جریان کارهای روزانه ن خصا = 
مستحضر شو د. یک روز شخصی رادید که گوشه‌میدان 
ایستاده و چند مرغ پهلوی خود گذاشته و هروقت 
چشمش به محمود می افتاده چشمکی می زد. چون این 
عمل چندین مرتبه تکرارشد محموددانست که مورد = 
نظر جوان خود اوست. دستوراحضار وی راداد. جوان = 
وقتی حضور یافت سلطان محمود به او گفت: غرض از = 
ان اشارت جه بود؟ 

جوان عرض کرد: قربان من عشق به شراکت دارم 
وهرچه‌داشته ام دراین راه گذاشته ام امادانستم که از = 


بلندترین اقبال‌هااستفاده جویم لذادیشب حضرت < 
سلطان رادر بازی شریک قرار دادم و هشت مرغ بردم. 
اینک چهار مرغ سهم سلطان است برای تقد يم اورده ام. 
ساطان خندید وامر به ضبط مرغهاداد» دو روزدیگر 
جوان آمدوپنج کبوتر آورد که برد دیشب من است و 
این سهم سلطان. 

دو سه روز گذشت. جوان پیدایش نشد. یک روز 
ساطای او رادید کرش زان سرنه کسه 
ساطان گفت: شریک مارابیاورید ببینم چرامحزون 
است. جوان حاضر شد و پس از تعظیم عرض کرد: 
قربان چگونه غمگین نباشم که دیشب دو هزار دینار = 
زرسرخ از دستم رفت وهزار دینار سهم سلطان بود. 
جرات مطالبه ندارم. 


سلطان خنده بلندی کردو دستورداد هزار دینار 
سهم او را بدهند بعد به جوان گفت: از این به بعد اگرمن 

راتکه نر سه 
(فرستنده: محمود جعفری از کرمان) 


روز بخسس 

دریکی از روزهای عید نوروز فتحعلی شاه قاجار 
به عمارت نگارستان رفت. فصل بهار بود و درختان تازه 
شکوفه کرده و قطرات ژاله که بر رو ی آنها افتاده بود در 
نور خورشید می‌درخشید و زیبایی خاصی يافته بودند. 

بامشاهده آن‌مناظرزیباطبع شعرشاه گل کردو 
شاخه نم باران است. 
بسازد. یکی از ملازمان که با فتحعلی خان صبای شاعر 
که در آن هنگام با وجود بیگناهی در زندان بود د ستی = 
داشت. موقع رامغتنم شمرده به عرض رسانید اگر = 
ساطان اجازه فرمایند فتحعلی خان صبارا که در زندان = 
به سر می برد و دربدیهه گویی دستی داردبه حضور 
بطلبند تا مصراع دوم را بگوید. 

شاه‌اجازه‌داده شاعر را آوردند هنگامی که چشم 
فتحعلی شاه به وی افتاد گفت: روز عید است و به‌هر 
شاخه نم باران است. 

شاعر زندانی گفت: روز بخشیدن تقصیر گنهکاران 


۳ 


شاه تنل ید و دسو ر دا داروا از زندان اراد سا ك 
(از کتاب هزار و یک حکایت تاریخی /۲ 


دند گی ففط دن شته اش ها 


دل دو کت ايس اما حب ۱ 


آده سو ی 


اوح 
ې 


| دند ه اد امه می 


مه پچ 


دادد 


@سورن کی .د کگار د 





مصاحبه را از سالروز بازی ایران و استرالی شروع 
کنیم. کمی از این بازی صحبت کنید. 

2 جالب است مردم این روزرادر خاطر دارند. 
رمات ھا ربت درس لف با اا 
تاریخ صعود ایران در دوره‌های قبل جام جهانی راهیچ 
کس به یاد نمی آورد. خیلی خوشحالم که دراین روز 
بزرگ برای ایران» من نیز عضو تیمی بودم که باعث 
شادی مردم شد. در ان روز دنیا فهمید که مردم ایران هم 
می توانند شاد باشد. 

به نظر شماحق ایران بود که در آن بازی مساوی 
کرده و به جام جهانی صعود کند؟ 

( نه نبوداحق ما این بود که خیلی زودتر برای جام 
جهانی انتخاب می شد یم! ان روز واقعا برای تیم ایران 
معجزه ای اتفاق افتاد که توانستیم به جام جهانی صعود 
کنیم. یک دیوانه مست امد و توردروازه‌راپاره کرد 
بازی هشت دقیقه خوابید و ورق بر گشت. 

سوال بعدی درباره والدیر ویرا است... 

9 فکرمی کنم این آدم دانش مربیگری رانداشت. 
بضاعت فنی آقای ویرادر حد یک کوپن فروش سر 
چهار راه استانبول هم نبود.حتماً این داستان معروف را 
شنیده اید که بین دو نیمه وارد رختکن شد و گفت کاری 
از دست من برنمی آید و نمی دانم چه کنیم» واردزمین 
شده و هر کاری دوست دارید انجام دهید. 

البته یک بار هم گفت که ایران را شکست می دهم 
و این کار را هم انجام داد. یادتان می آید؟ 

© بله در المپیک آسیایی تایلند جوبسیاربدی در آن 
روز دراردوی تیم ما حاکم بود. مدیریت تیم در آن زمان 









خودش 





عکس : محمد ذبیحیان 
با تشکر از الهه گودرزی 


نیمانکیسارابسیاری از فوتبالدوستان به خاط رم یآورند .کس یکه در ۱۸ سالگی به تیم ملی دعوت 
شد و نا۲۳ سالگی حراست دروازه تیم ملی را برعهده داشت و در این مدت حدود ۰ بازی ملی انجام داد. 
امسروزو یکسه می تواند به عنوان یک فر د با تجربه از چها ر چسوب در وازه تیم ملی دفاع کند ف وتبال را کنار 
گذاشسته.اما...]یامی دانستید که نیما نکیس اقهرمان ژیمناسیتک. قهر مان شناء شش دوره‌قهرمان پرش با 
اسب. ب وکسور » والیبالیست . بسکتبالیست. دانشجوی تربیت بدنی. استاد دانشگاه تربیت بدنی, خواننده و 
مدرس چند ین زبان خا رجی می باشد؟! مصاحبه ای که پیش روی شماست به گفته خود نکیسا کاملترین 
و خواندنی ترین مصاحبه ای است که با رسانه ها انجام داده و حرفهایی د رآن زده که در هی چکجای د یگر 


آنها را بیان نکرده است. 


ضعیف بود. البته آن باخت باعث قویتر شدن تیم ماشد و 
توانستیم قهرمانی رادر ان تورنمنت به دست اوریم. 

به سراغ جام ملتهای ٤٩‏ برویم. ان مسابقات چطور 
بود؟ 

٥‏ خاط ره بسيار خوبی ازاین جام دارم. نیمی از 
خدمت سربازی من در تیم پرسپولیس بود ونیم دیگر در 
پيام مقاومت. یک روز همراه تیم پیام مقاومت به تهران 
آم ده و یک بازی برگزار کردیم. آن بازی رابردیم و من 
نیز خیلی حوب در آن بازی ظاهر شدم. پس از بازی به 
خانه رفته و جلوی تلویزیون دراز کشیده‌بودم که اسامی 
تیم ملی اعلام شد. اسم خودم راشنیدم وبا تعجب فراوان 
از پدرم پرسیدم که اسم من خوانده شد؟ پدرم گفت که 


محبوبتسرومردمی تر بوده‌وزحمات 


زیادی برای ادران کشیده است. صحیت 


۰ 


ام یس ام راو ۳391 
تلویزیون حک شد و خانه مابه اسمان رفت. در ان زمان 
سنی نداشتم تنها ۱۸ ساله بودم و به عنوان جوانترین 
دروازه بان ملی تاریخ فوتبال ایران شناخته شدم. در ۱۹ 
سالگی اولین بازی خود رادر تیم ملی برابر لبنان انجام 
دادم. در ان مسابقات توانستم خودم رابه اقای مایلی 
کهن نشان دادخ و در جام ملتها نیز حضور يافتیم. 
حرف زا ز محم_د مایلی کهن شد. کمی از وی 
سار فا کف انی که تسا را تخوره 
کرد که دعای ندبه بخوانید» وی اطلاعاتی است و هزاران 
حرف و حدیث دیگر.به نظر من آقای‌مایلی کهن یک ادم 
پاک مومن واقعی و اگر بداند که یک ارزن را باید به کسی 
که حقش است ‌بدهد اين کار راانجام می دهد. امایک 
سری مشکلات برای وی به وجود آورده و وی راعوض 
دید کرک و باس 
سر تمرین می آی اما بازیکن من با اتوبوس!اگه می خوای 


الاعات لی 0 رم ۳۳۵۳ 


با ماشین سر تمرين بیایی باید بقیه بچه ها را سوار کنی! 

در مصاحبه های قبلی گفته بو دید از آقای میرزاپور 
به این دلیل حمایت می شود که باشگاه فولاد به مربیان 
تیم ملی باج می دهد. درست است؟ 

6 هرچی زی کهدرمقاطع مختلف زمانی به نظرمن 
رسيده است را گفته ام. خیلی زودتر از انچه که مردم فکر 
می کردند فوتبال را کنار گذاشتم چراکه خداوندبه من‌عزت 
داده است. امابو دند کسانی که پاداش بازیهای ملی رابه‌مربی 
تیم ملی می دادند تامرادر تیم نگه ندارند.من از خیلی جهات 
باعابدزاده‌در تضادقرارداشته ومشکل دارم اماهیچگاه‌نمی 
توانم اسطوره بودن وی را کتمان کنم. عابدزاده از نظرفنی 
بسیار قوی بود. اما بودند افرادی که تنها به واسطه‌دستهای 
پشت پرده در تیم ملی جایگاهی کسب کردند. 

بحث در بحث افتاد. حال که اسم عابد زاده امد به 
سرا این موضوع برویم. اختلافات شما با عابد زاده 
از کجا شروع شد؟ 

#عادت‌ندارم درباره‌کسی که از من محبوبترو 
مردمی تربوده‌وزحمات زیادی برای‌ایران کشيده 
است. صحبت منفی کنم. اختلاف سلیقه در خانه. 
خانواده و همه جاو جود دارد. من و عابدزاده اختلافات 
سلیقه ای داشتیم و شیطنتهایی نیز شد. به این دلیل که هر 
دودروازه بان تیم ملی بودیم روی مازوم شسد. شاید به 
دلیل اینکه می خواستند با به وجود اوردن اختلاف بین 
من وعابدزاده.مرااز گود خارج کرده‌وفرددیگری را 
جایگزین من سازند که سرانجام این اتفاق نیز افتاد. 

نیمانکیساادم ر کی است. اما جواب سوال من را 
به صورت واضح نداد... 

© هیچگاه درباره بزرگترم صحبت نمی کنم. شاید 
حرفی رادر حضور خودش بزنم اما چون الان وی اینجا 
حضور ندارده حرفی نمی زنم. 

پس جرااین اختلافات ادامه دارد؟ 

اصلابه این صوزت تسه زمانی که بیماو بو ده 
بیمارستان رفتم. اگر حرفهایی از قول من در مطبوعات 
خوان ده اید همه را تکذیب می کنم چراکه حدود چهار 
سال است که مصاحبه انچنانی در مطبوعات نداشته ام. 

پس رسما اعلام شد که اختلافی بین شما و جود 
ندارد. البته نگاهی که به سابقه شما می اندازم 











ب. صفایی فراهانی؟ 
خبرنگاری طرف هستم که همه چیز زند گی 


0 ۰ 


فراهانی مت خض نشد که بی کان اهدایی 
ریاست جمهوری به ماسر از خانه چه کسی 
درآورد؟! آقای صفایی فراهانی و 
مشکلات زند گی‌مرابه‌وجودآورد.وی 
زمانی بایدر و عموی من در وزارت دارایی همکار بوده 
و شاید از آنجا اختلافاتی باهم داشتند که گریبان مرا 
گرفت.هنوزهم نمی دانم به چه دلیل این بلاهاراسر 
من آورد؟!وی اصلا نیما نکیسارادوست نداشت!من 
همیشهبه وی احترام گذاشستم.روزی پیش وی رفته‌و 
گفتم شما به عنوان پدر یک خانواده» اگر مشکلی دارم به 
من بگویید تا حلش کنم. وی جوابی به من نداد. 

هنوز متوجه نشدم که صفایی فراهانی چه بلایی 
سرشما اورده است که اینقدر از دست وی عصبانی 
هستید ؟! 

9 همه چیزاز تایلند شروع شد. پس از آنکه چهار گل 
از عمان خوردم» دیگر در تیم ملی حضور نیافتم و در اوج 
جوانی وداع زود هنگامی بابازیهای ملی داشتم. وی چنان 
مرابایکوت کرد که دیگر رنگ تیم ملی راندیدم. به واسطه 
همین کار درباشگاه نیزدچارمش کل شده و موقعیت 
خودم راازدست‌دادم.وی‌نگرش بسیارمغرضانه‌ای‌روی 
من داشت. بای تک تک حرفهايم هم ایستاده ام. 

خوب. سراغ اختلاف بعدی برویم. فیروز کریمی. 
چرانیما نکیسادر یک مصاحبه می گوید که فیروز 
کریمی تاثیر گذار ترین مربی من بوده وچند سال بعدمی 
گوید فیروز کریمی باعث شد که خانه نشین شوم؟ 

© هنوزهم می گویم که فیروز کریمی مربی 
تاثی رگذاری برای من بو ده است. وی باعث شد که فو تبال 
راشروع کنم و او کاری کرد که فوتبال را کنار گذاشتم. 
فیروز کریمی سال ۱۷ یک مربی بسیار با دانش, به روز 
وعالی بود. فیروز کریمی امروزیکآدم تاجراست که 
دوست دارد همه جوره به نفع مالی برسد. اين حق وی 
است که بخواهد سود مالی داشته باشد اما از چه‌راهی ؟! 
روز کر پمی‌راهی کا جاب کر یر کروی برد ری 
زمانی که دید از شهاب زنجان» راه اهن» پاس ابومسلم 
و.دست از یادرازتربرمی گردد. روی به طنز پردازی 
آورد. این طنزپردازی توهین به شعو ر فوتبالیهامی باشد. 
(بالحن ونوع صحبت کردن فیروز کریمی می گوید) 
یک آدمی گذاشته بودن عین رستم. من بهشون گفتم یه 
موتور سیکلت بزارن بغل زمین و ...این حرف توهین 
به نیروی انتظامۍ ناظر بازی و... می باشد. مردم به 
حرفهای وی می خندنداماا گر تفکر کنند متو جه خواهند 
شد که وی به همه توهین می کند!هرچیزی جایگاهی 
دارد. اقای کریمی شمایک ادم تحصیلکرده هستید.این 
رتا دن اسا 










دل پری دارید... 

« بله» وی دوبار مرابه باشگاه استقلال‌اهواز کشاند. 
باسبد گل وشیرینی رفتم اهواز.وارددفتر آقای شفیع 
زاده‌شسدم و گفت که شسماقرار است دروازه‌بان دوم ما 
باشیدا فیروز کریمی طی یک عملیات انتحاری(!!!) با 
باشگاه پاس» باعث شد که من از باشگاه پاس جداشوم. 
اگربخواهم تمام پشت پرده رابگویم دیگر پدری حاضر 
نیست اجازه دهد که فرزندش سمت فوتبال برود. 
۱ داستان جنجالی دیگری هم و جود دارد که شما در 
ان نقش داشتید. مسافرت تیم ملی ایران به بلاروس در 
زمان د کتر محمد داد کان... 

¢ بله» از همه چیز | گاه هستید. این داستان دیگر به 
من ربطی نداشت. سر تمرین زانوی من درد گرفته بود و 
صندلی جلوی هواپیما را خوابانده‌وپای من که خم نمی 
شد راروی آن قرار دادند. یک ایرانی که برای پناهند گی 
به‌اکراین رفته ودیپورت شده‌بوددرهواپیما حضور 
داشست.بهسمت من آمد ومحکم روی زانوی‌من زدو 
گفت پاتو جمع کن که بوی گندش خفمون کرد. به وی 
گفتم جورابام رو بفروشم خاندانت رومی خرم! چرا 





نیمانکیسا در سال ۱۳۸۰ 








الاعات کی (۵۹) ۱۳ ۸۷ 


و رر ت ف د اس محمه داد کان 
آمد و طرف رااز بقه بلند کرد و... 

اسم داد کان آمد و کمی از وی صحبت 
¢ محمد داد کان فردی بو د که مرااز 
تیم ملی کنار گذاشست اما هیچگاه علیه وی 
صحبت نکرده و نخواهم کرد. هر بارهم 
ببینمش حاضرم‌دستش راببوسم.نیمانکیسا 
آن موقع رفته بودسراغ قرتی بازی و آهنگ 
می خواند توجهی هم به فوتبال نداشت. 
چنین فردی به درددادکان نمی خورد. ان 
زمان من اشتباه کردم والان هم به این اعتراف 
ی کنم که مقصر خحودمبودم نهفرد دیگری! 

آن زمان هم داعیه دار پوشسیدن پیراهن تیم ملی 
بودید. درست است؟ 

۶ بله» با پاس دوباره اوج گرفته بودم. زمان دنیزلی 
بیست وشش بازی پشت سرهم درون دروازه‌بودم و 
هفت پنالتی مهار کردم. چه فردی می تواند ازاین دروازه 
بان به سادگی بگذرد؟! 

اما گذشتند... 

© بله. من آن زمان نمی توانستم دهان خود راببندم 
و چیزی نگویم. آقایان در تیم ملی پاداش چندین نفراز 
بازیکنان رامی گرفتند. من نیز نمی توانستم چشم خود 
راروی این مس‌ائل ببندم وبه این دلیل به ساد گی مرااز 
تیم ملی کنار گذاشتند. سال ۹۸ دلالی در فوتبال ایران 
وجود نداشت اما امروز بدون دلال و واسطه جایی نمی 
توانیدبروید.بهاین دلیل که امروزه‌برخی ازمدیرعاملان 
از طریق دلال به بازیکن رسیده و نفعی از این انتقال می 
برند. اسامی تک تک این افراد رادارم. 

خوب بحن های زیادی کرديم و حال نوبت 
تجربه جام جهانی است. بازی ایران -یو گسلاوی و 
ضربه کاشته ای که گل شد... 

9 بلهدرآن ضربه من اصلاً توپ راندیدم!دیوار 
دفاعی را خیلی بد چیده بو دیم. هشت ضربه کاشته در ان 
بازی زده شد که تمام انهابه من رسید. در هشت ضربه 
بازیکنان دیواردفاعی خودشان را کنار کشیدند که توب 
بهشان برخورد نکند! 

و بازی ایران و آمریکا... 

® این بازی‌واقعابهیادماندنی بود. بخشی‌از 
استادیوم دست منافقین بودو آنها تیم آمریکارا تشویق 
می کردند! مگرمی شود ادم ایرانی باشد و بخواهد تیم 
ایران پیروزنشود؟!وافعا شرایط سختی بودو بازهم 
خدابه مالطف کردو توانستیم سرافرازا زآن‌بازی 
حارع ری 

چه شد که یک دفعه از فوتبال محو شدید؟ 

۸ دربیست و هفت سالگی دجار مصدومیت شده 
ودیگرنتوانستم آن طور که دوست داشتم خودم رابه 
اوج با ز گردانم. از سوی دیگر خیلی زود به اوج رسیدم 
هجده‌سالگی در تیم ملی» سوابق قهرمانی فراوان و واقعا 
از فوتبال خسته شده بودم. 

شمااولین دروازه‌بان لژیونرایران بودید.درست 
لطفاً ورق بزنید 
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اعتراف می کنم. مقصر خودم بودم 


بقيه از صفحه قبل 


9 خي من اولین دروازه‌بان لژیونر ایران و آسیا 
پليه فرانسه و ساتهمپتون انگلیس داشتم. جالب اینکه 


| ازناپل ایتالیاهم پیشنهادداشتم. آقای رول مدیرعامل 


باشگاه کلن به منزل ماهم آمد تارضایت مرا جلب کند 
اما حدا آقای عابدینی را خیر دهد چراکه می خواست در 
کنار من چند بازیکن دیگر رانیز به آنهابفروشد که آنها 


نیز چنین چیزی راقبول نک دند آن مان تحمل باشگاه 


پرسپولیس برای من خیلی سخت بود. بچه بودم و به 
خاطر عابدزاده رفتار خوبی بامن نمی شدا تااین حد 
که بر خی بازیکنان مسوتی می دادند که من گل بخورم 
و حراب شوم! به همین دلیل اولین پیشنهادی که به من 
شد راقبول کردم. حیلی ها می گویند رفتن من به یونان 
اشتباه بود. شاید در آنجا افتخاری کسب نکردم اما واقعا 


| تجربه بسیار خوب و مفیدی برای من بود. 


و سیزدهمین دروازه بان جهان... 

9 بله. پس از جام جهانی ۸ طبق آماری که منتشر 
شد به عنوان سیزدهمین دروازه‌بان جهان و دومین 
دروازه‌بان اسیاوپس از 


| جام جهانی ۲۰۰۲به عنوان 


دخل و خرج نمی خواند و جمعش کردیم. 

جه شد که سمت خو انند گی رفتید؟ 

۱۰ خیلی سال است که ساز می زنم. شاید از‎ ٥ 
باا ا.سالگی.زمانی که کاررساززدنم حرفه‌ای ترشد»‎ 
علاقه به خوانند گی پیدا کردم. پدرم گفت که اگرمی‎ 
خواهی خواننده شوی» بی سواد میکروفن دستت نگیر!‎ 
پس از آن به کلاس سولفژ و صداسازی رفتم. امروز هم‎ 
آهنگسازی می کنم» می خوانم» شعر می گویم.‎ 

کدام یک از شسعرهای آلبوم«خدا کنه بارون بیاد؛ 
از خودتان است؟ 

٥‏ هیچکدام! شعرهایی که استفاده کردم ازشعرهای 
خودم بسیار قوی تر بود. 

وبازیگری؟ 

(باخنده‌می گوید) به اتاق من بیایید وببینید 
چند پيشنهاد کار و سناریو دراتاق من وجوددارد! یک 
کار گردان بسیار مطرح ایران هر دفعه به من می گوید که 
چقدراحمق‌هستی.بیا تامن توروبه‌سوپراستارسینمای 
اران تبدیل کنم!فکر کنم که اگر سمت بازیگری بروم 
مردم با گوجه از من استقبال کنند.می گویند که این 
فرددرس می خونه» تدریس می کله آهنگ می خونه. 
فوتبال بازی می کرده بسه دیگه! 

حتمًبهدی هم سسراغ نمایشگاهعکس خواعید 
رفت؟ 

٥‏ نه(می خندد و ادامه 
می دهد) تازه جیزهایی 


پانزدهمین دروازه بان ۱ دیگری هم هست که برای 
شنه انه مر امانه اننکه 

جهان وپهترین دروازه بان درم پد تو له من ب ود ام ده 2 ۷ شسماروتکردهاماهسه‌زین 

آسیا انتخاب شدم. خسرح کسد.پدرم مراسر نمرینمیبره انگلیسی, یونانی و ایتالیایی 

نظر شما درباره داوری و می اورد. مسلط هستم و شاگردان 

فوتبال چیست؟ e‏ 

(باخنده‌می گوید:) دارم. امروز هم که درس می 


نه دال اینکه بدرمن داوراست دررشته‌بوکس) 
هیچگاه درباره داوری صحبت نمی کنم! 

گفته می شود که نیما نکیساا گر پدرش پشتش نبود. 
به حایی نمی رسید. درست است؟ 

٥‏ بل».پدرم درف وتبال خوب پول خرج می کردو 


واقعاً به این امر اعتراف می کنید؟ 
هرم زند زیر خنده‌ومی گوید)مگرهمچین 


چیزی ممکن است؟! پدرم پشتوانه من بود اما نه اینکه 


پول حرج کند. پدرم مراسر تمرین می برد و می اورد. 


حمایت وی در همین حد بود نه چیز دیگری! 


به نظر می رسد شما حزء اولین ورزشکارانی بو دید که 
© (با خنده‌می گوید)بله» درش رابستیم وراحت 
١ 3‏ 
جرا؟! 


کیلویی شش هزار تومان می خرید و کباب راپرسی 
هشتصد تومان می فروخت. بعد چند وقت دیدیم که 





خوانم. شاگرد اول دانشکده هستم تمام تمرات من 
بیست است به جز یک درس که هجده و نیم شدم! 

خودتان را ادم موفقی می دانید؟ 

٥‏ خیلی زیاداهم سن‌های من به قول خودشان 
امروز در حال لذت بردن از زند گی هستند اما لذت اصلی 
رامن می برم.بزرگترین درآمد من درزند گی ترجمه 
کردن تزهای (111 [است.شایدامروزیک فوتبالیست 
بنزدودرزیرپا انداخته باشدامابرای من اين موضوع 
مر 
مجبور شدم ماشینم را بفروشم و امروز با اتوبوس در شهر 
حرکت می کنم. 

بزرگترین آرزوی زندگی شما جیست؟ 

۵ اینکه یک روز جمعه بتوانم تاساعت ۱۰ صبح 
بخوابم! 

۵ از شما مجله وزین اطلاعات هفتگی و سردبیر 
محترم مجله تشکرمی کنم که این وقت رادراختیار 
من قراردادند تاحرفهایی که در دلم‌مانده‌بودرابرای 
مردم بیان کنم. 
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از مانشنیده بگیرید اما 


گفته می شود که... 


ستون یک ه در حال خواند نآن 
می باشید. ستون جد ید بخش ورزشی 
مجله اطلاعات هفتگی می باشد که به 
فلم «ع.شسنونده) نوشسته است. هدف 
اصل این بخش پرداختن به اتفاقات و 


رویدادهایی می با شد که هیچ مطلبی از 
آنها در جای د یگ ری تابه حال نخوانده اید 
وسعی داریم باراه‌انداز ی آن به مشکلات 
و حوادث ورزش ایران بپردازیم. 





تنیسور یا توریست؟! 

(ع.شسنونده) چندی پیش شنید که یک تیم 
را رن 
اعزام شد. این تیم متشکل از کارمندان سازمان 
ترییت بدنی‌بود.البته باید به‌این نکته اشاره 
تشکیل نداده بودند بلکه ٤‏ انفرازمسوولان رده 
بالای سازمان به عنوان تنیسوردراین مسابقات 
بدنی نی نمی باشدا 
ملع در جح دود ۰هزاردلار بودو ازآنجا 
که نفرات اعزامی به اين دوره از مسابقات 
هیچکدام تنیسورنبودند نتایج بسپار خجل 
کننده ای گرفته و تیم سازمان تربیت بدنی بدون 
کسب یک پیروزی به ایران بازگشت. 
زاده وایزدمه رب ود که‌هردو از تنیسورهای 
خوب‌سازمان تربیت بدنی بوده و به عنوان مربی 

متاسفانه در ۳-۲ سال گذشته از این دست 
اعزامها بسیار صورت گرفته و بودجه سازمان 
تربیت بدنی به این صورت خرج می شود. در 
اینکه مسوولان‌باید ورزش کنند وبدن خودرا 
آماده‌نگه دارند» حرفی نیست اما چرانفرات 
اصلی تیم‌باید کنار گذ اشته‌شده‌ونفراتی‌به‌عنوان 
د2707 ار باشند در 
مسابقات برون مرزی شرکت کنند؟ 
بدنی در انتشاراخبار مربوط به سازمان بسیار 
خوب عمل می کند اماچراهیچگاه خبری ازاین 
اعزام واین دست اعزام‌هادر خبر گزاری های 
دیده نمی شود؟ 


به بهانه جدال فیزیکی طرفداران آبی و قرمز در 


نمایشگاه مطبوعات 


نماشگاه با 


استادیوم ورزشی؛ 


شنبه‌هفته گذ شته فر خرین روزازنمایشگاه 
مطبوعات. به اصرار دوستان سری به نمایشگاه زدم 
تادیداری‌باهمکاران خوددرنشریات دیگرداشته 


از آنجا که هر فردی درنمایشگاهسمت تخصص 
وعلاقه حودمی‌رودومن‌نیزناخودا گاه‌به‌سمت 
قسمت مطبوعات ورزشی رفتم.اگر شمابه کیوسکهای 
روزنامه فروشی سری بزنید. متو جه می شويد که حداقل 
٠‏ عنوان روزنامه و مجله ورزشی در سطح کشور منتشر 
می شود نکته جالب نمایشگاه. عدم استقبال نشریات 
ورزشی زاين دوره از نمایشگاه بود. حداکثر ۵ روزنامه 
وحدود ۵مجله دراین دوره حضورداشتند که عدم 
حضوربسیاری از نشریات ورزشی که خود راسکان‌دار 
گفت فتح الله زاده وارد نمایشگاه شده است. ورود 
فتح الله زاده به سالن نمایشگاه‌سر و صدای فراوانی به 
پاکرد. جمعیت فراوانی دوروی جمع شده واورا 
همراهی می کردند. 

تا اینجای قضیه مشکلی 
نبود»مشکل زمانی شروع شد 
که فتح الله زاده پای درون بخش 
ورزشی گذاشت. نمی دانم 
از فتح الله زاده بود که سری به 
غرفه روزنامه پرسپولیس زد یا 
ازطرفداران پرسپولیسی حاضر 
درنمایشگاه که با یک پرچم 
استقبال فتح الله زاده آمدند؟! 
اماهر چه که بو د فضای اين بخش بسیار متشنج شد. 
نزديک به ۰ نفر دور فتح الله زاده حلقه زدند که نصف 
انهاابی ونصف دیگرقرمزبودند.بایای گذاشتن حاجی 
شعار دادن عليه مصطفوی کردند:«داریوش بادت باشه 
حاجی سرورته!» همین زمان بو د که پرسپولیسی‌هابا 
پرچمی آبی رنگ اماسوراخ شده به استقبال حاجی آمده 
وعلیه وی شعارسردادند.ابتداهمه جیزبه‌بازی بچه 
گانه شباهت داشت. امااین بازی هر چند بچه گانه به 
جای باریک کشیده شد. 
شعاردادن‌بودند.این شعارهابه اهستگی از حرفهای 
مودبانه خارج و به سمت شعارهای استادیومی! کشیده 












هیچ فسردی نمی تو اند خودرادربین 
تماشاگران جازده و زمینه ساز ایجادیک 


جنجال با مشکل شود 


شد. شعارهایی که تماشاگران درآن ازسر تاپای یک 
فوتبالیست راهدف قرار می دهند! 

دیگر کنترل اوضاع از دست خارج شده بود واین بار 
کلم ات رکیک نیز پایان یافته‌ و کار به درگیری فیزیکی 
تیوه ای ارم ار مه گور 
گرفته و به استقبال یک کتک کاری حسابی رفتند. سر 
و صداو کلمات رکیکی که نثار هم می کردند تا چندین 
متر آن طرفتر از غرفه‌های ورزشی نیزبه گوش می رسید 
و جمعیت فراوانی جمع شده 
بودند که نبرد گلادیاتورها را 
شا هه کا 

سرانجام با هوشمندی فتح 
الله زاده و ماموران حراست 
نمایشگاه اين قائله ختم به خير 
شد وبه اصطلاح طرفداران آبی 
وقرمزپراکنده شدند هرچند 
کو کے کشت این در ری 
به خارج از محیط نمایشسگاه 
کش یدهودربیرون نمایش_گاه 
این جماعت کاملا از حجالت بکدیگر درآمده اند! 

هه 

این درحالی است که نمایشگاه مطبوعات قاعدتاً 
باید محیطی باشد که افرادی از قشر فرهنگی از آن‌بازدید 
کنند. هر چند که عده ای هم برای تلف کردن وقت سری 
به این نمایشگاه می زنند اما هر چه که باشد نمایشگاه 
دیگراستادیوم آزادی نیست که بخواهیم کلاهی بر 
سرخود بگذاريم و بگوییم عده ای تماشاگرنما(!!) در 
انجا حضور داشتند. نگارنده از ابتدابا واژه تماشا گرنما 
واستفاده ازاین کلمه در حطاب افراد مشکل دار درون 
ورزشگاه مخالف بوده ام. چون هیچ فردی نمی تواند 
خود را در بین تماشاگران جازده و زمینه ساز ایجاد یک 
جنجال یا مشکل شودو کدام عقل سلیمی‌می تواندقبول 
کند که عده‌ای تنهابه این خاطر پای دراستادیومهای 


vT (FD الاعات کی‎ 


ورزشی می گذارند که بخواهند جویک‌ورزشگاه‌را 
خراب کنند؟! وان عده جقدر باید باشند که بتوانندیک 
جنجال به این عظمت به وجود اورند؟ 

درحالی که مسوولان محترم تربیست بدنی و 
فدراسیون فوتبال که بعد از هر حادثه پای تماشا گرنما(!) 
راوسط می کشند با زهم خواهند گفت که‌دیروزعده ای 
تماشاگرنما(1) نه‌بهتر است‌اینگونه بگويم عده‌ای 
بازدید کنن ده نما(!) که تنهاهدفشان برهم زدن محیط 
فرهنگی نمایشگاه مطبوعات بوده‌است.باهدایت 
عواملی خارج از نمایشگاه دست به این کار زده اند؟! 

این دیال وگ تکراری رادرزمان بروزدادن‌هر 
حادثه ای از مسوولان می شسنویم ام روزنیزباید این 
دیالوگ رااززبانافرادمسوول بشنویم؟!اماچراهیچ یک 
از مسوولان ورزش کشورنمی خواهد به این موضوع 
اعتراف کند که ورزش مادچار فقر فرهنگی است؟!اولی 
به مسوولان‌باید حق داد که این حرف رابیان نکنند چراکه 
همه آنها حرف از فرهنگ سازی می زنند! 

دوستان عزیز فرهنگ سازی این نیست که اگر 
بازیکنی درون زمین به خاطر عصبانیت حرفی زد وی 
راچندین جلسه‌محروم‌سازیمابیایید واقع نگر باشیم. در 
طی سالیان گذشته چه کار فرهنگی د رسطح ورزش ایران 
اتفاق افتاده است ؟۱آباشنده است که یک رو انشناس برای 
ورزشکاران استخدام کنید تابه آنها اصول کار حرفه‌ای 
رادر ورزش اموزش دهد؟!ایا شده است که برنامه‌های 
ویژه فرهنگی برای تماشاگران که اصرار فراوانی دارید 
آنها را تماشاگرنما جای بزنید» ترتیب دهید؟ 

این فوتبال دوستانی که نظم نمایش‌گاه راهم برهم 
زدند با مینی بوس از محلات مختلف به نمایشگاه نیامده 
بودند بلکه افرادی عادی بو دند که برای سرزدن به نشریات 
مختلف به آنجار فته بودند. کمی فکر کنید که چه اتفاقی افتاد 
که عده‌ایآدم معمولی به ناگاه تبدیل به انسانهای‌بدوی شده 
و سر چیزهای بی ارزش با یکدیگر گلاویز می‌شوند؟! 

امید است که باب رنامه ریزی مناسب مسوولان محترم 
حداقل این فرهنگ تقویت شود که انرژی و هیجان را 
باید در محل مناسبش تخلیه کرد در میدان ورزشی» گود 


زورخانه. نه نمایشگاه مطبوعات! 
"۷ 
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د نداشته داشد 


وما اسکاناندی 


بهتر است مر د عمل باشیم 


آقای عل ی آبادی معاون محترم رئیس جمهور 
ورئیس سازمان تربیت بدنی اخیرا در اظهارنظری 
فرموده‌اند: مشکل فوتبال مااین است که تیم‌های 
باشگاهی مادولتی هستند و تازمانی که‌این باشگاهها 
به این نحو اداره می شون و از بودجه دولتی استفاده 
eS‏ 

البته این اظهارنظر بسیار منطقی و درست است» 
اماسوال اينجاست که؛ باو جود چنين تفکری و 
باوجوداینکه رئیس جمهور محترم به شدت با 
گس ترش مالکیت‌های دولتی و افزایش هزینه‌های 
جاری دولت مخالفند چراو به چه دلیل هیچ تلاشی 
دراین راه صورت نمی دهند؟ واز همه جالبتر اینکه 
به چه‌دلیل خودسازمان تربیت بدنی ودولت در 
این سالهای اخیر نه تنهابه خصو صی سازی درامر 
ورزش فوتب‌ال کمک نکرده‌اند.بلک هب رآتش آن 
هیزم افزودند. مافسم معاون محترم رئیس جمهور 
راباورکنیم ویادم خروس افزایش سقف خریدهای 
بازیکنان و مربیان توسط تیم‌های دولتی در طول این 


حال امیدواریم جناب علی آبادی به این چند 
سوال پاسخ دهند: 


۱-سقف پرداختی به بازیکنان و مربیان تاسال ۸۶چه 
رقمی بوده است و حال چه رقمی را تشکیل می‌دهد؟ 

۲-تاسال ۸۶ یک باشگاه را با جند میلیارد تومان 
می‌شد اداره کرد و حال برای تیم‌داری چه مبلغی 
باید پرداعت؟ 

۳-میزان کمک سازمان تربیت بدنی به دو تیم 
پرسپولیس و استقلال که زیرنظر سازمان تربیت 
بدنی هستند» تاسال ٤چه‏ رقمی را تشکیل می‌داد و 
حال این ميزان به چه رقمی رسیده است؟ 

۶-قراربوده‌است که هزینه‌های‌باشگاههای 
دولتی کاهش یابد و هرسال‌نسبت به سال گذشته 
۰ شود اماخوشحال می‌شویم 


سس تا ۳ ۹ ۳ 
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که ریزهزینه‌های تیم‌های اکثراًادولتی لیگ دسته 
اول اعلام شسود تاهمه‌بدانند که درعمل ایاچنین 
ا١‏ فادها دا هم ۰۰۱۳۱ 
میلیسون تومانی برای یک فصل یک با زیکن توسط 
تیم‌هایی که کاملا از بودجه دولتی ارتزاق می کنند. 
ویاپرداخت های ۸۰۰میلیونی ویک میلیاردی 
برای مربیانی نظیر افشین قطبی آنهم توسط تیمی 
CCL E‏ . چه همخوانی با 
شعارهای دولت و سازمان تربیت بدنی دارد؟ 

۵-|گرسازمان تربیست بدنی بادولتی‌ترشدن 
باف‌گاهها مخالف است. چرادر طول این سه سال با 
صدوردستورالعمل‌هاوبخشنامه‌هایی به باشگاههای 
دولتی الزام نکرده‌است که هزینه‌های خودرا کاهش 
دهند؟ مگر اینکه معتقد باشیم آقای علی آبادی در دولت 
همصدایی ندارند و آقای احمدی‌نذاد کاملأّبانظرهای 
با ار 
شدن‌تیم‌های‌باشگاهی‌دارند.آقایاحمدی نژادودولت 
برخلاف نظر ایشان بودجه‌های بی حساب و کتاب به 
باشگاههای زیرنظر دولت اختصاص می‌دهند. 

- همه مامی دانیم که اين پرداختهای چند صد 
میلیونی هیچ کمکی به فوتبال ایران نکرده است و 
اص ولا گردش مالی قابل توجه فوتبال باعث شده تا 
انواع و اقسام مفسده‌هادر آن شکل بگیرد. درحالی که 
گردش مالی فوتبال بالغ بر ۳۰۰میلیارد تومان انهم از 
کیسه بیت‌المال است. بسیاری از رشته‌های ورزشی 
E‏ ۵درصد این مبلغ نیزبودجه وامکانات 
دراختیارشان‌نیست و چنین روندی قطعاًورزش 
مارا به بیراهه خواهد کشاند. رئیس سازمان تربیت 
بدنی برای تغییر این روند غیرمنطقی و غیر قابل قبول 
چه حرکتی انجام داده است ؟ 

ماسالهاست که گرفتار شعارزدگی شده‌ايم اما 
انچه که ما رابه نتیجه می رساند عمل صالح است. 
ړو و 


Tor er ED Em لای ه1‎ 





لطا یف 


علت گر به بازماند گان چیست؟ 

یکی از صانحین وق مردن اطرافش راگرفته 
بودندوهمه گریه‌می کردند.عابد ملتفت ایشان 
شد و پرسید چرا گریه می‌کنید؟ 

یکی گفت: برای آنکه بی شوهر می شوم» 
دیگری گفت:بی پدرمی‌شسوم.سومی گفت 
بی‌برادرمی‌شوم چهارمی گفت بعد از تو 
- پرست د وعمو ری ارم وص هر کلام 
آنها کلماتی می گفتند. 

عابد گفت: برخیزید و از دور من بروید و مرا 
به حال خودم بگذارید. زیراهیچکدام برای من 
گریه نمی کنید که وقتی ازاین عالم به عالم د دیگر 
= می‌روم بر من چه خواهد گذشت و کارم به کجا 
خواهد کشید؟!! 

گفتار بوذر جمهر د رباره در وغگو 

در كتاب «نهاية الارب» امده كه بوذرجمهر 
گفته: در وغگوبامر ده یکسان‌ است برای آنکه 
فضیلت سخن راستی است پس وقتی که اطمینان 
به سخن نباشد زند گی او باطل است. 

در مورد غیت گفته‌اند 

شیخ شبلی رایکی غیبت کرد برای وی طبقی 
رطب فرستاد و گفت:شنیدم که توعبادت خود را 
برای ماهد یه فر ستاده‌ای» من نیز خواستم تلافی 
کنم. (کیمیای سعادت). 

داستان عجیب 

یکی از خوبان پانصد درهم قرض داشست. 
شبی حضرت رسول اکرم(ص) رادر خواب 
دید که به اوفرمود:به نزدابوالحسن کسایی که 
از مشاهیرنیشابوراست برو و به او بگو رسول 
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= خواست بگو نشانی آن است که هر شب صد بار 
= فرام وش کردی. ان مرد نزدابوالحسن رفت و 
= جریان رابه عرض رسانید. او چندان تو جه نکر د» 
= سپس گفت رسول خدااین نشانی رافرموده که 
دیشب فراموش کرده‌ای. 

= و گفت این مر بود مین من و خحدای متعال که 
هیچکس از آن خبری ندا 
توفیق نیافتم» آن‌گاه فرمود: دو هزار و پانصد 
درهم به ان شخص دادن د و گفت: هزار درهم 
< وهسزار درهم دیگرپاداش قدم تو که نزدمن 
- آمدی و پاتصد درهم دیگربرای اطاعت فرمان 
هر گاه احتیاجی پیدا کردی به نزد من بیا. 


شت و من اتفاقاً دیشب 





ا ا ررض 












این روزه امواقع زیادی پیش می‌آید که می گویید 
ذهنتان بسته شده و مغزتان کار نمی کند امابرای رهایی 
ازاین قفس هیچ اقدام سازنده‌ای نمی کنید. البته درست 
می کنید» ولی غافل زاین شده‌اید که شمانیز نیا زبه حمایت 
دارید تادر کشاکش روز گار یار ی تان کندواین نشان‌دهنده 
درميان بگذارید که امروز گوی عشق و محبت درزمین 
دستش از جاره‌جویی کو تاه باشد نه به شما که لحظه لحظه 
انتخاب است نه حر کت به سوی جدایی! 












دراین روزها پاداشی دریافت می کنید که به راستی 
بیش از عملکرد و زحمت شماست و دلیل ان تنها دعای 

دقت کنید بخصوص دراین هفته که تعادلی بین 
هیجانات سالم و ریسک‌های غیرضروری برقرار سازید 
کهبرای انجام این کار فقط می توانیدروی‌ هوش خود 
حساب ب از کنید .درضمن خودتان هم می‌دانید که با 
رنج‌ه ای‌زندگی» خوب آبد یده‌شده‌اید پس با تجربه‌ای 
که از آنهادارید یک گوشه ننشینید و به گونه ای عمل کنید 
که از حوددرونی تان انتظار دارید نه اینکه به شکلی که 
دیگران می خواهند! 


دراین هفته لازم است که رخوت رااز خود دور سازید 
تاکارهایتان راباعجله و دستپاچگی په انجام رانید په 
شرایط رابرای ان هموار نمی کنید تاموانع رایکی یکی 
عصبی به دور باشید واين شوه رابه کوچکترهاهم 
بیاموزید و به تعهدهای خر د پایبند باشید. 

در ضمن در چند قدمی رسیدن به یک تفا متت 
وبزرگ هستید که امیدوارم کمبود وقت را بهانه‌ای برای 
تنبلی خود قرار ندهید. 

نکته پایانی هم این که از زیبایی درون غافل نشوید که 
لذت زند گی به شیرینی لبخند است و به لطافت مه !| 


گاهی اوقات لازم است که شما هم مانند نزدیکترین 
فردبه خود پا پیش بگذارید ودرصددرفع بحران بر آیید 
و مطمئن باشید که غرور با این چیزها صدمه نمی‌بیند پس 
کوتاه بیایید و باور کنید که نه تنها ضرر نمی کنید. بلکه سود 
بیشتر از طرف مقابلتان برای شما فراهم می شود. 

دوست خوبم! تمرکز خود راز پول وثروت دور 
سازید وبه انچه اوبخحشیده ولایتناهی است افتخار کنیل 

درضمن هر کسی یکطر فه به قاضی بر ود قطعا راضی 
پرمی گردد! 


آینده خود را فدای لحظه‌های گذرای زند گی نکنید. 


آنجا که سبک است می تواند در اوج بماند. 





"د نن مستحق باداش هستید و حقتان درزند گی 
GS Sg‏ 

که ش ماو باداش واقمی خودتان رابه گونه‌ای دیگر 

دریافت کرده‌اید و تا پایان زندگی تامین خواهید بود بدون 

نیاز به کسی يا چیزی. 

دوست خوبم!مناعت طبع و بلندنظریتان راحفظ 


کنید که این نعمت نصیب هر کسی نمی شود و به حاطر 


این داشته‌هااست که باید شکر خدای رابجا آورید که 
درعطا کردن نعمت‌های خود بهترین‌هارادرنظر گرفته 
ات 

درضمن هیچ چیزی واقعاً جای پشتکار شمارادر 
زندگی نمی تواند بگیرده پس ببخشید و فراموش کنید و 
بگذارید و بگذرید! 


نمی دانم چرا گاهی وقتهاب دون اراده خود راوارد 
ماجراهایی می کنید که از ابتداهم اطمینان دارید غلط است 
وشرایط شماباانهاهمخوانی نداردوانجاست که جون 
اصل ماجرانادرست است نتیجه هم اینچنین می شود که 
می بينيد و با این کار انتظارات نابجایی رااز خودبرجای 
می‌گذارید بدون توجه به ضعف‌ها و یا توانایی‌هایتان 
درحالی که شسماانسان مستقلی هستید و لحظه‌های شاد 
ماند گاری رادرزند گی خودایجاد کرده‌اید ولی متاسفانه 
باچنین اشتباهاتی این ثانیه‌های طلایی رابه رخوت و 

نکته پایانی این که عقل رادرمقابل احساس قرار دهید و 


خوشبختانه سماجزء انسانهای خود کفاو خوش 
روزی روزگار هستید که همه چیز رادرنهایت و در اوج 
می‌پس‌ند ید ومی خواهید و خوب هم می‌دانید که‌برای 
رسیدن به اوج باید زحمت زیادی را تحمل کرد پس تاب 
وتوان حودرابالا ببریدو تنهااززیرکی برای‌رسیدن‌به 
اهدافتان کمک نگیرید. 

دوست خوبم به کنجکاوی شما در این روزها احترام 
می گذارم که می تواند شانس خوبی راهم به همراه داشته 
باشد اما دخالت بیجا ثابت شده که امری غلط است. 

نکتهپایانی این که حقیقت‌های زند گی هميشه تلخ 
هستند وباید همانند داروهای تلخ مجبور به خوردن انها 
شوید تأشیرینی واقعیت‌هارا دریابید. 


شماست. جرا که بادبادک با باد مخالف بالا می‌رود و از 


دوشست عریرم که تما | جساسن تا د ران 
دارید یک افتخار است‌نه یک اشکال واینگو نه است که‌شما 
داشته‌های گمشده در نداشته هارامی‌بینید و مطمئن باشید 
تاروح به لطافت نرسد چنین حالتی ماند گارنیست. در 
ضمن خوشحالم که می‌بینم این روزها از سکوت برداشتی 
عارفانه دارید و پاییز را فصل عاشقانه می‌دانید واین بعنی 
SS‏ 
نگیرید و از توانایی‌های خود به نحواحسن استفاده کنید 
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کنیدوالبتهامیدوارم در این بارهباهر کسی حرف نزنید که 
E‏ .ی این روزهامورد سوال 


TT‏ 3 بمااگرصادق باش بای 
بگویم که گاهی اوقات بهمواردی در زند کې د دیگران غبطه 
درز کے ا ات م ای را جا ات 


ا و ی 


رسیدن به موفقیت موردنظر تان کمک و راهنمایی بگیرید. 
نکته پایانی این که بیان رودرروی احساسات ارزش خاصی 


مهمترین توصیه‌من به شمااين است که‌مثل گذشته 
برنامه‌ریزی کنید وبرای خودهدفی مشسخص سازید که 
جمله «هر چه شد باداباد» برای شما گفته نشده و حتی به 

دوست خوبم! شما هميشه به زند گیتان مسلط بوده‌اید. 
پس راهتان راادامه‌دهید وازروی آوردن به شوه های 
دروغین و حوشرنگ امروزی بپرهیزید وبااین کار 
تاسف‌های خود رابه حداقل برسانید. 

نکته بعدی بی توجهی به مهر بز ر گترها می‌باشد که لازم 
است واقع‌بینانه به ماجرانگاه کنید و بدانید که رفتاررو زگار 
ودو گوش تا کمتر حرف بزنیم و بیشتر گوش کنیم! 


ممکن اس مورداعتراض‌دوست‌ویاعزیزی 
قراربگیریدومن توصیه می کنم دراین زمان کوتاه به 
تکنیک‌های خاص خود برای پوشش دادن به اشتباهات 
١‏ سل مک و یرهم و 0 سوت 0 
این شوه لبخند بزنيدوباايین کارخودراازیک مهلکه 
جانسخت دور سازید. 

ورس TS‏ 0 و 
را ار اف که کی د ورد نها 
تو جه ندارد پس اراده کنید و منتظر د دیگران نباشید که هر 
کسی در این روزها گرفتاری حاص خودش رادارد! 


نمی دانم چراتابه این حدنگران گذر زمان و آینده 
هستید وبااین گونه عمل کردن آرامش و انرژی قلب وروح 
خودراتلف می کنید .دوست خو د بم‌انگرانی زمانی سودمند 
است که برا پرطرف کر دن عامل آناقدام کنیدنه اينک بقيه 
امورتان را تعطیل کنید چون نگران هستید!؟ 

دوست‌نازنینماشماکه شیرینی‌های زندگی خودرا 
در تلخ ی ها پیدا کرده‌اید مطمئن باشید که بعد از این هم 
می توانيد از چالش‌های موجود راه عبور برای فرصتها را 
سا تاو و د ای نز 
درباورهای‌دیگران جستجو کنید که متاسفانه بسیاری از 
ودد ها 
نامحدود عشق به «او» اشنا! 
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وحن و ذا 


تأثیر منفی نوبت کاری بر سلامت 

تاثیر منفی نوبت کاری بر سلامت زنان بیش از مردان است . پژوهشگران اعلام کردند: 
کار کردن به صورت نوبت کاری يا در اصطلاح شیفتی به سلامت زنان بیش از مردان 
آسیب می زند. نه بررسی طولانی مدت پژوهشگران درباره ۰ زن و ۰۰۱۲۵ مرد 
بیماری های قلبی و سرطان نشان داده بود. 


شبوه هاي کاهش عصبائیت 

بیشستر آدمها کم و خیلی تند نفس می کشند. 
اما تحقیقات نشان داده است که تنفس عمیق. ارام 
- 1 ی ماسب است وختی 
اګ ۳ ۹ د دهد ه کفته رمکان نفس 
کشیدن عمیق و طولانی باعث از بین رفتن عصبانیت 
می شود زیر این عمل علائمی را برای آرام شدن به 
مغز ارسال می کند . در نتیجه هورمون هاو تغییرات 
فیزیولوژیکی ایجاد می شود که منجر به آرام شدن 
ربا قلب و کاهش فشتا حون می شوه تفل 
خوب و سالم در شرایط بحرانی مانند عصبانیت و 
استرس بسیار مهم است. در این شرایط اکثر افراد به 
تنفس توسط قفسه سینه متوسل می شوند. در این 
نوع تنفس دم و بازدم بزرگ و جداگانه است که قفسه سینه به سرعت باد می کند و خالی 





می شود برای این که در دوران عصبانیت بتوانید سالم و درست نفس بکشید بايد روی 
زمین دراز بکشید. دو دست خودراروی قفسه سینه قرار دهید و از دست خود به عنوان 
یک وسیله برای کاهش حر کات قفسه سینه استفاده کنید و به دیگر اعضای بدن خود اجازه 
دهید تا در تنفس شرکت کنند و به جای دم و بازدم قفسه سینه از دیافراگم استفاده کنید و 
به مدت ۵دقیقه این حرکت را تکرار کنید. لازم به ذکر است. کارشناسان خصوصیاتی را 
برای تنفس درست بر شمر ده اند که عبارتند از: ابتداباید به ارامی و خیلی عمیق هوارااز 
بینی داخل ریه های خود کنید. یک دم سالم حدود ۵ثانیه به طول می انجامد ‏ بازدم را به 
آرامی و از دهان خود انجام دهید و سعی کنید ریه های خود را کاملا تخلیه کنید. دیافراگم 
رابرای تنفس خوب دخالت دهید. و اینکه سعی شود در هر دقيقه تنها ۶ با ۸نفس عمیق 
رات 1 اک اراد در هر دقیقه بیش از ۲۰ مرنبه نفس می کسند. 






خستگی مزمن در زنان بیشتر ازمردان است 

تحقیقات نشان می دهد خحستگی مزمن به دبال عوامل گونا گون عصبی و ایمنی در 
افراد ایجاد شده و در زنان بیشتر از مردان بروز می کند. 

وقتی علائم خستگی بدنی و ذهنی و گاه سردرد در افراد بروز کرده و بیش از یک ماه 
و نیم طول بکشد نشان دهنده آن است که فرد دچار خستگی مزمن شده است. 

خحستگی مزمن, بیش از هر سن دیگری در نوجوانان و جوانان دیده می شود وبیش 
از ۷۰ درصد از مبتلایان خانم ها هستند. 

بررسی هانشان داده است که اختلالات سیستم عصبی افراد بیشترین عامل بروز 
خحستگی مزمن می باشد و در مواردی هم غدد درون ریز و سیستم ایمنی دراین بیماری 
در گیر هستند البته خانم ها به دلیل شرایط گوناگون تغییرات هورمونی وبارداری و زایمان 
به طور معمول بیشتر درمعرض این بیماری قرار می گیرند. 

این حالت لزوما طولانی مدت نیست و دربسیاری موارد پس از گذشت چند ماه 
می دهند که افراد ممکن است در شرایطی از قبیل عفونت هابیماری های عصبی. عضلانی 
بیماری های هورمونی و اعتیاد دجار ان شوند در مواردی نیز عوارض استفاده از بر خی 
داروها خستگی و ضعف است 





0 
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کسف محققان در باره جز ثبات رشد مغز 
متعحصصان اعصاب در انستیتو معز کوئینز لند با 
کشف یک مکانیسم حیاتی برای رشد هیپ و کامپ» 
به پیشرفت ش‌هفت آنگیزی درعرصه تحقیقات 
مغزی دست يافتند. هیپ و کامپ. مهمترین بخش 
مغز به حساب می‌آید که در این تحقیق, متخصصان 
به جزئی ات تازه‌ای درباره رشد این منطقه مهم 
پی برده‌اند. هیپ و کامپ رای شکل گیری حافظه 
بسیار حیاتی است و همچنین نقش اصلی و ضروری در تولید و انسجام سلول‌های 
اطلاعات قابل توجهی درباره رشضد هيپ و کامپ. در مراحل ابتدایی در اختبار متخصصان 
و دانشمندان نبوده است. دراین تحقیق پژوهشگران تلاش کردند دریابند جطور مغز 
کردند که رشد سلول‌های هیپ و کامپ. را تنظیم می کند. این سلول‌ها موسوم به 61141 
بخش مهمی از عناصر سازنده مغز هستند. محققان تاکید کردند: و جود اطلاعات و دانش 
علمی در این خصوص؛ گامی مهم در جهت درک عملکرد مغز و ترمیم آن است. 





تأثیر منفی مد یریت نادرست بر سلامت کار مندان 

تحقیقات جدید نشان می دهد: مدیریت غلط . زمینه رابرای مرگ زودهنگام کارمندان 
فراهم می کند. پژوهشگران در سوند با مطالعه درباره هزار کارمند دریافتند: مدير 
پاکارفرمای بد و ناکارآمد نه تنهافشارهای روحی -روانی رادر کارمندان افزایش 
می دهد بلکه باعث ابتلای آن ها به بیماری ها و سکته قلبی نیز می شود. در این تحقیق 
تاکید شده است. جنانچه کارمندان مدت زمان زیادی را تحت امر یک مدیربی کفایت 
و قدرنشناس سپری کنند. به انواع بیماری ها و سکته قلبی دچار می شوند . پژوهشگران 
اعلام کردند: کارمندانی که احساس کنند» مدیرشان قدر کار ان هارانمی داند و از انان 
حمایت نمی کند ‏ به شدت به فشار روحی -روانی دچار می شوند و به عادت های بدی 
چون استعمال دخانیات روی می آورند و این عادت ها باعث ابتلای آن ها به بیماری های 
قلبی می شود . از سوی دیگر فشار مدیر فشارخون کارمندان را بالا برده و در نهایت میزان 
بیماری های قلبی رادر آن‌هاافزایش می دهد. تحقیقات نشان داد : سوء‌مدیریت باعث 
ابتلای ۲۵ درصد کارمندان به بیماری های قلبی می شود و میزان مبتلا شدن به بیماری ها 
وسکته قلبی درافرادی که‌بیش از وسال زیر نظ مدی بل و فل بت اس کاب ۱۶ 
در صد افزایش می بابد. 


فضای سبز از جافی کود کان جلوگیری می کنند 

دی ر  MI‏ 
سرسبزوجوددارد کمتر دچار چاقی و 
فضای سر هستند اثر ات بلند مدت روی 
وزن کودکان و در نتیجه‌سلامتی آنهادارد. 
محقف‌آن این تحقيق راروی ۲هزار و 
۰ کودک بین ۳ تا ۱۸ سال انجام دادند. 
ےم کل یدو ندرا ی ۰ ۱ 
و جنس بدن انها بطور آرام‌تری حجم می گرفت و این حجم گیری اهسته خطر ابتلا به 
چاقی در بلندمدت را در آنها کمتر می کرد. درختان و دیگر گیاهان چشم انداز محیط را 
زیبا کرد آلودگی را کاهش می دهند. در تابستان محیط را خنک نگه می‌دارند. همه اینها 
کودکان را تشویق می کنند در بیرون از خانه بازی کنند. راه بروند و بدوند. فعال بودن خطر 
چاقی را که باعث بروز بسیاری از بیماری‌ها از جمله دیابت نوع دوم آسم. فشار خون بالا 
عمومی تبدیل شده است که نیازمند همکاری مسئولان سلامت. رالا و دیگر کمیته‌ها 
است.سېک زند کی امروژه» مارامجبور به نشستن زیادمي کند که ۱ ۰۰ ۲۳۳۲ 









برای سلامت را در صدر برنامه‌های جر د قرار دهند. 





بددرد هر شش 


بقیه از صفحه ۱۳ 


می کرد. پس ازمدتی لنس کهدوجرخه‌های خودرا 
جهت تامین مخارج سلامتی فروخته بود از دوست 
خود یک دوجرخه عاریه کرد و دقایقی رابه رکاب زدن 
کدرا ند :این تمر ین به ندر روق وا هت کداشټ 
که بلافاصله او تمرینات راشروع کرد البته در ابتدافشار 
جندانی بر خود وارد نمی اورد امارفته رفته وضعیت او 
بهتر شد و توانست چند ساعت تمرین در روزرا تحمل 
کند. درواقع کسی که تا چند ماه پیش تر در بستر مرگ 
قرارداشت.اکنون‌ساعات متمادی قادر به کاب زدن 
بودوسرانجام ایده عجیبی دراوشکل گرفت. ایده‌ای که 
همگان سعی کردند تا اورااز ان منصرف کنند 
دورفر انسه 

در حقیقت لنس آرمسترانگ برآن شد تا در تابستان 
در مسابقات دورفر انسه شر کت کند. در ابتدا دوستان و 
حتی پزشکان سعی کردند تااورامنم کنند. آنهامی گفتند 
که این درست که علايم سرطانی در او رو به کاهش 
بسود ام ااونباید کاری می کرد که انرژی و توان خود 
رابیش ازحد صرف کند ودرنتیجه قدرت‌دفاعی 
بدن ودرا کاهش دهد چرا که علایم سرطانی هر 
لحظه احتمال باز گشست راداشتند. امالنس به همگان 
پاسخ می داد که اتفاقاً به همین دلایل است که می خواهد 
خرررراش کات رروفا رش کت کن 
درحقیقت او می خواست که برای یکبار هم که شده در 
دورفرانسه شرکت کرده باشد تااگر سرطان دوباره به او 
باز گردد. دورفرانسه برای او یک ارزوی محال نباشد. 
او می گفت که حتی به پیروز شدن هم فکر نمی کند بلکه 
می خواهد برای یکبار در اغاز تا پایان در دورفرانسه 
#سترکت کن نا خاطراي خرن هرای بمس ضر بانئ 
بگذاردواو در این ده برای همه دوستانش از پدری 
بگوید که در دورفرانسه شرکت کرده بود. سرانجام 
اصرارهای این و آن اثری نکرد و لنس آرمسترانگ برای 
شرکت در دورفرانسه نامنویسی کرد و دراوایل تابستان 
عازم پاریس؛ نقطه شروع دورفرانسه شد درحالی که 
کریستین:لوک ومادرش هم به‌همراه‌او آمده‌بودند.لنس 
حتی رن یک دوچرخحه ممتازرا نداشت و تنها 
دوچرخه‌ای کار کرده‌راازدوستش قرض گرفت تابا آن 
به آرزویش یعنی ش رکت دردورفرانسه برسد. چنین شد 
که مسابقه با شرکت ستارگان جهان دوچرخه‌سواری 
غار شا 

ستا رگان در رقابت 

در آن سال سرنوشت‌ساز ېرخی ازېزرگتربن 
ستارگان عالم در دوچرخه‌سواری در دورفرانسه 
شرکت کرده بودند. از استیون روش ایرلندی گرفته 
تا یدرو دلگادوی اسپانیایی و همچنین برنارد اینو از 
کشورمیزبان یعنی فرانسه و همچنین ریس از هلند 
که هر کدام حداقل یک بار قهرمانی در دورفرانسهرا 





ید ک می کشیدند.امابر تراز همه یکی از اعجوبه‌های 
تاریخ ورزش دوچرخه‌سواری وفاتح پنج دورفرانسه 
آنهم به صورت پیاپی یعنی میگوئل ایندورین اسپانیایی 
که با و جوداو شانسی برای هیچکدام از قهرمانان قائل 
ببودند. 
استر اتژی آرمستر انک 

باچنین قهرمانانی» آرمسترانگ انتظار چندانی از 
خودنداشت. اما یک استراتژی رابرای خودانتخاب کرد 
وآنهم این بود که حداقل تا خرين مرحله یعنی مرحله 
پیستم خودش رانزدیک به چند نفری که درصدر 
هستند نگهدارد تادر اخرین مرحله بتواند در ميان پنج 
دوچرخه‌سواربرترقرار گیرد. پس از آغاز مسابقات 
همانکو نه که پیش ينی می شف ابندورين در صر نود 
ویس ازاواین وازفرانسه.ریس ازهلند.ولگادواز 
اسپانیاقرارداشتند امادرمقام پنجم چهره‌ای گمنام به 
نام لنس آرمسترانگ قرارداشت که باعث شگفتی شده 
بود بخصوص یس از انکه رسانه‌ها از وضعیت او و 
اینکه تنها چند ماه پیش تر در بستر مرگ قرارداشت آگاه 
شدند. سیل تو جه از جانب همگان به سوی او سرازیر 
شد امااو درهمان مقام پنجم. کار رابه مرحله خر 
رساند که یک مرحله تایم تریل و پنجاه کیلومتری تازیر 
طاق اتوال در مرکز پاریس طراحی شده بود. دراین 
مرحله همه بویژه ایندورین برای حفظ موقعیت خود 
تلاش می کردند. ما ارمسترانگ به خود نهيب زد که بايد 
آخرین تلاش خود راانجام دهد و گرنه بعدهانمی تواند 
به چهره‌پسرش نگاه کند. او به خودش می گفت که 
بایداین تصورراداشته باشد که دراخرين مسابقه در 
زند گی خودش رکت کرده که دیگروشاید عمرش کفاف 
ندهد. ویس از آن‌درحالی که همگان انتظار داشتند 
که میگوئل ایندورین برای ششمین بار پیاپی قهرمان 
شده‌ورکوردی جاودانه به جای بگذارد نا گهان این 
آرمسترانگ بو که در پنزدهکیلومترپاینیباجنان 
قدرتی رکاب زد که سرانجام توانست تنهابا اختلاف 
سه‌ثانیه ایندورین رامغلوب کرده و یکی از بزرگترین 
شگفتی های جهان ورزش رارقم بزند. درواقع قهرمانی 
لنس آرمسترانگ در دورفرانسه در سرتاسر جهان 
چنان روحیه‌ای دربیماران سرطانی ایجاد کرده‌بود 
که هچکدام رر وهای دارويی توانسته بودمطابی 
غه کد 

ضمناً لنس آرمسترانگ کسی که برای آخرین 
لحظات زند گی او حتی کشیش رابر بالین او فراخوانده 
بودند» پس از آن قهرمانی پنج بار دیگر در دورفرانسه به 
پیروزی رسید و با شش قهرمانی پیاپی. ر کورد جاودانی 
ایندورین راهم شکست. لنس آرمسترانگ اکنون در 
کنار همسرو فرزندش زندگی آرامی را می‌گذراند. 
ضمن انکه از جانب سازمان ملل متحد و سازمان جهانی 
بهداشت برای بازدید از بیماران در نقاط سیب پذیر 
جهان فرستاده می شود تادر روحیه آن ان موثر واقع 
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به موی امرز میس ذ و ست 


بقبه از صفحه ۱۱ 


صحر ای عر فات 

دیگر واژه صحرارانمی توان برای این محل به 
کار برد. جرا که زمین صاف و هموار و محصوری 
است که به وسیله میله و تور جداسازی شده و به 
جای سقف هم گنبدهای سفیدرنگی شبیه نقطه 
بالای‌هرم چادرهاس‌اخته شده و محل اسکان 
SS‏ 
نیز تاسیسات زیادی از قبیل سرویسهای بهداشتی» 
حمام و درمانگاه و... نیز احداث شده است. 

بعد به سمت مشعر محل جمع آوری سنگ 
توسط حاجیان حج تمتع جهت رمی جمرات 
oe‏ 
کردیم که درحال حاضر پلی عظیم در انجا ساخته 
شده بود. 

اینجا محل رویارویی و شکست سپاه ابرهه 
بود. همان سپاه بزرگی که با فیلهای عظیم الجثه 
به قصد تخریب خانه خداراهی شده‌بود و به 
امر حدایرند گانی باسنگهایی بر منقارشان آنها 
راهلاک کردند. 

پس از توقف کوتاهی در مشعر به سوی جاده 
های خارج شهر رهسپار شدیم. 

در حاشیه جاده توقف کردیم. در خحلاف مسیر 
مکه به مد ینه. روحانی در دوردست سه کوه بزرگ 
وبلند رانشان دادو گفت یکی ازاینها«کوه ثور) 
می‌باشد. محلی که پیامبر در زمان همجرت از مکه 
به مدینه سه شبانه‌روز به همراه ابوبکر درونش 
ناه گرفت. 

باورت نمی‌شود.عظمت کوه آنقدر زیاداست 
ار اک ار ار 
باشد.ولی رسیده‌بودو عزیزترین مخلوق حداسه 
روز در دل ان کوه سياه بیتوته کرده بود. 

طواف وداع 

روز خرپس ازنمازصبح برنامه طواف وداع را 
داشتیم. هفت دور طواف وداع و سپس دورکعت 
نم از طواف وداع قربۂ الی‌الله. اینجادیگر در 
حضورپرورد گاری.شاید خیلی بیشتراز گذشته 
این حضوررادرک کنی. دیگر نه مظلومیت بقیع 
مقابل دید گانت دلت رابه‌دردمی اوردونه شوق 
در ی را ون و تا در 
باید رخحت سفر بندی وبروی همانجا که بودی. 
ری ی ور سر 
CECE‏ ۰ 
واین سفر تازه آغازهمه چیزاست. وقتی هنوز 
نیامده بودی. شاید اینقدر مشتاق نبودی ولی حالا 
سراپااشتیافی. 

راهی که می‌شوی گوشه‌ای از قلبت راء که نه» 
همه‌قلبت رامی گذاری و می‌آیی.دلت آنجاست و 
نرسیده می خواهی باز گردی به دنبال دلت. 


عحجیب است وی 


مه مه 
عبت 
مد 


داړد 


مه چې 
عبت 
هه هد 


۰ 


مد 


۰ 


ف از تخل است 


وردارون 








موضوع نقاشیهای این هفته 
مربوط به روز کودک و تسخیر 


لانه جاسوسی آمریکامی باشد 


لک زاده ارسال شده است 


اس 








۰ KT 
۴-0 


ن چک ۱ 
< چچ ۱ 
27 5 4 
نا 
2 1 سرک 
پو پا سي 7 
2 





»چ جاروبرقی بدون باکت مدل کمیرسور 


چ ۰۰ 9۱ بهداشتی و ضد الرژی 








4 تکنولوژی 5۱۷6۲ ۱/8۳0 در محفظه 8i0‏ جهت حذف گرد و غبار و میکرویها 


4 ظرفیت جمع آوری ذرات گرد و غبار ۴ برابر بیشتر 
> لوله تاشو مدل 2۱00۷۷ برای تمیز کردن زیر میلمان 
> فیلتر قابل شستشو ۲۱۶2۸ 


4 طول سیم برق ٩‏ مثر 


)®( کلدیران ضمانت خرید شماست 
مرکز اطلاع رسانی وخدمات مشتریان : ۸۴۷۳۳ - ۰۲۱ 
۲ ۷۷۷۷۷۷۰ 





شرکت خدمات گندیر ان تنها شر کت 
کمعاتی در سر اسر اتر ان اعت که 
مففکر به در بافت گو اهینامه ر عایبت 
لوق مسر ف کننده در سال ۱۳۸۴ 
شدھ اتب 


2000 ۷ 





به سادگی ذرات گرد و غبار را فقشرده کنید 











